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  در ترجمة تفسير طبري )ع(ي قصة سليمانختشناريختتحليل 

  

  * مرتضي حيدري
  

   چكيده
هاي ديني در جهـان  ترين قصهدهشكه از شناخته )ع(در پژوهش حاضر قصة سليمان

شناسـي   است و در ترجمة تفسير كهن طبري هم روايت شده، بر پاية نظرية ريخـت 
هـاي  كـاري ها و خـويش در اين قصه، شمارگان شخصيت. ارزيابي شده است »پراپ«

هاي نظرية او، همخواني بسيار نزديكـي داشـته   آنها با چارچوب نظرية پراپ و تبصره
گانة پـراپ  هايي از گونة نخست الگوهاي حركتي ششركت قصه، حركتو هر سه ح

ه  از آنجا كه نظرية پراپ بر پاية مقايسة سـاختار . اندرا نمايش داده هـاي پريـان   قصـ
ه هـاي كميـت  برگ و روسي سامان پذيرفته و به شاخ هـا چنـدان تـوجهي    زاي قصـ

. ي نيـز سـودمند واقـع شـده اسـت     هاي قرآن ـاي از ردة قصهنداشته، در مطالعة قصه
ه   )ع(حوادثي كه در قصة سليمان هـاي پريـان    اتفّاق افتاده، بسيار مشابه حـوادث قصـ

را قصـه  ميـان ايـن دو   تـاريخي  هـاي  است و نويسنده را بر آن داشته تـا دادوسـتد  
   .گيري كندنتيجه

  
  .سيشناريخت ،، ترجمة تفسير طبري، پراپ)ع(قرآن، سليمان :هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

هـاي دينـي،   كردن مطلق هنر و ادبيات در گذار زمـان از انديشـه  كوشش براي منتزع
هـاي  هاي مقدس بـر فرهنـگ و ادبيـات ملّـت    تأثير كتاب. )1(كوششي نافرجام خواهد بود

هاي زنـدة جهـان   جهان چنان فراگير بوده كه دريافت معاني كنايي و تلميحات ادبي زبان
هـا بـه دشـواري    ثار ادبي كلاسيك جهان، بدون آشنايي بـا ايـن كتـاب   امروز و خوانش آ

هـاي مقـدس، انديشـمندان    هاي پوشيدة كتابها و آموزهاز ديرباز كشف راز. ممكن است
در زبـان و ادبيـات    »نقد ادبي«بزرگ جهان را به تكاپو واداشته، تا جايي كه دانشي به نام 

هاي مقـدس و آسـماني   انجام پذيرفته بر كتاب هايها و كنكاشملل جهان، وامدار كاوش
ميرچـا اليـاده   . )3(ادبيات فولكلور جهان نيز از مضامين دينـي بـارور شـده اسـت    . )2(است
تر، آشنا شدن با فرهنگ عامة مـردم  انداز مذهبي وسيعبراي دستيابي به چشم«: گويد مي

  . )123: 1387الياده، ( »تر استاروپايي مفيد
ترين گونه از انواع خانوادة فولكلور دانست كـه در تـاريخ بشـر    توان ژرفها را ميقصه

هاي ديني كه قهرمانان آنها بزرگان دين هسـتند، از خـانوادة   حكايت .ريشه دوانيده است
هـاي عاميانـه    ها و افسانههاي ديني با روايتگاهي برخي از قصه. روندها به شمار ميقصه

  . )4(انداي و عاميانه يافتهفسانهاند و ماهيتي اآميخته شده
هـاي  در كتـاب هاي يادشـده  يكي از مصادر تفسير قرآن، اسراييليات بوده كه داستان

هـاي  رو بسياري از تفسيرهاي قرآني از قصـه از همين. ويژه تورات استمقدس پيشين، به
   .)5(زندگاني پيامبران، جنبة تطبيقي و انتقادي بالايي در مطالعات ادبي دارند

  

  بيان مسئله 

هـاي امـروزين نيـز    نوين دانـش  هايتوان با ابزارمرواريد معاني ژرف كلام الهي را مي
ايـن پـژوهش بـا چنـين     . اي بخشـيد گونـه هاي قرآني، پويـايي ديگـر  سفت و به گفتمان

هـاي  درآمدي است براي رسيدن به ساختار بنيادين همـة قصـه  رويكردي سامان يافته و 
گسترش و تعميق پژوهش حاضر، نيل به دستگاه ساختاري اين . متون تفسيريقرآني در 

  . ها را در پي خواهد داشترده از قصه



   3 / در ترجمة تفسير طبري )ع(قصة سليمان يختشناريختتحليل 

  روش پژوهش 

در ارزيـابي   ،»ولاديميـر پـراپ  «شناسـي   در پژوهش كـاربردي حاضـر، نظريـة ريخـت    
در ترجمة تفسـير طبـري، بـه روش تحليـل محتـواي      ) ع(ساختاري قصة حضرت سليمان

تـرين  شـده از شـناخته  )ع(قصة حضرت سـليمان . شودگرفته ميتفسيري به كار  -ي تبيين
تفصـيل از  ، به »پادشاهان«كه در كتاب مقدس نيز در بخش نخست  هاي قرآني استقصه

را در كتاب مقدس هم ايـن پيـامبر    »هاي سليمانغزل غزل«آن ياد شده و گفته شده كه 
پردازي بسياري از شاعران و نويسـندگان  كارماية مضموناين قصه، . پادشاه نوشته است -

ترين مرجع در تفسير نقلي ترجمة تفسير طبري نيز نخستين و جامع. )6(قرار گرفته است
 .)7( به زبان فارسي است و بر همة تفاسير پس از خود تـأثير ژرفـي نهـاده اسـت    ) روايي(

گزينش  بر اساس شاخص بودن، بنابراين مورد و منبع مطالعاتي نويسنده در اين پژوهش
  .شده است

  

  تبيين مفاهيم و چارچوب نظري پژوهش

ء يـا موضـوع   اي يك شيبررسي روابط متقابل ميان اجزاي سازه«ساختارگرايي يعني 
اي عميـق بـه   هـاي سـاختاري بـا ريشـه    پيشينة پژوهش. )هفت: 1386پراپ، ( »فولكلوريك

اين شاخه از علوم . )8(گرددميلادي بازمي 1916تا  1915هاي سالگرايي نظريات صورت
 ـ  انساني، چنان پذيرش و پويايي شـگفت  ي يافـت كـه برخـي از    انگيـزي در مطالعـات ادب

 »گـرا تلقـي كـرد   توان فعاليتي ساختنقد ادبي را مي«: آن داشت كه بگويندمنتقدان را بر
شناسي را فولكلور حوزة 1960و  1950اي كه در دهة ترين نظريهنافذ. )152: 1388ژنـت،  (

پـراپ،  ( بـود پدر واقعي نهضت جديد، ولاديمير پـراپ   وتكان داد، نظرية مكتب ساختاري 
، از 1هاي گردآوري شدة آفاناسـيف پراپ، مجموعة صد قصة روسي از قصه«. )28-29: 1371

 هـا از ايـن قصـه  . )Hale, 2006, pt. 2: 58( »را مواد كـار خـود قـرار داد    151تا  50شمارة 
هـا،  هـا، غـول  هـا، اژدهـا   هاي پريان دربارة پريان، جنقصه«. هاي پريان بودندخانوادة قصه

                                                 
1. Afana´s’ev  
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آور ها و ديگر موجـودات خيـالي و جـادويي هسـتند كـه حـوادث شـگفت       گرها، جادوديو
آفرينند و در زندگي افراد بشـر اغلـب از بدجنسـي و گـاه از سـر مهربـاني و محبـت،         مي

  . )32: 1388جمال ميرصادقي، ( »ورندآتغييراتي به وجود مي
، نخستين اقدام در فهرست كردن و )1927(اش شناسي قصة عاميانهكه ريخت«پراپ 

هاي عاميانه بود، تأليفش را با مفهوم فرماليسـتي كـاركرد   هاي روايي در قصهتحليل طرح
وي ). 461: 7، ج 1388ولـك،  ( »هـاي عاميانـه آغـاز كـرد    به عنوان عنصر هميشگي در قصه

كـاري را بـه   نامـد و خـويش  كاري ميهاي پريان را خويشاي قصهترين جزء سازهكوچك
پـراپ،  (كنـد  عمل و كار يك شخصيت از ديدگاه اهميتش در پيشـبرد قصـه تعريـف مـي    

كاري، تعريـف  اي از آن خويششدهكاري، خلاصة فشردهبراي هر خويش. )9( )هشت: 1386
وضـعيت آغـازين، هـر    «. ك كلمه و يك نشانة قراردادي نياز استاي از آن در يشدهكوتاه

نشـان داده   αشناسي است كه با رود، يك عنصر مهم ريختكاري به شمار نميچند خويش
يكي از اعضاي خـانواده،  براي نمونه، . شوندها آغاز ميكارياز اينجا به بعد، خويش. شودمي

   .)β ()Hale, 2006, pt.2: 58: ت، نشانهغيب: تعريف( »شوداز جمع خانواده غايب مي
بار اين نظريه را بيان و اثبات كرد، اولين گام در تحقّق فرضية خـويش  او كه نخستين

توصـيف يـك قصـة    «. )10( را شناخت و تعيين دقيق عناصر ثابـت و متغيـر قصـه دانسـت    
نگـاه بـا كـلّ اثـر را     اش، ارتباط اين اجزا با يكـديگر و آ مشخّص با توجه به اجزاي سازنده

هـاي   شناسي پراپ، بازيگران و كنشدر نظرية ريخت). 59: همان( »گويند شناسي ميريخت
برخـي از  . )Bertens, 2001: 37-39(انـد  هـاي گونـاگون، مشـابه   آنـان در حـوادث داسـتان   

هستند، نـه   ي جزئيهانوساناينها فقط . توانند جايشان را تغيير دهندها ميكاريخويش
نيـز مـواردي از نقـض قاعـدة     . هاي جديديام تركيبي و ساختماني جديدي و يا محورنظ

هاي پريان تشخيص كاري را در ساختار قصهويك خويشپراپ، سي. )11(صريح وجود دارد
دارنـده،  قهرمان، ضد قهرمـان، گسـيل  . رسانندداد كه هفت شخصيت، آنها را به انجام مي

هـا هسـتند كـه وي آنهـا را     شخصـيت قصـه  ده، هفـت  ير، بخشنده، يـاريگر و شـاهزا  شر
يا كمبود و نيـاز  ) A(پراپ، بسط و گسترشي در قصه را كه از شرارت . )12(شناسانده است

)a (ــا گذشــت از خــويششــروع مــي ــه ازدواج كــاريشــود و ب ــا ) w(هــاي ميــانجي ب ي
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اي پايـاني  ه ـكـاري اين خويش. ناميده است »حركت«انجامد، هاي پاياني مي كاري خويش
و يـا فـرار   ) K(، منفعت يا برد و يا به طور كلي التيام و جبران مافات )F(تواند پاداش مي

 »حركـت «، ]و يا يـك كمبـود و نيـاز   [يك عمل شريرانة جديد «. )13(باشد) Rs(از تعقيب 
شـوند و  ها با هم تركيب ميآفريند و بدين طريق، گاهي رشتة كاملي از قصهجديدي مي

  . )162-161: 1386پراپ، ( »آورندرا پديد مييك قصه 
و  هاي هر قصـه ها، شناختن حركتشناسي قصهترين بخش تحليلي در ريختبنيادي

يـك حركـت ممكـن اسـت     «. )14(ها بـا يكـديگر اسـت   آنگاه چگونگي تركيب اين حركت
وند؛ ها در هم بافتـه ش ـ مستقيماً به دنبال حركت ديگر بيايد، اما ممكن هم هست حركت

 بدين ترتيب كه بسطي كه آغاز شده است متوقـف گـردد و حركـت جديـدي بـه وسـط      
  : ها ممكن است به صور زير باشدتركيب حركت. كشيده شود

  : كنديك حركت مستقيماً حركت ديگر را دنبال مي .1

 
جريان عمليـات قصـه بـا    . شودحركت جديدي پيش از پايان حركت اول آغاز مي. 2 

پس از خاتمة داسـتان، دنبالـة حركـت اول    . شودني در بردارد، قطع ميحركتي كه داستا
  : نمودگار چنين تركيبي به اين صورت است. يابدادامه مي

 
نيز به نوبة خود قطع شود و در اين حال، ] دوم و ميانجي[ممكن است كه داستان . 3

  : شوداي نتيجه مينمودگار نسبتاً پيچيده

 
شود كـه نخسـتين   و شرارت همزمان آغاز شود و از اين دو، ميقصه ممكن است با د. 4

مثلاً اگر قهرمان كشته شود و يك عامـل جـادويي از وي    ؛پيش از دومين كاملاً فيصله يابد
  :شود و سپس مسئلة سرقتبه سرقت رود، در اين صورت نخست مسئلة جنايت حل مي
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 :دو حركت ممكن است پايان مشتركي داشته باشند. 5

 
قهرمانان در وسـط حركـت اول قصـه از هـم     . وجوگر دارداي، دو جستگاهي قصه. 6

بـه هـم   ...) اي، دسـتمالي و قاشـقي، آيينـه  (اي شوند و اغلـب چيـز اخطاردهنـده    جدا مي
  ): دهندنشان مي γء اخطاردهنده را با و شي <جدا شدن را با (دهند  مي

  .)186 -184: 1386پراپ، ( »
هاي مهم فرهنگي و اجتماعي هستند و پـراپ نيـز در   ي سرشار از مقولهها، منابعقصه

اشعار رزمـي  «. ها را ضروري دانسته استها بررسي فرهنگي و تاريخي قصهآراي خود، بار
و عقايد و معتقـدات محلّـي   ) مثلاً مسيحيت(اقوام همسايه، همچون ادبيات مكتوب، دين 

غز، در ژرفا و در هستة خود آثار عقايد بسـيار كهـن   قصه در م. گذارندهمه بر قصه اثر مي
  . )176: همان( »كندو آداب و عادات كهن و شعائر قديمي را حفظ مي

و در بسياري از موارد، كاويدن  )15(ها تأكيد فراوان كردههاي ديني قصهپراپ بر زمينه
: ويــدگوي مــي. هــاي پژوهشــي دانســته اســتهــا را از بايســتههــاي دينــي قصــهريشــه

در اينجا بايد قصـه  . پيوند يابد... هاي تاريخيبايد با بررسي... شناسيهاي ريخت پژوهش«
بسيار محتمل است كه يك رابطـة  « .)181: همان( »را با توجه به مفاهيم ديني مطالعه كرد

طبيعي ميان زندگي روزمره و دين از يكسو و ميـان ديـن و قصـه از سـوي ديگـر وجـود       
ميـرد و حـال آنكـه محتويـات آنهـا بـه       اي از زندگي و دين ميسم و شيوهر. داشته باشد

هـا تأكيـد   هاي ديني قصـه پراپ نه تنها بر ريشه. )209: همـان ( »آيدصورت قصه بيرون مي
هـا دانسـته   تر از ديگر مقولـه دارتر و ريشهها را ژرفهاي ديني قصهكند، بلكه آبشخورمي

ديني و هم در قصة پريـان بيايـد، صـورت دينـي اصـلي و      اگر صورتي هم در آثار «: است
ويـژه دربـارة اديـان    اين امر به. صورتي كه در قصة پريان آمده است، فرعي يا ثانوي است
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رود خطّ تحول از دين به قصة پريان پـيش مـي  «. )111: 1371، پراپ( »باستاني صادق است
  .)143: مانه( »هاي تطبيقي در اين زمينه لازم استبررسي... و

) و نه لزوماً بسـيار گسـترده  (اي مكفي به گمان پراپ، تحليل ريختاري بايد مجموعه« 
بـا  . )Hale, 2006, pt. 2: 58( »توان نتيجة مناسبي گرفـت باشد، اما با مجموعة كوچك نمي

هـاي  توان دربارة قصهشناسي برآمده از جامعة آماري پراپ را ميوجود اين، الگوي ريخت
به آزمون گذاشت، زيرا در اينجا، هدف رسيدن به يك الگـوي تـازه نيسـت، بلكـه      منفرد

هـاي  ها، داسـتان وي باور داشت كه قصه. هاي ديگر استسنجش الگوي پراپ در فرهنگ
دهنـد و در آينـده بايـد مطالعـات     هاي مشابهي را نشان مـي ها، ساختپهلواني و اسطوره

   .)16(تطبيقي در اين زمينه انجام شود
شود؛ براي نمونه، هـر  هايي ديده ميواريگاه ناسازشناسي پراپ، گهدر دستگاه ريخت

هـا انگشـت نهـاده، گـاهي نيـز نظـام       كـاري چند در مواردي بر گسسـت تـوالي خـويش   
ناپذير بـه شـمار آورده   هاي متوالي را منسجم و تخطيّكاريشناسي خود و خويش ريخت
بـا وجـود ايـن،    . )17( )54: 1386پـراپ،  ( »كسان استها هميشه يكاريتوالي خويش«: است

شناسي پراپ توجه بسياري از دانشمندان نامدار حـوزة علـوم انسـاني را بـه     نظرية ريخت
  . )18(انددر نقد و يا تكميل آن كوشيده ايشان و است خود جلب نموده

  
  پيشينه و اهميت پژوهش 

ت و بسياري از پژوهشـگران ايرانـي   شناسي پراپ در ايران ناشناخته نيسنظرية ريخت
شناسـي داسـتان سـياوش بـر اسـاس نظريـة       تحليل ريخت«از جمله . انداز آن سود برده
هـاي  گرايي ولاديمير پراپ و كاربردالگوي ساختار«از استاجي و رمشكي،  »ولاديمير پراپ

 »مة فردوسـي هاي ديوان در شـاهنا بررسي قصه«از پرويني و ناظميان،  »شناسيآن در روايت
از  »شناسي قصة خير و شر بـر اسـاس نظريـة پـراپ    ريخت«از روحاني و عنايتي قاديكلايي، 

شناسي داستان بيژن و منيژة فردوسي بـر اسـاس نظريـة ولاديميـر     بررسي ريخت«ايشاني، 
دريافتن دقايق آراي پـراپ كـار آسـاني نيسـت و بـه      . از روحاني و عنايتي قاديكلايي »پراپ
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گرفته، آراي پراپ به روشـني گـزارش   هاي انجامدر پژوهش. تجربة كافي نياز داردتمرين و 
بـه   نشده و ابعاد گوناگون نظرية او در متون مورد مطالعه به كار گرفته نشده است؛ از جمله

و از تحليـل و   ها بسـنده شـده  كاريها و تبيين زنجيرة نمادين خويشكاريگزارش خويش
هـا  ها كه كاركردي بنيادين در شناخت و مقابلة ريختاري قصهقصههاي حركتي ترسيم الگو

شناســي داســتان پيــامبران در تفســير طبــري و ريخــت«مقالــة . دارد، غفلــت شــده اســت
شابه با پـژوهش حاضـر بـه انجـام رسـيده      عنواني منكو با المجيد يوسفياز عبد »سورآبادي
 هش خـود دانسـته، در بخـش عملـي كـار،     گرچه مؤلفّ نظرية پراپ را مبناي پژوااست، اما 

هـا را تغييـر داده و   كـاري كليّ از آراي پراپ فاصله گرفته است؛ براي نمونـه نـام خـويش    به
در . كـاري را نيـز بـه كـار نبـرده اسـت      هاي وضع شدة پراپ براي هر خويشناگزير، نماد به

هاسـت، نيـز   قصـه  ها كه لازمة ترسيم نمودار حركتـي كارينتيجه، از تبيين زنجيرة خويش
فرض ذهني بوده كـه  ها معلول اين پيشهمة اين كاستي. شوداثري در اين مقاله ديده نمي

از همـين روي  . مانند يكديگر استهاي پيامبران در دو تفسير ياد شده بهساختار همة قصه
رويكـرد  . ها بسنده كرده استهاي مشترك مشاهده شده در قصهمؤلفّ به نشان دادن نقش

هـاي غالـب بـر مطالعـات     شناسي پراپ و نظامطور كليّ با غايات نظرية ريختاين مقاله، به
   .گرايي تفاوت داردساختار

بار آراي پراپ را در مطالعة يك قصة مسـتقل  در پژوهش حاضر، نويسنده براي نخستين
ارتباطي ايـن   از تفاسير قرآني به كار گرفته و پس از گزارشي فراخور از نظرية پراپ، توانش

  . نظريه و جوانب آن را در بررسي يك قصة ديني به آزمون گذارده است
  

  هاي پژوهشپرسش

هاي پريان روسـي اسـت،   شناسي پراپ كه برآمده از مطالعة قصهچرا نظرية ريخت. 1
  هاي قرآني سودمند باشد؟تواند در مطالعة قصهمي

هـاي قرآنـي   اپ در مطالعة ساختار قصهشناسي ولاديمير پركارآمدي نظرية ريخت. 2
  تواند باشد؟از چه روي مي
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  هاي پژوهشفرضيه

 تـوان هـا تأكيـد ورزيـده، مـي    هـاي دينـي قصـه   رو كه پراپ بر مطالعة ريشهاز آن .1
  .داري ميان اين دو پيدا كردهاي معنا نسبت
هـاي قرآنـي از آن   هتوان در مطالعة قصبا توجه به ساختاري بودن نظرية پراپ، مي .2

  . سود برد
  

  السلامداوود عليهبنقصه سليمان

از سه حركت تشكيل شده است كه ساختار هر كـدام از ايـن    )ع(قصة حضرت سليمان
  . شودها، به تفكيك تبيين و تحليل ميحركت

  
  حركت اول قصه 

لكـت بنشسـت و   داوود عليهما السلام بمبنالسلام نماند، سليمانپس چون داوود عليه
السـلام،  خداى عزّ و جلّ او را هم ملكت داد و هم پيغامبرى ميراث از پـدرش داوود عليـه  

و آن ملكـت بـد و حكـم    . )16/نمـل (و ورثَِ سليَمانُ داود  :كه خداى عزّ و جلّ گفتچنان
عـزّ  السلام به روزگار پدر خليفت پدر بود و خـداى  و سليمان عليه. كردن و پيغامبرى بود

السلام ملكتـى داده بـود   و خداى عزّ و جلّ سليمان را عليه... و جلّ او را قضا آموخته بود
و آن، آن اسـت كـه   . كـس را نـداده بـود    كه نه از پيش وى و نـه از پـس وى هـيچ   چنان

وهـاب  هب لي ملكْاً لا ينبْغـي لأَحـد مـنْ بعـدي إِنَّـك أَنْـت الْ      : السلام گفتسليمان عليه
خواست به وى  كه او مىپس خداى عزّ و جلّ حاجت وى روا كرد و ملكتى چنان. )35/ص(

و . كس را نبوده استداد، و زبان مرغان وى را بياموخت و اين مملكت به جهان اندر هيچ
 فسَخَّرْنا لَه الرِّيح تَجري بِأَمرِه رخاء حيـثُ أصَـاب   :اين آن است كه خداى عزّ و جلّ گفت

و حشرَ لسليَمانَ جنُوده منَ الْجِنِّ و الإِْنْسِ و الطَّيـرِ  : و جاى ديگر گفت عزّ و جلّ. )36/ص(
و  يا أَيها النَّاس علِّمنـا منطْـقَ الطَّيـرِ    :و جاى ديگر گفت عزّ و جلّ. )17/نمل(فَهم يوزعونَ 

َنْ كُلِّ شيأُوتينا م پس ديوان را و باد را و مرغـان را و جـانوران را مسـخّر وى    . )16/نمل( ء
ديـوان از بهـر او بناهـا كردنـد از     و . بردار وى گردانيـد گردانيد و همه را محكوم و فرمان

يعملُـونَ لَـه مـا يشـاء مـنْ محاريـب و       : سنگ و چيزهاى ديگر كه خداى عزّ و جلّ گفت
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ياتورٍ راسُقد وابِ وجفِانٍ كاَلْج 13/سبأ( تمَاثيلَ و( .ا اين محاريب كه ديوان كردنـد آن  و ام
اند، و اين تماثيل آن است كـه بـر تخـت     المقدس است كه از سنگ بپرداختهمسجد بيت

هاى رنگارنگ، و آن چهارپايه تخت او بدان ياقوت السلام كرده بودند از نقشسليمان عليه
سـاخته  ها تمثال كرده بودند كه بر سر وى سـايه داشـتى، و طلسـم    سرخ بر شبه صورت

و اين جفان كالجواب كاسها بود كه . تماثيل اين بود. بودند كه پر فراخ كردى و باز كردى
كـوه و امـا اينكـه همـي     ها بود چند كوهها و قدور راسيات ديكساخته بودند چند حوض

و اين غواصى به روزگـار سـليمان   . )37/ص( الشَّياطينَ كُلَّ بنَّاء و غَواصٍ و :گويد عزّ و جلّ
ج : 1356تلخيصي از ترجمة تفسير طبـري،  ( ...السلام آمده است و پيش از وى نبوده استعليه

5 :1225- 1228(.  
  

  حديث مور

بـرد و   ىكه صفت كـرديم م ـ السلام را با آن بساط چنانپس يك روز باد سليمان عليه
گرديدند، و به جايگـاهى   چون به زمين فرود آورد، همه بر اسبان نشستند و اشتران و مى

. و آن جايگاه مورچگان بسيار بودنـد . النمّل خواندند، وادى مورانبرسيدند كه آن را وادى
آيـد   السلام مىها رويد كه سليمان عليهاى با آن ديگرى گفت كه اندر خانه و از آن مورچه

كـه  چنـان . سپاه، نبايد كه سپاه او شما را به پاى بكوبند و ايشان ندانند و آگاه نباشـند  با
يـا أَيهـا النَّمـلُ ادخُلُـوا     : نملَـةٌ واد النَّملِ، قالَـت    حتَّى إذِا أَتَوا على: خداى عزّ و جلّ گفت

  ـمه و هنُـودج مانُ وَليس ُنَّكممطحلا ي ُنكَمساكرُونَ  مشْـعو ايـن ثنـايى بـود كـه آن     . لا ي
السلام دادگـر اسـت و   كرد، گواهى داد كه سليمان عليه السلام مىمورچه بر سليمان عليه

رنج است به آنكه گفت و هم لا يشعرون، يعنى كه اگر بدانندى، شما را نكوبندى و نـه  كم
گفتا سـليمان بخنديـد   . فتَبَسم ضاحكاً منْ قَولها: پس خداى عزّ و جلّ گفت. رنجانيدندى

از شادى آنكه خداى عزّ و جلّ وى را چندين مملكت داده بود كه سـخن مورچـه چنـين    
 السـلام پـس سـليمان عليـه   . تر از مورچـه  بشنود و بداند، و هيچ خلق نيست ضعيفهمى
گفتا يـا رب  . )19/مـل ن( والدي  أَنْعمت عليَ و علي  أَنْ أَشكُْرَ نعمتكَ الَّتي  رب أَوزعِني: گفت

اى بگزارم، و شكر آن بكنم به آن نعمت كه  مرا توفيق ده تا حقّ آن نعمت كه تو مرا داده
و توفيق ده مرا تا كار . )19/ملن(ضاه و أَنْ أعَملَ صالحاً تَرْ :پس گفت. مادر و پدر مرا دادى
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 عبـادك الصـالحينَ    بِرَحمتـك فـي    و أدَخلنْـي  پس گفت. كه تو بپسندىنيك كنم چنان
: α(... بهشـت كـن   گفت مرا با بندگان خويش نيكان بـه رحمـت خـويش انـدر    . )19/ملن(

  . )1232 -1231: 5ج : 1356تلخيصي از ترجمة تفسير طبري، ( )وضعيت آغازين
  

 السلام از ملكت بيفتادن سليمان عليه

و لقَدَ فتَنََّا سليَمانَ و ألَقْيَنـا  : و اين آيت كه خداى عزّ و جلّ گفته است اندر سوره ص
گفت عزّ و جلّ كه مـا سـليمان را آزمـوده كـرديم و     . )34/ص(  كُرْسيه جسداً ثمُ أَناب  على

و سبب اين قصه چنان بوده است كه اندران حوالى . كسى ديگر را بر كرسى وى نشانديم
هـاى دريـا و آن ملـك را ملكـت و پادشـاهى بسـيار بـود، و         ملكى بوده است اندر جزيره

6(پرست بود  بت
a :و . )19(])به انجام رسـالت الهـي  نياز [ �هاي ديگركمبود و نياز به شكل

اى محكم و دو ماهه راه بود اندر دريا تا پـيش   يا اندر بودى در جزيرهميان درآن ملك به 
نشسـت بـا   بر -كه صفت كرديم چنان -السلام بدان بساط خويش پس سليمان عليه. وى

گـر  وجـو قهرمان جست: ↑C(جمله سپاه خويش از آدميان و پريان و ديوان و چهارپايان، 
ايـم، و بـاد او را ببـرد     كه حكايت كردهچنان) كندگيرد و عزيمت ميتصميم به مقابله مي

تا بران شهر رسيد، و ). گيردانتقال مكاني قهرمان؛ قهرمان در هوا پرواز مي G: 1(اندر هوا 
: I(، و آن ملـك كشـته شـد    )يرجنـگ بـا شـر   : H(آنجا فروآمد، و با آن ملك كارزار كرد 

، و لشـكر و سـپاه وى و مردمـان آن شـهر را اغلـب مسـلمان       )در ميدان جنـگ پيروزي 
السـلام آن مـال و خواسـته آن    و سليمان عليـه . گردانيد و بدو بگرويدند و مسلمان شدند

كـس  و آن ملك را دخترى بود كـه در جملـه روى زمـين هـيچ    . ملك جمله غنيمت كرد
السـلام او را  و سـليمان عليـه  . ده بودصورتى بدان پاكيزگى و بدان جمال كه وى بود، ندي

W(اى بنشـاند   بگرفت و مسلمان گردانيد، و او را زن كرد و با خـود ببـرد و در حجـره   
∗∗ :

تلخيصـي از ترجمـة تفسـير طبـري،     (  )شودعروس و مملكت، يكجا به قهرمان پاداش داده مي
  .)1239 -1238: 5ج : 1356
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  شناسي حركت اول قصهريخت

بســيار مبســوطي دارد و وضــعيتي ) α(، وضــعيت آغــازين )ع(ســليمانقصــة حضــرت 
شـود؛ مـثلاً   اي معمولاً با يك صحنة آغازين شروع مـي هر قصه. روددار به شمار مي نشان

با ذكر نـام  ) كه مثلاً سربازي است(شوند، يا قهرمان آينده اي نام برده مياعضاي خانواده
شـود، بـا   كاري محسوب نمـي آنكه يك خويش اين صحنه با. شودو موقعيتش معرفّي مي

جاه و جلال و جبروتـي خـداداد   . )20(شناسي بسيار مهم استوجود اين يك عنصر ريخت
وضـعيت آغـازين   . مند بوده، درونماية اين بخـش از قصـه اسـت   از آن بهره )ع(كه سليمان

بنيـادين   سـازي، نقشـي  و فضـا  قصه، هر چند فاقد حركت داستاني است، در ايجاد زمينه
نيـز قهرمـان ايـن     )ع(ذات وهاب الهي، شخصيت بخشـنده را نشـان داده و سـليمان   . دارد

شـود   در وضعيت آغازين قصه، صفات و سجايايي از قهرمان ديده مي. است بخش از قصه
هـاي متغيـر    عناوين و صفات قهرمانـان، كميـت  «. )21(دهدكه نويد قهرماني سترگ را مي

از صفات، مجموعة همـة خصـايص ظـاهري قهرمانـان ماننـد سـن،        مراد ما. قصه هستند
ايـن صـفات بـه قصـه     . جنس، مقام، ظاهر و جزييات اين سيما و ظاهر و مانند اينهاسـت 

  . )175: 1386پراپ، ( »بخشنددرخشندگي، فريبايي و زيبايي ويژة آن را مي
قصــه، هــاي بــا آن شناســانده شــده، در حركــت )ع(هــايي كــه ســليمان ويژگــي  همــة

دهند؛ عناصري مانند پيغـامبري، ملكـت،   اي اجزاي قصه را تشكيل ميهاي سازه بست پي
گري و داشتن منصب قضا، دانستن زبان مرغان، مسخّر بودن ديوان و جـانوران و بـاد،   داد
هـاي قصـه   يند تكوين، تكامـل و فـرود حركـت   اانگيز، همگي در فرها و اشياي شگفتبنا

هـا و وضـعيت و موقعيـت را    شـروع خـوب، نـه تنهـا شخصـيت     «. رنـد اهميتي بنيادين دا
انـد كـه پايـان    گفتـه . دهدشناساند، بلكه لحن و حال و هواي داستان را نيز نشان مي مي

وضـعيت  . )208: 1388صـادقي،  جمـال ميـر  ( »داستان، تلويحاً در شروع داستان نهفتـه اسـت  
دي، گـاهي بـا تأكيـد و اغلـب بـه      آغازين، اغلب تصويري از يك خوشبختي و رفاه غير عا

اي كـه  اي متضاد را براي بـدبختي دارد و اين خوشبختي زمينهصور زنده و زيبا عرضه مي
معمولاً وضـعيت آغـازين قصـه، در رونـد حركتـي      . )22(سازداتفّاق خواهد افتاد فراهم مي
جموعـة  از آنجـا كـه سـاختار، م   . انجامـد شود و به فاجعه مـي داستان دچار باژگونگي مي
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، اهميت وضعيت آغازين ايـن  )23(انجامددار مياي معناعناصري است كه به تشكيل انگاره
  .شودقصه نيز پس از پايان يافتن هر حركت قصه آشكار مي

پرسـت، شخصـيت شـرير    ، قهرمان حركت آغازين قصه است و آن ملك بت)ع(سليمان
كـاري انتقـال   است، زيـرا خـويش  باد، شخصيت ياريگر قصه . روداين حركت به شمار مي

1(مكاني قهرمان 
G (هاي عملياتي شخصيت ياريگر استاز حوزه)ه. )24هاي پريـان،  در قص

اي است كـه قهرمـان قصـه، پـس از گذرانـدن      وجو شوندهشاهزاده خانم شخصيت جست
، پـس از پيـروزي بـر    )ع(در اين حركت نيز سليمان. رسدمراحلي دشوار به همسري او مي

اين كاميـابي،  . آوردير در نبرد، ملكت كافران و شاهزاده خانم را به دست ميشرت شخصي
هاي  يك مضمون را به گونه«هاي پريان همخواني دارد؛ در واقع از لحاظ ساختاري با قصه

اي براي آنكه به حركت درآيد، نياز به يـك شـرارت   هر قصه. )25(اندداشته »مختلف عرضه
)A (ّه آن را به انجام ميدارد كه شخصيت شره بـا يـك   در اينجا، حركت . رساندير قصقص

دارد شريّر، قهرمان را بـر آن مـي   شود، بلكه وضعيت ايدئولوژيك شخصيتشرارت آغاز نمي
اي قسـمت  وقتـي قصـه  «. بپـردازد ) ↑C(پرسـتي بـه عزيمـت    كه براي گسترش آيين يگانه

: 1386پـراپ،  ( »شـود  آغاز مي) a(نبودن چيزي  را ندارد، اغلب مستقيماً با كمبود يا »شرارت«

گانة حركتي پـراپ اسـت    هاي ششاز گونة نخست الگو )ع(حركت آغازين قصة سليمان. )72
شود و پس از نبرد با شخصيت شريّر، با بـه  پرستي آغاز ميكه با نياز به گسترش آيين يگانه

   :پذيرد دست آوردن مال و خواستة وي و ازدواج با دخترش پايان مي

 

W :هاي حركت اول قصهكارينمودگار برآمده از خويش
∗∗ H I 1

G C↑ 6
a   

بسـط يافتـه   ) H _ I(اين حركت از طريق نبرد قهرمان با شرّير و پيروز شدن قهرمان 
  .)26(است

  

  حركت دوم قصه

السـلام  و سليمان عليه...  گريستى از غم پدر خويشو آن دختر همه روز و شب همى
پس ديوان را بخوانـد و  . بود و ندانست كه با وى چه كند تا دل او خوش شود مى تنگدل
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پس ديوان برفتند و صورتى از سـنگ رخـام بتراشـيدند هـم بـر      ... با ايشان مشورت كرد 
پـدر   ند و گفتند كه بفرماى تا اين صـوره السلام بردمثال آن پدر او، و پيش سليمان عليه

هـاى  پـس آن دختـر آن صـوره را جامـه    . ... دل خوش كنداو پيش وى نهند، تا او بدين 
ملوكانه بدوخت، و اندرو پوشانيد، و كلاه بر سر وى نهاد، و شب و روز در برابر آن نشسته 

و پـس چنـان بـود كـه از دوسـتى پـدر همـه روز او را        . بودى و دلش بدان خـوش بـود  
و . ... خـوش بـاز ايسـتاد   السـلام  و با سـليمان عليـه  ... بردى پرستيدى و سجده بدو همى

حجاب دررفتـى،  بار و بى السلام چنان بودى كه بىبرخيا اندر سراى سليمان عليهبنآصف
و آصف آگاه شد كـه آن  ... و اين هزار زن كه سليمان داشت، هيچ از وى بپرده نبودندى، 

يـا  : پس آصف برخاست و به نزديك سليمان آمـد و گفـت  ... پرستد، دختر سنگ را همى
يغامبر خداى، مرا دستورى ده تا از ميان خلق بيرون شوم و عبادت كـنم كـه كـار مـن     پ

. سليمان صلوات اللَّه عليـه او را دسـتورى داد  . بداخر رسيد، بارى مرا به نيكويى ياد كنند
السلام پس سليمان عليه. آصف به مزكت آدينه شد و بنشست و به نزديك سليمان نيامد

از بهر آنكه عيال تو چهل روزسـت تـا   : گفت. نيايىرا سوى ما همىچ: او را بخواند و گفت
پس سليمان صلوات اللَّه عليه به خانه انـدر شـد و آن بـت را    . پرستدبه خانه تو بت همى

. بشكست و آن دختر را عقوبت كرد و سبك جامه پاك بپوشيد و به عبادت مشـغول شـد  
  . خواست و بگريستو بسيار زارى كرد و از خداى عزّ و جلّ عذر ... 

و سليمان را صلوات اللَّه عليه انگشترى بود كه همه مملكت سليمان مر آن انگشترى 
و زنـى بـود از مـادر    . را بفرمان بودند كه نام بزرگ خداى عـزّ و جـلّ بـر آن نبشـته بـود     

م از همـه زنـان بـر وى    السـلا فرزندان سليمان مر او را جراده خواندندى، و سليمان عليـه 
خانه شدى، يا با زنى بخواستى خفتن، نه شايستى كـه  ر بودى، و هر گاه كه اندر آبتآمن

آن انگشترى با خويشتن داشتى از جلالت نام خـداى عـزّ و جـلّ، پـس آن انگشـترى از      
پـس  ). دهنده، پيونددهنـده عناصر ربط: §(انگشت بيرون كردى و مر اين جراده را دادى 

خانـه انـدر شـد،    ن ملكت از وى بشود، چون به آبآن روز كه خداى تعالى خواست كه آ
يكى ديو بود از مهتران ديوان، نام او صخر بود و خويشـتن بـر   . انگشترى مر جراده را داد

السلام بساخت و پيش جرّاده رفت و گفـت انگشـترى مـرا ده، جـرّاده     مانند سليمان عليه
السـلام بازنشـناخت و   ن عليـه السلام است و هيچ او را از سليماپنداشت كه سليمان عليه
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انگشـترى او را داد، و آن ديــو انگشـترى بســتد و حـالى برفــت و بـر تخــت بنشســت، و     
كـس او را بازنشـناختند از سـليمان، و هـم     انگشترى در انگشت كرد، و همه خلقان هيچ

پـس چـون سـليمان    . بـردار او گشـتند  بردنـد، جملـه فرمـان    كه فرمان سليمان مىچنان
دست فارغ شد، پيش جرّاده رفت و انگشترى طلب كرد، و جرّاده گفـت  م از آبالسلا عليه

اى و خود را بر مثال سليمان كه من انگشترى سليمان را دادم و تو نه سليمانى، تو ديوى
دست كرد و انگشترى گرفت و بر تخت ملكت السلام آباى، و اگر نه سليمان عليه ساخته

پـس سـليمان   . پاره گرداندگر نه سليمان بداند و تو را پارهنشست، تو برو و ابلهى مكن و ا
السلام متحير اندر ماند و هيچ ندانست كه چه كنـد، و او را انـدر هـيچ حجرهـا رهـا      عليه
ام، او را  كردند، و از خانه بيرون كردند، و هر كجا برفتـى و گفتـى كـه مـن سـليمان      نمى

رانـد و   خت نشسته بـود و آن ملـك مـى   چندان بزدندى كه بيهوش گشتى، و آن ديو بر ت
12(داد حكم و فرمان همى

A :جايگزين كردن دروغين .(  
السلام هر گاه كه به خانه خود نزديك زنان خويش اندر رفتى، او را در و سليمان عليه

پس عاجز اندر مانده بود و گرسنه شد و . خانه رها نكردندى و روى از وى پنهان كردندى
پس از شهر بيرون شد و دريا نزديك بـود، و بـه لـب دريـا رفـت      . نستدا هيچ تدبير نمى

5(گرفتنـد،  پيش صيادان كه ماهى همى
B :  شـده بـه جـاي ديگـري بـرده      قهرمـان رانـده

صيادى برخاست و چـوبى بـر سـر وى زد و سـرش     . ام و گفت كه من سليمان) �شود مي
حمالى صيادان رفـت و   دانست و به بود و تدبيرى نمى پس همچنان گرسنه مى. بشكست

پـس خـداى عـزّ و جـلّ بـر وى      . تا مدت چهل روز بگذشـت . ... كردتا شب حمالى همى
و سبب چنان بود كه ديو بـر تخـت بنشسـت و حكمـى     . ببخشود و ملكت به وى باز داد

السلام موافق نبود، و بيـرون حكـم توريـت بـود، و     هاى سليمان عليه كرد كه با حكمهمى
دانستند كه آن مخالف حكم توريت است، و از بيم آنكه پنداشتند كـه  همىعلما و حكما 

برخيا برخاست و بيامـد، و جملـه   بنپس آصف. يارستند گفتن او سليمان است، هيچ نمى
رفـت و از حـال    السـلام درمـي  اسراييل بيامدند، و آصف در حجرهـاى سـليمان عليـه   بنى

السـلام اكنـون چهـل روز    د كه سليمان عليـه پرسيد، ايشان گفتن السلام مىسليمان عليه
پس يقين گشتند كه آن ديو است كه بر جـاى سـليمان   . گذشت تا هيچ نزديك ما نيامد

پـس حـق تعـالى سـليمان     ). رسوا شدن قهرمان دروغـين : EX(السلام نشسته است عليه
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5(السلام را ملكت باز داد، و به جاى خـويش بـازآورد   عليه
K :   يابـد مصـيبت خاتمـه مـي( 

  .)1244 -1239: 5ج : 1356تلخيصي از ترجمة تفسير طبري، (
 

  شناسي حركت دوم قصهريخت

شود و قهرمـان  در حركت دوم قصه، وضعيت آغازين قهرمان قصه دچار دگرگوني مي
يـاريگري  . در اين حركت نيز قهرمان قصه است )ع(سليمان. آيدبه ابتلاي الهي گرفتار مي
ــليم  ــف، س ــوان و آص ــه     )ع(اندي ــمار آورد، ن ــه ش ــده ب ــر پيونددهن ــزء عناص ــد ج را باي

پيچ قصه ها در روند گشودن گرهاي، زيرا اين ياريگريگانههاي مستقل و جدا كاري خويش
را بـه   )ع(اي هستند كـه زمينـة ابـتلاي سـليمان    اند، بلكه عناصر پيونديبه انجام نرسيده

تـرين  رسـاني، از مهـم  وگـو و خبـر  ناله و زاري، شكايت، گفت. اندپادافره الهي فراهم كرده
هـاي پيونددهنـده نيـز    هـا و رويـداد  براي حادثـه «. ها هستندعناصر پيونددهنده در قصه
پـراپ،  ( »)زننـدگان كنندگان، خبـرآوران، طعنـه  مانند شكايت(اشخاص خاصي وجود دارد 

1386 :163( .  
دهنـده هسـتند و زمينـه و    هاي آغازين اين حركت، همگي عناصر ربطنابراين حادثهب

تدبيري است براي واقعيـت و  «حادثه، . اندانگيزة حركتي اين بخش از قصه را ايجاد كرده
از اجـزاي  «و  )181: 1368براهني، ( »ها و اعمال پا در هواعينيت بخشيدن به افكار، احساس

را  )ع(ديوي كه انگشتري سـليمان . )93: 1388جمال ميرصادقي، ( »تكنندة پيرنگ استركيب
5(جاي او بر اريكة پادشاهي نشسته ربوده و به 

B(   با شرارت خود، نقطة آغـازين حركـت ،
) قهرمان دروغـين (اين بخش از قصه را ايجاد كرده و همزمان شخصيت ضد قهرمان قصه 

ديـده  ) M(يـا كـار دشـواري    ) H(جنـگ   ،)D(در حركت دوم قصـه، آزمـون   . را نيز دارد
شود كه قهرمان با انجام دادن آنها به بسط قصه كمك كند؛ زيرا نتيجة شرارت ديـو،   نمي

5(ومان خويش رانده شدن سليمان از خان
B ( ،ير شـر است كه با بخشايش خداوند بر وي

 ـ )ع(و سليمان) EX(شود كه قهرمان دروغين قصه هم هست، شناخته مي ر تخـت  دوباره ب
5(يابد نشيند و مصيبت پايان ميفرمانروايي مي

K .(     بنا بر آنچـه گفتـه شـد، حركـت دوم
  :هاي پريان داردهاي حركتي پراپ در قصهنيز الگويي از نوع نخست الگو )ع(قصة سليمان
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5 :هاي حركت دوم قصهكارينمودگار برآمده از خويش
K EX 5

 B
12

A  
ير و مصـيبت  شرسط و كشمكشي است، زيرا شرارت حركت دوم قصه، فاقد هرگونه ب

گـردد و شخصـيت قهرمـان قصـه در آن نقشـي      برآمده از آن با مشيت الهي برطرف مـي 
در اينجـا   ،)27(هاي عملياتي قهرمان اسـت كه از حوزه) ↑C(عنصر مقابله و عزيمت . ندارد

 .شودديده نمي

  
  حركت سوم قصه 

  هدهد السلام با بلقيس وقصه سليمان عليه

و او را خبر آمد كـه در زمـين   ) .mot(السلام غزا كردن دوست داشتى و سليمان عليه
6(اند از عرب  پرستانيمن اندر بت

a :نيـاز بـه انجـام    [ �هـاي ديگـر  كمبود و نياز به شكل
: ↑C(السلام بساط راست كرد و سپاه را بر بسـاط برنشـاند   و سليمان عليه]). رسالت الهي

و بـاد وى را برداشـت   ). كندگيرد و عزيمت ميگر تصميم به مقابله ميووجقهرمان جست
1(از شام بدان كه به يمن برد 

G : و ) گيـرد انتقال مكاني قهرمان؛ قهرمان در هوا پرواز مـي
السلام چون به مكّه رسيد، باد را بفرمود تـا بسـاط   و سليمان عليه. راه به زمين حجاز بود

ه برفت و به زمين حجاز بيرون شد و راه گـذرش بـر بيابـان سـبا     پس از مكّ... آنجا بنهاد 
السلام خواست كه بداند بود، و گرماى گرم بود و خلقان تشنه شده بودند، و سليمان عليه

: §(تر است، تا ديوان را بفرمايد تا چاه بكنند و آب برآرنـد   كه آب كجاست و كجا نزديك
دانسـت كـه آب كجاسـت مگـر      كـس نمـى  هيچ و اندران زمين). دهنده، پيونددهندهربط

پـس سـليمان   . پس هدهد را طلـب كردنـد و وى را انـدر ميـان مرغـان نيافتنـد      . هدهد
لَأعُذِّبنَّـه عـذاباً شَـديداً، أَو    . ما لي لا أرَى الْهدهد أمَ كـانَ مـنَ الْغـائبيِنَ   : السلام گفت عليه

3( )22-20/مـل ن(فمَكَثَ غيَـرَ بعيـد   . بسِلطْانٍ مبيِنٍ لَأذَْبحنَّه، أَو ليَأْتينِّي
β :   يكـي از اعضـاي

  ). �رودكند؛ به گردش ميتر خانواده غيبت ميجوان
و بلقيس زنى بود ملكه و پادشاه به ناحيـت شـام   . و هدهد آنجا رفته بود كه بلقيس بود

تر نبـود و   كس از او نيكو روىچبه سبا، و آن ناحيت همه او فرمان دادى و اندر زمانه وى هي
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مادرش پرى بوده بود، و پدرش از ملوك بوده بود، و اين هدهد آنجا افتاده بود و بلقـيس را  
و تخت بلقيس را هشتاد گز درازنا بود و هشتاد گز پهنا بود، و اصـلش از  . بديده بود بر تخت

السـلام  چـون سـليمان عليـه   پس . ... ها و گوهرها فراوان بر آن نشاندهزر سرخ بود و ياقوت
و . نگاه كرد و هدهد را نيافت، گفت وى را عذاب كنم عذابى سخت، يا حجتى بيـارد هويـدا  

  . يعنى به خبر يقين. أوَ ليَأتْينِّي بسِلطْانٍ مبيِنٍ: اين آن است كه گفت
پـس چـون   ... السـلام آيـد،   آمد كه نزديك سليمان عليـه پس هدهد بازگرديد و همى

أَحطْـت بمِـا لَـم تُحـطْ بِـه      : هد پيش سليمان آمد، گفتـا كجـا بـودى؟ هدهـد گفـت     هد
گفتـا  . )23/نمل(گفتا من چيزى دانم كه تو ندانى و، جئِتْكُ منْ سبإٍ بنِبَإٍ يقينٍ . )23/النمّل(

آگاهانيــدن : دهنــده، پيونددهنــدهربــط: §(خبــرى آوردم تــو را از ســبا خبــرى درســت 
تمَلكُهـم   َةًإِنِّـي وجـدت امـرَأ   : چيست؟ هدهـد گفتـا  : السلام گفت يمان عليهسل). مستقيم

من يافتم زنى را كه پادشاه ايشان بود و وى را همه چيزى داده بودنـد، و  : گفت. )24/نمل(
 يمظع رْشو وى را تختى بود بزرگ، وجدتها و قومها يسـجدون للشّـمس   . )23/نمـل (لَها ع

شخصيت جديدي كه (پرست بودند و آن زن و گروه او همه آفتاب. )25/نمل(ه من دون اللَّ
  ). شودير ناميد، وارد قصه ميشرتوان آن را اصطلاحاً مي

سـننَظُْرُ أصـدقْت أمَ كنُْـت مـنَ     : السلام را از آن عجب آمـد و گفتـا  پس سليمان عليه
گيري قهرمـان  خبر: 2ε(گويى يا دروغ؟ گفتا نگاه كن كه راست همى. )28/نمل(الكْاذبيِنَ؟ 
اى بنوشـت و   السلام نامهپس سليمان عليه. گويم گفت نه كه راست همى). يرشراز احوال 

2(اين به نزديـك آن ملكـه بـر    : هدهد را داد و گفتا
B :   و ). ... گسـيل داشـتن، فرسـتادن

 شسـت و نگـاه  هدهد نامه ببرد و اندر كنار بلقـيس انـداخت و خـود از دور بـر درختـى ن     
ايـن  : و بلقيس چون آن نامه بديد عجب آمـدش و گفـت  . كرد كه تا خود چه گويند همى

و بلقيس بار داد و سپاه را همـه  . بردار وى استبزرگ ملكى است كه مرغى چنين فرمان
تـاب  يا أَيها المْلَأُ إِنِّـي ألُقْـي إلَِـي ك   : گرد كرد و نامه پيش ايشان بگشود و بخواند و گفت

يمِ. كَرِيممنِ الرَّحالرَّح مِ اللَّهِبس إِنَّه مانَ وَلينْ سم ينَ      . إِنَّهمـلسي مأْتُـون و لَـيلُـوا عألََّـا تَع
اى انداختند به من بزرگوار از سـليمان، و انـدر آن نبشـته     گفت يا قوم نامه. )32-30/نمـل (

و در نامه . گى مكنيد بر من و مسلمان شويدنام خداى بخشاينده مهربان، كه بزره است ب
يعنى بزرگى مكنيد بر من، و اين نامه سخت موجز است و  بود كه لا تتَكَبَروا علىّ، نوشته
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يـا  : پس بلقيس مران سرهنگان خويش را گفـت ). ... دهنده، پيونددهندهربط: §(مختصر 
 رِي ما كنُْتي أَمي فلَأُ أفَتُْونْا المهةًقاأَيعونِ  طدتَّى تشَْهراً حگفتـا چـه بينيـد    . )32/نمـل (أَم

اندر كار من؟ و چه جواب دهيد مرا؟ و اين سليمان چه مردى است، شما شناسـيد وى را  
إِنَّ : پـس بلقـيس گفـت   ... يا نه؟ گفتند كه شناسيم و او ملكى بزرگ است به شـام انـدر  

گفتـا  . )34/نمـل (و كذَلك يفْعلُونَ  لَّةًأَهلها أذَ ةَها و جعلُوا أعَزَّأفَسْدو يةًالمْلُوك إذِا دخَلُوا قَرْ
ملكان چون به شهرى اندر شوند فسادها كننـد، و عزيـزان را خـوار كننـد، و مـن وى را      

طلبد، و اگر نپذيرد دانـم كـه ملـك اسـت، و      اى فرستم اگر بپذيرد دانم كه دنيا مى هديه
1(اى است حق است، و پيغامبر خد

D :پـس رسـولى بيـرون كـرد و دو     ). آزمودن قهرمان
خشت بفرستاد يكى از زر و يكى از سيم، و يك حقّه كه اندرو يك دانه ياقوت سـرخ بـود   

و آن يـاقوت ناسـفته بـود، و پـيش از     ... كه هرگز هيچ ملوك آنچنان ياقوتى نديده بـود  
و بلقـيس وى را گفتـه   ... ه بـود  السلم هرگز هيچ كس ياقوت را سولاخ نكردسليمان عليه

پـس چـون   . بود كه او را بپرس كه اندرين حقّه چيست پيش از آنكه حقّه را سر باز كنى
و بـا ايـن رسـولان صـد غـلام و صـد كنيـزك        . بگويد، بگو كه اين را به چه سولاخ كنند

را از كس ايشان فرستاده بود از بهر هديه، همه به ديدار و به جامه يكسان، چنان كه هيچ
السـلام را بگـو تـا    و بلقيس اين رسول را گفته بود كه سليمان عليه. يكديگر بازنشناختى

پس چون نيز بگفته ... . اند اند و كنيزكان كدام ايشان را از يكديگر جدا كند كه غلام كدام
شد، بگو كه كدام آب است كه نه از زمين برآمده باشد و نه از آسمان فـرو آمـده باشـد و    

و جبريـل  . هـا ببـرد  تشنگى بنشاند؟ پس آن رسـول بلقـيس، برفـت و آن هديـه     آن آب
آورنـد و   السلام بكرد كه چه مىها جمله معلوم سليمان عليهالسلام برفت و آن احوال عليه

دهنده، ربط: §(السلام را بگفت ها آن جمله سليمان عليهچه خواهند پرسيد، و آن جواب
  ). قيمآگاهانيدن مست: پيونددهنده

هاى زرين و سيمين انـدر  السلام بفرمود تا آن بساط او جمله خشتپس سليمان عليه
و بفرمـود تـا همـه خلقـان از     . فرسـتاد  انداختند هم بر مثال آن دو خشت كه بلقيس مى
ايم بر بساط بنشسـتند و   كه صفت كردهآدمى و ديو و پرى حاضر شدند و بر مراتب چنان

السـلام بـر   و سـليمان عليـه  . زدند و آن بساط را بقاعده بياراسـتند مرغان بر هوا پر در پر 
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و چون رسول به بساط انـدر آمـد و آن   . تخت بنشست و پس رسولان بلقيس را بار دادند
هاى زرين و سيمين ديد همه بساط انداخته، شرم داشت كه آن دو خشت خويش خشت

يگـر چيزهـا ببردنـد و پـيش وى     و آن د. پيش وى برد، و پنهان بكرد، و خود بدر نيـاورد 
هاى زرين و سيمين كو؟ آن رسـول مقـرّ   السلام گفت كه آن خشتسليمان عليه. بنهادند

أتمُـدونَنِ بمِـالٍ   : السلام گفـت پس سليمان عليه. نيامد از خجلى، و گفت كه خود نداريم
 ُا آتاكممرٌ مَخي اللَّه يته مدد خواهيد داد كه خداى عزّ و گفتا مرا بخواس. )27/نمل(فمَا آتان

پـس  . كس را ندادستجلّ مرا چندانى خواسته و پادشاهى و دين بدادست كه هرگز هيچ
السـلام   پس سـليمان عليـه  . ها بپرسيد رسول بلقيس پيغام بگزارد و نامه بداد و آن مسئله

مـا  ا... اسـت  سـت آن عـرق اسـب    گفت كه آن آب كه نه از زمين است و نه از آسـمان ا 
چنين يـاقوتى   اندرين حقّه يك دانه ياقوت است ناسفته، سرخ، نيكو، كه هيچ ملوكان اين

السلام ديـوان را  پس آن رسول پرسيد كه آن را به چه سولاخ كنند؟ سليمان عليه. ندارند
بفرمود تا الماس بياوردند و يك مورچه را بياوردند تا يك تا موى به دندان گرفت و آن را 

سولاخ كرد، و آن موى در دهان گرفت و بدان سولاخ اندر شـد و از ديگـر سـو    به الماس 
پس بفرمـود تـا آن غلامـان و كنيزكـان را طعـام      . بيرون آمد و آن موى اندر آنجا كشيد

هـا  تر طشت و آفتابه آوردند تا دستو چون طعام خواستند خورد، بفرمود تا پيش. آوردند
. ست شورند آستين برزنند و زنان آستين برنزننـد و علامت مردان آن است كه د. بشورند

پـس چـون   . و نيز يك علامت ديگر است كه زن چون دست شورد، كف دست پيش دارد
السـلام آن غلامـان و كنيزكـان را از    اين دو علامت بديشان پديدار آمـد، سـليمان عليـه   

1(زكرد ها را جمله رد باو آن رسول را بازگردانيد و آن هديه. يكديگر جدا كرد
E :  قهرمـان

). 28/نمـل (ارجِع إلِيَهمِ فَلنََأْتينَّهم بِجنُود لا قبلَ لَهم بِهـا  : و گفت) كندرا تحمل مي آزمون
گفتا بازگرد با اين ملكه خويش و بگو كه اگر بيايى و مسـلمان شـوى و اگـر نـه سـپاهى      

 ـ : 2γ(بفرستم سوى شما كه شما طاقت ايشان نداريـد   پـس چـون   ). ... ا فرمـان دسـتور ي
السـلام و ملكـت او و سـپاه او    رسول بلقيس باز پيش وى رفـت و صـفت سـليمان عليـه    

پس سپاه را گرد كرد بدان كه پـيش سـليمان   . بازكرد، بلقيس دانست كه طاقت او ندارد
و هـر آن وقتـى   ). انجام دادن دستور يا فرمـان : F= 2δ 9(السلام آيد و مسلمان گردد عليه
هاى قيس به سفرى رفتى، آن تخت خويش به هفت خانه اندر نهادى و بندها و قفلكه بل
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هـا  و هـزار مـرد بـر در آن خانـه    . محكم بر آن نهادى و مهر كردى و كليدها با خود ببردى
. السلام ده روز راه بـود و ميان بلقيس و ميان سليمان عليه. بداشتى به نگاهبانى آن تخت را

: سلام دانست كه بلقيس يك روزه راه آمـد، ديـوان و پريـان را گفـت    ال و چون سليمان عليه
كيسـت از شـما كـه بـرود و     : گفت. )38/نمل(أيَكمُ يأتْيني بعِرشْها قبَلَ أنَْ يأتْوُني مسلمين؟َ 

: M(پيش از آنكه بلقيس بيايد و مسلمان گردد، آن عرش او را برگيـرد و پـيش مـن آورد؟    
أنََـا  : پس ديوى بود نام وى عفريت بـود و گوينـد پـرى بـود، گفـت     ). دشوار مأموريت و كار

گفتـا كـه مـن پـيش از     . )39/نمل(آتيك بهِ قبَلَ أنَْ تقَوُم منْ مقامك و إنِِّي عليَه لقَوَيِ أمَينٌ 
مـن آن تخـت   : برخيا گفـت بنپس آصف. آنكه تو برخيزى بروم و آن عرش او پيش تو آورم

كه خداى عـزّ و جـلّ   يس پيش تو آورم بچندانى كه تو چشم بر هم نهى و بازكني چنانبلق
   .)40/نمل(قالَ الَّذي عندْه علمْ منَ الكْتابِ، أنَاَ آتيك بهِ قبَلَ أنَْ يرتْدَ إلِيَك طرَفْكُ : گفت

پس سـر بـر   ... ت، ترين خداى عزّ و جلّ دانسبرخيا بود كه او نام بزرگبنو اين آصف
سجود نهاد و دعا كرد و خداى عزّ و جلّ را بدان نام بزرگ بخواند و آن تخـت بلقـيس را   
بخواست، و خداى عزّ و جلّ حاجـت وى بـرآورده گردانيـد و هـم آن سـاعت آن عـرش       

فَلمَـا  : كه گفت عزّ و جلّالسلام نهاده آمد، چنانبلقيس آن جايگاه در پيش سليمان عليه
 آهر هْندا عرَتقسلام شاد گشت و گفـت پس سليمان عليه. )40/نمل(مـنْ فَضْـلِ    : السهـذا م

گفت اين فضل خداى من است و منّت او بر من و . )40/نمل(؟ ربي ليبلُوني أَ أَشكُْرُ أمَ أكَفُْرُ
  ). وارانجام دادن كار دش: N(بيازمايد تا شكر كنم وى را يا ناسپاسى كنم مرا همى

گفتا ازين تخت بلقـيس گوهرهـا   . )40/نمل(نكَِّرُوا لَها عرْشَها ننَظُْرْ أَتَهتدَي؟ : پس گفتا
پـس آن را همـه   . بركنيد و مخالف بـاز جـاى نشـانيد تـا بنگـريم كـه او بازدانـد يـا نـه         

آمد، ديوان بر وى حسد بردند و خواستند بلقـيس را بـر   و چون بلقيس همى. بگردانيدند
السلام سرد گردانند و بر چشم وى زشت كنند، از جهـت آنكـه بلقـيس    مان عليهدل سلي

السلام را گفتند كـه بلقـيس را بـر سـاق      عليهو برفتند و سليمان ... سخت نيكو روى بود، 
السلام خواست كـه آن  و سليمان عليه. پاى موى بسيار است و آن پاى او سخت زشت است

پس ديوان را بفرمـود تـا پـيش    . گويند يا دروغراست ميساق وى ببيند تا ايشان آن سخن 
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 1)؟(السـلام بسـاطى بسـاختند از آبگينـه، و زيـر آن بسـاطى آب درش       تخت سليمان عليه
السلام بر آن بساط آبگينه بنهادند، و چنان بود كه هر كـس  كردند و آن تخت سليمان عليه

سـت، و تخـت بـر سـر آب نهـاده      كه در آن نگرستى پنداشتى كه آن جايگاه آب ايسـتاده ا 
2. (است

T :سازدآوري ميقهرمان قصر شگفت�.(   
السلام را ديد كه بر تخت و پس چون بلقيس به كناره آن بساط برسيد، سليمان عليه

نشسته بود، و آن تخت پنداشت كه بر سر آب نهاده است، و آن بساط پنداشت كه جمله 
و . پاى بركشيد تا آن سـاق پـاى وى پديـد آمـد    آب است، و پاى برهنه كرد و پايچه ازار 

و آن عرش بلقيس بـر آن  ... السلام بديد، و گويند كه هيچ موى بر آن نبود، سليمان عليه
نـه ايـن   : أهكذَا عرْشكُ؟ گفتند: كناره بساط نهاده بودند، و چون بلقيس اندر آمد، گفتند

] شـكوه [بازشـناختن  : Q(گـواى كـه آن اسـت    : گفـت . كانّـه هـو  : است عرش تو؟ گفتـا 
السـلام بديـده بـود،    پس بلقيس چون ساق پاى برهنه كـرد و سـليمان عليـه   ). �قهرمان

پـس بلقـيس پـيش    ... گفتند كه ساق بپوش كه اين نه آب است كه اين آبگينـه اسـت،   
 ـ: السلام اندر آمد و مسلمان شد و گفتسليمان عليه م تَلمأَس ي وْنفَس تَإِنِّي ظَلم رب ع

W(السـلام وى را بـه زنـى كـرد     پس سليمان عليـه . )44/نمل(  سليَمانَ للَّه رب الْعالمَينَ
∗ :

  . )1255 -1244: 5ج : 1356تلخيصي از ترجمة تفسير طبري، ( )28()ازدواج
  

  شناسي حركت سوم قصهريخت

شخصـيت  . هـاي هنـري قصـه اسـت    حركت سوم قصه، دربردارنـدة بيشـترين ارزش  
هـد را در  دارنده نيز ظـاهر شـده و هـد   است كه در نقش گسيل )ع(رمان قصه، سليمانقه

هاي  كاري تواند خويشگاهي يك شخصيت مي. مقام پيك به سوي بلقيس فرستاده است
در چنـدين حـوزة   «هاي قصه را نيز در روند داستان به نمـايش بگـذارد و   ديگر شخصيت

در چنـين مـواردي، حـوزة كـاركردي نخسـت      . )163: 1386پـراپ،  ( »عمليات فعـال اسـت  
بنابراين اصالت . هاي كاركردي پس از آن استتر از حوزهتر و بنياديها، ماندگارشخصيت

                                                 
  درش ترديد مصحح متن ترجمة تفسير طبري دربارة واژة آب.  1
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گسـيل  . )29( نقشي را بايد در شخصـيت نخسـتين آنـان دانسـت    شخصيتي قهرمانان چند
بسان پلـي  نيز هاست و در اين حركت در قصه) B(داشتن، از خانوادة عناصر پيونددهنده 

  . ، ايفاي نقش نموده است)بلقيس(ير قصه ميان قهرمان و شخصيت شر
پرست و در رأس آنان بلقيس، زمينة حركتي پرست و آفتابدر اين قصه، مشركان بت

قهرمـان بـراي   . اي شخصيت شرير حركت سـوم هسـتند  گونهاند و بهقصه را فراهم نموده
رد؛ دوسـت داشـتن غـزا در راه خداونـد و پيكـار بـا       حركت، نياز به انگيزشي نيرومنـد دا 

هـاي نيـاز و   واژه«هـر چنـد   . گمراهان، انگيزة حركتي قهرمان قصه را فراهم كـرده اسـت  
، تا حـد زيـادي بـراي نشـان     )77: 1386، پراپ( »بخشي نيستندكمبود، اصطلاحات رضايت

بـاد در آغـاز حركـت    . دادن احساس نياز قهرمان به انجام دادن رسالت الهي كارايي دارند
1(اش قصه، شخصيت ياريگر را نشان داده، زيـرا قهرمـان را در انتقـال مكـاني    

G(   كمـك
ها در نظرية پـراپ  هاي عملياتي شخصيت ياريگر قصهكاري از حوزهرسانده و اين خويش

هـاي بلقـيس،   در رويـارويي بـا آزمـون    )ع(نيز با راهنمايي كردن سليمان )ع(جبرييل. است
تـرين  از مهـم  »داشـتن دانـش غيبـي   «و  »راهنمايي كردن«. صيت ياريگر داشته استشخ

زدني تخت بلقـيس را بـه   همبرآصف برخيا كه در چشم. )30(هاي ياريگر استكاريخويش
كاري شخصـيت   ، نيز خويش)N(رسانيده آورده و كار دشواري را به انجام  )ع(كاخ سليمان

 )ع(انگيـزي از آبگينـه را در كـاخ سـليمان    بساط شـگفت  ديوان كه. ياريگر را داشته است
در اينجا يـك حـوزة عمليـاتي واحـد     . ، ديگر شخصيت ياريگر قصه هستند)T(اند ساخته

هدهد كـه خبـر بلقـيس را بـه     . )31(ميان چندين شخصيت قسمت شده است) ياريگري(
داعيـة پيـامبري   بلقيس براي آنكه . رساند، عنصر پيونددهندة داستان استمي )ع(سليمان
. پرداختـه اسـت   )ع(برايش درست گردد، در نقش آزمونگر به سنجش سـليمان  )ع(سليمان

هاي پريان در آراي پراپ، شخصيت بخشنده است كه پاداش يا پـادافرهي را  آزمونگر قصة
در ايـن قصـه، شخصـيت شـرير     . كندشونده، ارزاني ميپس از آزمون به شخصيت آزمون

. را از خود نشان داده و از حـوزة عمليـاتي خـود درگذشـته اسـت      كاري ناآشناييخويش
) اختيار ولـي متخاصـم  بي(كاري شخصيت ياريگر قصه را تواند خويششخصيت شرير مي

  . )32( تواند شخصيت بخشندة قصه نيز باشدخانم مي به انجام برساند و يا شاهزاده
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كـه در رونـد داسـتان،     و بسـيار متغيـري اسـت    )33(شخصيت بلقيس، شخصيت پويا 
اش بينـي هاي شخصـيتي و عقايـد و جهـان   دستخوش تغيير و تحولي بنيادين در ويژگي

ويژگـي  اين شخصيت از شرير خورشيدخدايي كه . رسدشود و به تكامل شخصيتي ميمي
رويـي كـه قهرمـان قصـه را شـيفتة      نوين آزمونگري نيز دارد، تا شاهزاده خانم مسلمان زيبا

هـاي  ، آزمـون )ع(سليمان. وجوي وي برآمده، متغير بوده استقهرمان در جست خود كرده و
1(گـذارد  بلقيس را به پيروزي پشت سـر مـي  

E (     پرسـتي   و بـار ديگـر بلقـيس را بـه يگانـه
   .گرود و به آيين او مي) 2δ(گزارد كه بلقيس نيز فرمان او را مي) 2γ(خواند  فرامي

دريافـت  ) F(ذراندن آزمون، يك عامـل جـادويي   هاي پريان، قهرمان پس از گدر قصه
در . كنـد آمده، دستگيري ميهاي پيشدارد كه در ادامة داستان از او در برابر دشواريمي

هاي پريـان  شدن بلقيس، توازي ساختاري با دريافت عامل جادويي در قصهاينجا مسلمان
بـا   و)34(اي داردگانـه شناسـي دو  كاري گزاردن فرمان قهرمان، معناي ريخـت خويش. دارد

9(كاري درآمدن شخصيتي در اختيار قهرمان خويش
F(گردي دارد ، همسان)9

 F= 2δ .(  
يكي از عناصـر بسـيار مهمـي كـه در حـوزة عمليـاتي شخصـيت شـاهزاده خـانم در          

است كه ) M(شود، واگذاردن كاري دشوار بر دوش قهرمان قصه هاي پريان ديده مي قصه
) W(، بـه پـاداش همسـري شـاهزاده خـانم      )N(هـدة انجـام آن برآيـد    اگر قهرمـان از ع 

 -آنكه شاهزاده خانم درخواست كرده باشد بي -كاري را در اينجا اين خويش. )35(رسد مي
با آوردن تخت بلقيس به درگاه خود به يـاري آصـف بـه انجـام     ) )ع(سليمان(قهرمان قصه 

هـا را بايـد   كاريخويش«گاهي . وده استرسانيده و شايستگي همسري خود را به او بازنم
 »دهندة آنها هستند، تعريف و توصـيف كـرد  شود انجامهايي كه تصور ميجدا از شخصيت

اسـت كـه تـن بـه     ) Q(بلقيس پس از شناختن شكوه ملكت قهرمـان  . )137: 1386پراپ، (
 حركـت . رسـد دهد و حركت اين بخش از قصه به پايانة خود مـي مي )ع(همسري سليمان

  :گانة حركتي پراپ استهاي ششسوم قصه نيز حركتي از گونة نخست الگو

  
 :هاي حركت سوم قصهكارينمودگار برآمده از خويش
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هـاي  كـاري بـا طـرح متـوالي خـويش     )ع(با مقايسة نمودگار حركت سوم قصة سليمان
3(شود؛ عناصر غيبت هايي در آن ديده مي، تفاوت)36(گانة پراپيكو سي

β ( گيـري  و خبـر
در الگوي پراپ از عناصر مقدماتي قصه هستند كه پـيش از عناصـر   ) 2ε(قهرمان از شرير 

آيند، اما در حركت سـوم  مي) كردن، عزيمتنياز، گسيل/شرارت: A/a B C(پيچ قصه گره
داشـتن  همچنين عنصـر گسـيل  . اندپيچ قصه واقع شدهپس از عناصر گره )ع(قصة سليمان

)2
B (ه است، در اينجا جاالگوي پراپ جزء عناصر پيونددهنده در گره كه درجـا  بهپيچ قص

بـراي  شـونده نيسـت كـه    شده، زيرا برخلاف الگوي پراپ، قهرمان قصه شخصيت گسـيل 
نمونه پادشاهي، او را براي رفع شرارتي يا برطرف كردن نيـازي گسـيل كـرده باشـد، بلكـه      

ين مفاهيم و چارچوب نظري پژوهش گفتـه شـد،   كه در بخش تبيچنان. دارنده استگسيل
توالي ديگر . داند، نه ساختاري تازه و ديگرگونساختي ميهايي روپراپ، خود اينها را نوسان

هـاي پـراپ، كـاملاً    كـاري  با الگوي خويش )ع(هاي قصة سليمانكاريعناصر نمودگار خويش
  . هاي او پيروي كرده استكاريهمخوان است و از نظام خويش

  

  هاي پژوهش يافته

و  »حـديث مـور  «ها، لزوماً داراي حركت داستاني نيسـتند؛ ماننـد داسـتان    داستان. 1
 .در ترجمة تفسير طبري )ع(هاي آغازين حركت دوم قصة سليمانحادثه

هـاي يـك قصـة قرآنـي، مجـراي ارادة الهـي واقـع        شود كه شخصيتگاه ديده مي. 2
كـاري تصـميم بـه مقابلـه و     ، خـويش )ع(صة سـليمان كه در حركت دوم قشوند؛ چنان مي

 هاي عملياتي قهرمان است، نمـودي نـدارد و هـر چـه بـر سـر      كه از حوزه) ↑C(عزيمت 

 .رود، ارادت خداوند استقهرمان قصه مي

، )H _ I(هـاي نبـرد و پيـروزي    كاري، از طريق خويش)ع(حركت اول قصه سليمان. 3
دهنده ندارد و در حركت سوم، قصه از طريـق  صر بسطحركت دوم، عنا. بسط يافته است

بـر پايـة نظريـة پـراپ،     . بسط داشـته اسـت  ) M _ N(عناصر كار دشوار و انجام دادن آن 
  . )206: 1386پراپ، ( »مقدم است M _ Nكاري هميشه بر خويش H _ Iكاري  خويش«

 آيـد زمينـة  هاي ديني مشركانه، موتيفي است كـه بـه نظـر مـي    داشتن ايدئولوژي. 4
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در ) ع(كه در قصة سليمانهاي پيامبران را فراهم كرده باشد؛ چنانحركتي بسياري از قصه
 .ترجمة تفسير طبري چنين بوده است

و  دارنـده توان استنباط كرد كه خداوند، نقش گسيلمي )ع(از ساختار قصة سليمان. 5
مشـركان، نقـش شـرير را     همچنـين، . هـاي قرآنـي را دارنـد   پيامبران، نقش قهرمان قصه

 .هاي قرآني هستندهاي ثابت همة قصهدهند و اين سه شخصيت از موتيف نمايش مي

 ـ  با قصه )ع(هاي قصة سليمانشباهت حادثه .6 ة پـراپ برگرفتـه از   هاي پريـان كـه نظري
سـازد كـه بـه گمـاني نزديـك بـه يقـين،        مطالعة آنهاست، اين نكته را به ذهن متبادر مـي 

  .هاي عاميانه وجود داشته استراي اين قصة كهن ديني و قصهملتقايي ب
 

  گيري نتيجه

گشودن آفاق انتظاري نوين بر متون و تفاسير قرآني و نشان دادن ژرفاي ارتبـاطي ايـن   
متون، افزون بر ايجاد پويايي در خوانش متون قرآنـي، زمينـة گسـترش و پـذيرش جهـاني      

تـرين   هـاي پيـامبران در تفاسـير قرآنـي از شـيرين     هقص. كندبيشتر اين متون را فراهم مي
  . دهدمي را نشان هايي برجستههايي هستند كه مطالعة ساختاري آنها، نكته قصه

هاي قرآني است كه در اين پـژوهش بـا   ترين قصه، از برجسته)ع(قصة حضرت سليمان
هـا و  شخصـيت . شناسي ولاديميـر پـراپ ارزيـابي شـده اسـت     گيري از نظرية ريختبهره

ها و رونـد حركتـي   كاري هاي آنها، همچنين نمودگار برآمده از توالي خويشكاريخويش
شناسـي  در ترجمة تفسير طبري، همخواني بسيار زيادي با نظرية ريخـت  )ع(قصة سليمان

ة خـود  كـه پـراپ در نظري ـ  هفـت شخصـيتي   . هـاي آراي او داشـته اسـت   پراپ و تبصره
هـاي آنهـا نيـز در    كـاري  شـود و خـويش  ديـده مـي   )ع(سليمانشناسانده، همگي در قصة 

ايـن سـازواري،   . گانة نظرية پراپ قـرار گرفتـه اسـت   يكوهاي سيكاريچارچوب خويش
هاي قرآني نيـز كـارايي   بنيان بودن نظرية پراپ است كه در مطالعة قصهبرآمده از ساخت

هـاي پريـان مشـابهت دارد و     قصـه با حوادث  )ع(هاي قصة سليمانبسياري از حادثه. دارد
هـايي روي  گوياي اين نكته است كه ميان اين دو در روزگاران بسـيار ديـرين، دادوسـتد   

كند كه پژوهشگران كوشاي ايراني به مطالعة سـاختاري  نويسنده پيشنهاد مي. داده است
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ديگر، هاي قرآني در متون تفسيري نيز بپردازند تا پس از مقايسـة آنهـا بـا يك ـ   ديگر قصه
  .هاي قرآني به دست آيدساختار بنيادين قصه

  
  نوشتپي
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  هاي عطار مباحث كلامي توحيد در مثنوي

  *  فريده محسني هنجني

**احمد خاتمي
 
  

   چكيده
درك مفـاهيم، تعــابير،   بـوده اسـت؛  همـواره بـا رمــز و راز همـراه     ادبيـات عرفـاني  

اصطلاحات و مضامين مندرج در شعر و نثر عرفاني از جمله اصطلاحات و مضـامين  
گـاه بـه سـادگي ممكـن     هاي خاص آميخته شده، هيچ ها و تمثيل كلامي كه با نماد

الات عميقـي را در ذهـن   ؤآثار اركان ادب عرفاني در عـين سـادگي س ـ  . نبوده است
فـاني، مـذهبي و   هـاي عر  ها نيـاز بـه درك درسـت ديـدگاه    ه آنب آفريند كه پاسخ مي

عطار از جمله شعراي عـارفي اسـت كـه در تمـامي آثـار خـود        .ان داردمؤلفكلامي 
ايـن  . هاي اعتقادي و ديني خود را با ذوق عارفانـه آميختـه اسـت    بسياري از ديدگاه

ني عطـار  هـاي عرفـا   بـا ايـن فـرض كـه انديشـه     تحليلي و  - روشي توصيفي بامقاله 
ثير مذاهب كلامـي مختلـف را بـر    أسعي دارد ت هاي كلامي اوست آميخته با انديشه

 مشـهور او چهـار مثنـوي   پايـه   بـر عطار در بحث توحيد آثار مباني فكري و عرفاني 
 كه نفوذ مباحث كلامي نتايج حاصل از اين پژوهش حكايت از آن دارد .بررسي كند

هـاي   سي آثارعطار بدون آگـاهي از ديـدگاه  درآثار بررسي شده به حدي است كه برر
مي او ناتمام خواهد بود؛ هرچند اصرار بر انتساب عطار به يكي از مذاهب كلامـي  كلا

  .برد نيزراه به جايي نمي
  

  .شعر فارسي، عطار، عرفان، علم كلام، توحيد: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

 .اي انكارناپـذير اسـت   هـاي كلامـي در ادب فارسـي مسـئله     علم كلام و انديشـه نفوذ 
سـهم   .عرفـاني مشـاهده كـرد    توان غالب موضـوعات كلامـي را در آثـار    اي كه ميگونه به

آثار ادبيـات فارسـي    اي است كه بخش مهمي ازمباحث كلامي در متون عرفاني به اندازه
اصـول اعتقـادي    بديهي است فهم اين آثار بدون شناخت .را به خود اختصاص داده است

  . ب ميسر نيستفرق و مذاه
هاي كلامـي را   عطار از جمله شاعراني است كه در تمامي آثار منظوم و منثور خود ديدگاه

هـايي از آشـنايي بـا     در واقع در جاي جاي آثار عطار نشـانه . با ذوق عارفانه خود آميخته است
رسـد   هرچند كه بـه نظـر مـي   . شود كلام و مجادلات ضمني او با اهل مذهب و فرق ديده مي

گونه مسائل ندارد و دغدغه اصلي او نيست، اما شايد او نيز مانند غزالـي و   لاقه چنداني به اينع
قبل از او از فقه به كلام و از كلام به فلسفه و از فلسفه به علم باطن كه طريقـه صـوفيه اسـت    

اين مقاله بر آن است ضمن بيان كلياتي دربـاره توحيـد و اقسـام آن،    . گرايش پيدا كرده است
  : هايش نقد و بررسي كند توحيدي عطار را با توجه به مثنوي  انديشه

ترين اصل اعتقادي و زيربناي نظام اعتقـادي و ارزشـي اسـلام     توحيد نخستين و مهم
  : داراي مراتبي است و بوده
تعـدد   اينكـه ذات خداونـد   توحيد ذاتي كه به معناي يگانگي ذات خداونـد اسـت و   -
 .تابد و مثل و مانندي نداردميپذيرد و دوگانگي برننمي
 .توحيد صفاتي كه بر يگانگي ذات و صفات خداوند دلالت دارد -
گيـرد فعـل خداسـت و     مـي  توحيد افعالي به ايـن معنـا كـه آنچـه در هسـتي انجـام       - 

 .آفريدگان همانسان كه در ذات خويش مستقل نيستند در تاثير و فعل نيز استقلال ندارند
را در معبـود   عنا كه انسان عبادت را به خدا منحصر كنـد و او توحيد عبادي بدين م -

 .نظير بداندبي بودن يگانه و
بنـدي مراتـب   شايان ذكر است توحيد شهودي هرچنـد از نظـر متكلمـان در تقسـيم    

گيرد اما براي درك درست انديشه توحيدي عرفا اين قسم از توحيد كـه  توحيد قرار نمي
توحيد يگـانگي حـق اسـت كـه در      اين. رسد مي به نظراز ابتكارات صوفيه است ضروري 

  .جلوه نموده و اشيا را به نور هستي منور كرده است هاكثرت
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گونـاگون  هـاي   بديهي است پيشينه تحقيق در مباحث توحيدي و مراتب آن در حوزه
همچنـين  ، و از منظر فرق و مذاهب اسلامي فراوان مورد توجه محققان قرار گرفته اسـت 

روش خود به توحيـد و مراتـب    بيان و از طرح مباحث توحيدي غافل نبوده و درعرفا نيز 
عرفاني عطار بـا مباحـث   هاي  مثنويميان اين مقاله درصدد ايجاد ارتباط  .اندآن پرداخته

 .كلامي است كه تاكنون به صورت مستقل مورد توجـه پژوهشـگران قـرار نگرفتـه اسـت     
پاسـخ مناسـب بيابنـد كـه آيـا مباحـث       ، ن سوالكوشند براي اي مي ان در اين مقالهمؤلف

عطار با مباحث متكلمان سازگاري دارد يا نه و اگر سازگاري بين هاي  توحيدي در مثنوي
  .عطار سازگارترستهاي  آنها وجود دارد كدام فرقه و مذهب كلامي با انديشه

، صـفاتي،  همانگونه كه پيش از اين اشاره شد متكلمين براي توحيد به چهار مرتبه ذاتي
در ميان مراتـب توحيـد، توحيـد ذاتـي و توحيـد عبـادي محـل        . افعالي و عبادي معتقدند

ذيلاً بـه شـرح و   . اختلاف نيست و بيشتر اختلاف متكلمين در توحيد صفاتي و افعالي است
   .پردازيم هاي مورد نظر از عطار مي بسط هريك از مراتب توحيد و بررسي آنها در منظومه

  

   توحيد ذاتيعطار و  )الف
يكتاگرايي خود همه موجودات اين جهان را انعكاسـي از ذات    عطار با توجه به انديشه

شود كـه   گرايي در سير و اعتلاي خود به اين مفهوم ختم مياين وحدت. داند احديت مي
در شب معراج خود بـا خداونـد    )ص(پيامبر. چيز در هستي غير از خداوند وجود ندارد هيچ

  : كند  ياز ميچنين راز و ن
ــان  ــزي نيســت اعي ــو چي ــويي و جــز ت   ت

  

  تـويي عقــل و تــويي قلــب و تــويي جــان   
  

  

  )121: ب 1392عطار، (  
ــر    ــز ديگ ــك چي ــن ي ــو م ــز ت ــنم ج   نبي

  

ــر     ــز ديگ ــد ني ــه باش ــو هســتي چ ــو ت   چ
  

  )89: الف 1392، همان(    
  : ه استگونه سخن گفتهاي آن اين هاي خود درباره ذات خداوند و ويژگي عطار در مثنوي

  

   مخفي بودن ذات الهي به سبب شدت ظهور -
او در سـايه خـود تجلـي   . وجود محض الهي به ذات خويش ماوراي عـالم حسـيات اسـت   
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شـود   گـر مـي   جلـوه  او در پس اشيايي كه در آنها. از ديده نهان است كند، ولي خود او مي
او . او نيز هستندسان اشيا تجلي ذات الهي و در عين حال حجاب وجود پنهان است، بدين

  . از ديده نهان است، زيرا كه در نهايت ظهور است
ــدارد    ــاني نــ ــه پيشــ ــي اول كــ   يكــ

  

ــدارد    ــاني نــ ــه پايــ   يكــــي آخــــر كــ
  

ــاطن از ظهــور اســت  ــه ب   يكــي ظــاهر ك
  

ــت     ــور اس ــاهرتر ز ن ــه ظ ــاطن ك ــي ب   يك
  

  

  )87: الف 1392عطار، (  
ــيدن  ــه ذات او رســ ــواني بــ ــو نتــ   چــ

  

ــدن     ــنع ديـ ــال صـ ــن جمـ ــت كـ   قناعـ
  

  )88: همان(    
  نيســـت زكنـــه ذات او كـــس را نشـــان

  

  كه هر چيزي كه گويي اينست آن نيست  
  

  )87: همان(    
  اي ز پيــــدايي خــــود بــــس ناپديــــد

  

ــ   ــد    ةجملـ ــس ناپديـ ــو و كـ ــالم تـ   عـ
  

  )236: 1384، همان(    
وام ) ق. ه 381 متـوفي (رسد عطار ايـن مطلـب را از ابوالحسـن عـامري نيشـابوري       به نظر مي
  .)310: 1974سجستاني، المنطقي ( »اوهظهوره منع من ادراكه لاخف«: كه گفته است گرفته باشد

 

   عقل به ذات خداوندي راه ندارد -

سيوطي، ( »فتهلكوا ي االلهف لاتفكرواتفكروا في خلق االله و «عطار به موجب حديث نبوي 

اننـد  د همچون متكلمان كه اوصاف حق تعالي را بـا محـدثات مغـاير مـي    ) 1: 131، ج1373
كند كه عقـل آدمـي تنهـا بـه محـدثات راه دارد و از آنجـا كـه         ثابت مي) 47 :1376 حلي،(

. خداوند هيچ مشابهتي با حوادث ندارد، ممكن نيست كه مورد شناخت عقـل قـرار گيـرد   
  داسـت و محصـول و سـاخته و پرداختـه    هرچه عقل درباره خدا بگويـد بيـرون از ذات خ  

خرد در وصف ذات او گنگ و لال اسـت  . دهد ه دست نميانسان است و چيزي درباره او ب
  : و او از هر وصفي كه گويند بيش است

ــت    ــي زوال اس ــش ب ــه ملك ــام آنك ــه ن   ب
  

  به وصفش عقل صـاحب نطـق لال اسـت     
  

  

  )111: ب1392عطار، (  
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جـويش گـم   وعقل در راه شناخت خداوند طفلي شيرخوارست و عقل پيـر در جسـت  
  : نامخلوق منزه را دريابدواند ذات ت وجود مخلوق نمي. شده است

  اي خـــرد در راه تـــو طفلـــي بشـــير   
  

  جويــت عقــل پيــروگــم شــده در جســت  
  

ــم   ــي رس ــه ك ــن آنگ ــي م ــان ذات   در چن
  

ــاز ز   ــم  عـ ــي رسـ ــزه كـ ــن در منـ   م مـ
  

  

  )242: 1384عطار، (  
عقل در راه شناخت او راهش را گم كـرده و سرگشـته و حيـران اسـت، چـرا كـه وجـود        

  : يابد كران پروردگار راه نميمحدود به ذات بي
  اي ز جســم و جــان نهــان ديــدار تــو    

  

ــم شــده عقــل و خــرد در كــار تــو          گ
  

  هست عقل و جان و دل محـدود خـويش  
  

ــدود در     ــد مح ــي رس ــود ك ــويشمعب   خ
  

  

  )123: 1386، همان(  
ــو   ــاه تــ ــته درگــ ــرد سرگشــ   اي خــ

  

  عقــــل را سررشــــته گــــم در راه تــــو  
  

  )236: 1384، همان(    
انـد و از ايشـان    مرفـوع القلـم  اند،  يف شرعي، عقل است و آنان كه فاقد عقلمعيار تكال

عـن المجنـون المغلـوب علـي عقلـه      : رفع القلم عن ثلاثه. اوامر و نواهي شرع ساقط است
) 36-35: 1938المنـاوي،  (حتي يبرا و عن النائم حتي يستيقظ و عن الصـبي حتـي يحـتلم    

اي كه خودش زيـان ديـده باشـد     ديوانه: ه استيعني از سه گروه قلم تكليف برداشته شد
تا آنگاه كه بهبود يابد و خفته تا آنگاه كه بيدار شود و كودك تا آنگاه كه به سـن تكليـف   

اي كسـي كـه   : گويد نامه سالك فكرت عقل را مورد خطاب قرار داده مي در مصيبت. رسد
آسـتانه غيـب    كنـي و تـا   معيار تكاليف شرعي هسـتي و عـالم محسوسـات را ادراك مـي    

تو هـيچ عقـل   : گويد راند و مي عقل او را از خود مي. مرا به خدا برسانفرمانروايي توست، 
تواني بر عقل اعتمـاد كنـي، زيـرا او     تو نمي. كني نداري كه در اين باره به عقل اعتماد مي

عقـل  . دهد دست نمي آورد، ولي جز شك و شبهه چيزي به مي صد هزاران حجت و برهان
  : تواني به هيچ وحدتي برسي باطل سرگشته است و از عقل نمي در دور

  ســــالك بگذشــــته از خيــــل خيــــال
  

  پـــيش عقـــل آمـــد بجســـته از عقـــال   
  

ــك    ــد مل ــل و عق ــتور ح ــت اي دس   گف
  

ــي تــو هرگــز نقــد ملــك      نيســت رايــج ب
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  خرقــه تكليــف ديــن بــر قــد تســت     
  

  تـــا بحـــد نيســـتي ســـر حـــد تســـت   
  

ــان   ــودم رسـ ــش و بمقصـ ــدگي بخـ   زنـ
  

  ت بمعبـــــودم رســـــان در عبوديـــــ  
  

ــيچ    ــل ه ــداري عق ــو ن ــتش ت ــل گف   عق
  

ــيچ      ــل پ ــه در عق ــن هم ــي اي ــي نبين   م
  

ــف     ــد مختل ــل آم ــن از عق ــيش و دي   ك
  

  بـــر در او چـــون تـــوان شـــد معتكـــف  
  

  صـــد هـــزاران حجـــت آرد بـــي مجـــاز
  

ــاز    ــيش بـ ــتد پـ ــبهت فرسـ ــالمي شـ   عـ
  

ــزل دايمـــــا سرگشـــــته     اي در تزلـــ
  

  اي در تــــــردد طالــــــب سررشــــــته  
  

  )423- 422: 1386عطار، (    
 

   عدم وصول به معرفت واقعي براي انسان -

هـا را بـه نتيجـه     ابزار و وسايل معرفت انسان كافي نيست اين ابزار و وسـايل، انسـان  
عطـار و اشـخاص حكايـات او    . بينـد  اي مي گونههر كس حقيقت را به. رساند واحدي نمي

داننـد و   د كـه چيـزي نمـي   ناآنان معترف. دانند خود را دور از وصول به معرفت واقعي مي
  : معماي ذات پروردگار ناگشودني است

  چنــد گــويم چــون نيــايي در صــفت    
  

ــت     ــدارم معرف ــن ن ــون م ــنم چ ــون ك   چ
  

  
  

  )237: 1384، همان(  
  

ــارگي  ــدم يكبــ ــرت شــ ــته حيــ   كشــ
  

  مــي نــدانم چــاره جــز بــي چــارگي       
  

  
  

  )242: همان(  
  

ــام   ــك ذره تمـ ــه يـ ــد كنـ ــس ندانـ   كـ
  

  چنـــــدگويي چندپرســـــي والســـــلام  
  

  
  

  )239: همان(  
  

روردگـار او را بـه   ناپذير انسان براي دستيابي به شناخت ذات پ آور و سيري تلاش رنج
عطـار در ضـمن   . اي جـز سرگشـتگي و حيرانـي بـراي او نـدارد      و ثمره رساند جايي نمي

  : دهد گونه توضيح مياي اين نامه اين حيراني را از زبان فرد ديوانه حكايتي از مصيبت
واله و حيران يافـت، مـرد    اي رفت و او را در ميان خاك و خون ديدار ديوانه مردي به

جـوي  وشب و روز در جسـت : ديوانه پاسخ داد. كند پرسيد كه در شب و روز آنجا چه مي
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پس تو نيز مانند من شب و روز : ديوانه گفت. جويم من نيز او را مي: مرد گفت. حق است

  : ين، چون گشودن اين گره ممكن نيستپس از پنجاه سال در خاك و خون بنش

  ايــن گــره را چــون گشــودن روي نيســت
  

  هم بـه مـردن هـم بـه زادن روي نيسـت       
  

ــيچ  ــيچ پ ــن پ ــا اي ــم كــه ب ــن قــدر دان   اي
  

  نـــدانم هـــيچ هـــيچ مـــي مـــي نـــدانم  
  

  

  )244 :1386 عطار،(  

  : ندك گونه بيان مياي ديگر اين سرگرداني و عدم معرفت را اين و باز از زبان ديوانه

گفت كار من اين است كه روي توده خاكستر بنشـينم و خـاك بـر سـر      اي مي ديوانه

كنم، پلاس به گردن افكنم و به زاري بگريم و اگر كسي پيشم آيد و از راز من بپرسـد در  

  : دانم و نتيجه اين كار حيرت و سرگرداني است چيزي نمي! دانم چيزي نمي: پاسخ بگويم

ــد راز    ــم آي ــو پيش ــي ك ــا كس ــوي ت   ج
  

  گويـــدم آخـــر چـــه بـــودت؟ بـــازگوي   
  

ــام   ــاحب مق ــه اي ص ــويم ك ــدو گ ــن ب   م
  

  نــــدانم والســــلام مـــي  مـــي نــــدانم   
  

  

  )همان(  

  گــر تــو را دانــش اگــر نــاداني اســت     
  

ــر كـــار تـــو ســـرگرداني اســـت         آخـ
  

  )همان(    

   عطار و توحيد صفاتي )ب

فان اسلامي بـه  عر مسائل ديني و كلامي را با ،با وجود آنكه عطار به عنوان يك عارف

او  هـا و آراي  ديگر تطبيق كامل انديشهدر بيشتر موارد همچون عرفاي  هم آميخته است،

رسـد گـاه نظـر     نظر مـي  در بحث صفات الهي نيز به. با يكي از فرق كلامي مقدور نيست

دانـد كـه بـه اعتبـارات      معتزليان سازگار است و وجود حق را يك ذات مـي  عطار با آراي

  : فات متعدد استمختلف داراي ص

  جملـــه يـــك ذات اســـت امـــا متصـــف
  

ــف      ــارت مختل ــرف و عب ــك ح ــه ي   جمل
  

  ) 235: 1384، همان(    

و گاه با مشرب اشاعره هماهنگي دارد و صفات خداوند را نه عين ذات او و نه غيـر او،  

  : داند  بلكه قائم به ذات خداوند مي
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  نــه اوســت و نــه غيــر او، صــفاتش نچــو
  

ــن     ــي بش ــون كن ــفاتش چ ــشص   اس ذات
  

  

  )156: الف 1392، عطار(  
  صفاتش ذات و ذاتش چون صـفات اسـت  

  

  چو نيكو بنگـري خـود جملـه ذات اسـت      
  

  )111: ب 1392، همان(    
  

 صفات خبريه -

صفات خدا را بـه دو گونـه صـفات ذات و صـفات خبـري قسـمت        متكلمان ازبرخي «

مقصود از صفات خبريه آن دسـته   بر پايه اين تقسيم .)317: 1، ج 1412سبحاني، ( »اند كرده

شـده و هـيچ   از صفات خداوند است كه در قرآن كريم و سنت نبوي براي خداونـد ذكـر   
دليل نامگذاري اين صفات به صفات خبريه نيـز  . ها وجود نداردمستندي جز نقل براي آن

به واسطه اخبار كتاب و سـنت بـراي خداونـد دانسـته شـده      «همين است كه اين صفات 

جاء ربـك صـفا   (، آمدن )5/طه( )الرحمن علي العرش استوي(ند استواء بر عرش است مان
و ماننـد آن، در واقـع ايـن دسـته از     ) 27/رحمن( )يبقي وجه ربك( وجه )22/فجر( )صفا

تي هسـتند  اند كه همه به استثناي تكلم از صفا صفات در برابر صفات ذات قرار داده شده
  .)86: 1386سبحاني، ( »كند د خداوند اقتضا ميها را در موركه عقل اثبات يا نفي آن

مجسـمه و مشـبهه، بـه نمـاد     را برگزيدنـد و   تأويـل در شرح اين آيـات روش   معتزله
 تأويـل او . روشي كه اشعري برگزيد ميان ايـن دو روش بـود  . اند ها توجه داشتهظاهري آن

حـث دربـاره   اراسـت، ولـي ب  معتزله را نپذيرفت و گفت خداوند حقيقتا صفات مزبـور را د 
از اين نظريه به عنوان اصل معروف اشعري درباره صفات خداوند . ها روا نيستچگونگي آن

-104: 1، ج1364شهرسـتاني،  (شود، يعني ايمان داشتن بـدون پرسـش از چگـونگي     ياد مي

را برگزيده است، ولي نه  تأويلشيعه نيز در شرح اين صفات همچون معتزله روش . )105
كـه وقتـي از امـام    كه از طريق ارجـاع متشـابهات بـه محكمـات، چنـان     ، بلتأويلهرگونه 

مـا وجـود عـرش را    : پاسخ دادند) ع(شد، امام خداوند بر عرش سوال درباره استواء) ع(صادق
كنيم، زيرا در كلام خداوند وارد شده است، ولـي آن را موجـودي جسـماني و     تصديق مي
د و معـروف اسـت، زيـرا در آن صـورت     دانيم، مانند آنچه در بين بشر معهـو محدود نمي
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عرش حمل كننده خداوند است و خداوند به آن نياز خواهد داشت در حالي كـه خداونـد   
  .)188 :1381 طبرسي،(بي نياز مطلق است 

: ك.ر(همچـون بعضـي از عرفـاي ديگـر      تأويـل عطار در باب صفات خبريـه بـا روش   

ونـدي و  من را عرش خداؤدل م )640 -639 :3، ج 1344ميبدي  ؛147و  24: 1389القضات،  عين
  : كرسي تعبير كرده است اش را سينه

  بـــه چشـــم خـــرد منگـــر خويشـــتن را
  

  مــدان هــر دو جهــان جــز جــان و تــن را  
  

  ترســـي تـــويي جملـــه ز آتـــش چنـــد
  

  دلت عرش است و صدرت هسـت كرسـي    
  

  )228: ب 1392 ،عطار(    
  

   كلام الهي -

هـاي بسـياري بـوده     ادوار تمدن اسلامي بحـث  ترين در باب مفهوم كلام الهي از قديم
، 1389شـريف،  (حادث و مخلوق و حرف و صوت اسـت  معتزله معتقدند كه كلام خداوند . است

لفظ نيسـت، تـا مـراد بـه      هدانند، اما اين قديم در مقابل مياشاعره كلام خدا را قديم . )286: 1ج
لهـي را  در حقيقت اشاعره كـلام ا  .آن مدلول لفظ و مفهوم آن باشد، بلكه در مقابل عين است

بـه همـين   . كلام لفظي و كلام نفسي كه اولي حادث و دومـي قـديم اسـت    :دانند دو قسم مي
گونه صـوت   دليل آنان نظريه كلام نفسي را بيان كردند كه عبارت است از خلق معني بي هيچ

كـه عبـارت اسـت از     شيعه كلام را از صفات خداوند دانسته .)100 - 99 :1409تفتازاني، (و حرفي 
قدرت براي ايجاد كلام و كلام نيست مگر الفاظ مسموعه مقروء و آن لامحالـه حـادث اسـت،    «

  .)276- 275: 1383فياض لاهيجي، ( »اگر چه قدرت بر ايجاد او قديم است

گونه صوت و حـرف دانسـته و از آن    عطار به پيروي از اشاعره كلام الهي را بدون هيچ
  . ير كرده استبه كلام بي زبان تعب

ــروش     ــي خ ــان و ب ــي زب ــلام ب ــس ك   پ
  

  فهم كن بي عقـل و بشـنو تـو بـه گـوش       
  

  

  )156: الف 1392عطار، (  
ــت   ــار اسـ ــيم روزگـ ــي كلـ ــر موسـ   اگـ

  

ــار اســــت      ــلام كردگــ ــيم او كــ   كلــ
  

  )130: ب 1392 همان،(    
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االله  سخن است و كليم بـودن موسـي بـه اعتبـار و كلـم     بيت به معني همكليم در اين 
كلامي كه صفت اوسـت و آن  . است كه خدا با موسي سخن گفت) 4/164(ليما موسي تك

  . صفت ازلي است و از جنس حروف و اصوات نيست

  

  عطار و توحيد افعالي) ج

اساس تعاليم اسلامي خداوند متعال جهان را بنا بر مشيت خود آفريده اسـت و آن   بر
او . متمـايز اسـت   وقات خود ذاتـاً او از مخل. كند هاي مداوم حفظ مي را از طريق نوآفريني

اين تفكر اساس تعـاليم اشـعري اسـت كـه     . حوادث و همچنين اعمال بشري است موجد
دانستند، عطار تحت تأثير ايـن   صدور افعال را خداوند و بنده را محل ظهور فعل مي أمنش

  : كند نامه حكايتي را نقل مي تفكر در الهي
خـداي عزوجـل بـا تـو چـه      : اب ديد و گفتبايزيد را پس از مرگ وي در خو ،بزرگي
خداوندا چيزي نيـاوردم كـه   : اي؟ گفتم از من پرسيد كه اي بايزيد چه آورده: كرد؟ گفت

آيـا آن  : حق تعالي فرمود. شايسته حضرت كريم تو باشد و با اين همه شرك هم نياوردم
م رفـت  شبي شير خورده بودم، شكمم به درد آمد، بـر زبـان  : شير شرك نبود؟ گفت ،شب

حق تعالي به اين قدر با من عتاب فرمود؛ يعني جـز  . كه شير خوردم و شكمم به درد آمد
من كس ديگري هم در كار است؟ چون درد شكم را به اثر شير نسبت دادي پس توحيد 

  : را انكار كردي
ــدي    ــير دي ــرك درد از ش ــو از ش ــو ت   چ

  

ــيدي     ــدت كشـ ــر وحـ ــي در دفتـ   خطـ
  

ــكاره   ــدت آشــ ــوي وحــ ــن دعــ   مكــ
  

ــه از     تــو شــرك هســتي شــيرخواره    ك
  

  كجـــا بينـــد گـــل توحيـــد جانـــت    
  

  كـــه بـــوي شــــير آيـــد از دهانــــت     
  

  )266: ب 1392 ،عطار(    
دانـد و انسـان را    هاي خداوند را بي علت مي و در جاي ديگر نيز مثل تمام اشاعره كار

هـاي   او با كاربرد تركيب گيلان ازل با توجـه بـه ثابـت بـودن گلـيم     . مقهور اين بي علتي
  : لاني خواسته است تغيير ناپذيري سرنوشت را بيان كندگي

  چـــون بـــه گـــيلان ازل پـــيش ازگنـــاه
  

ــيم دل ســــياه      ــاه آمــــد گلــ   از گنــ
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  دست خـود سـپيدش چـون كـنم    ه من ب
  

ــنم    ــون كــ ــو نااميــــدش چــ   وز در تــ
  

  تـــو تـــواني كـــرد مـــوئي را چـــو قيـــر
  

ــي همرنـــگ شـــير       ــه ببـــوي علتـ   نـ
  

ــيم   ــگ گلـ ــرا رنـ ــد مـ ــياه آمـ ــر سـ   گـ
  

  كــن چــو مــويم اي كــريمتــو ســپيدش   
  

  )130: 1386، عطار(    
هـاي انسـان    كند معلول كار از نظر عطار آنچه حق تعالي در سرنوشت انسان مقدر مي

  : اي ديگر سعيدند اي از ابتدا شقي و عده نيست، عده
  نقــش محنــت هســت و نقــش دولتســت

  

ــت      ــي علتس ــه ب ــت آنجايگ ــه هس   هرچ
  

  رود كـــار بـــي علـــت از آنجـــا مـــي    
  

  رودمحنـــت و دولـــت از آنجـــا مـــي     
  

  

  )215: 1386، همان(  
ــه   ــه ب ــدش ن ــر بخوان ــد  گ ــت خوان   شعل

  

ــه    ــه بـ ــدش نـ ــدش  ور برانـ ــت رانـ   علـ
  

ــت   ــت اس ــت مل ــه مل ــت آنك ــار خلقس   ك
  

ــت     ــت اس ــي عل ــه رود ب ــه زان درگ   هرچ
  

  )216: همان(    
در كارهاي خداوند از علت نبايد پرسيد ولي امكان دارد كه دولـت و سـعادت همـراه    

توانـد در   دولـت مـي  . طلبـد  چنين دولت بي علت را عطار از خداوند ميو اين ،كسي باشد
يار باشد، اگر نظر سلطان يا يكـي از اوليـا   كسي كه دولت و سعادت. يك نظر پنهان باشد

الطيـر   در منطـق . رسـد  و آمـرزش مـي   منزلتبرحسب اتفاق بر وي افتد، به تمام عزت و 
دهـد كـه ايـن     پرسـند هدهـد پاسـخ مـي     و بودنش را مـي ر زماني كه از هدهد علت پيش

  : سعادت تنها حاصل نظر حضرت سليمان به اوست
  لي گفـــتش كـــه اي بـــرده ســـبقســـائ

  

  تو بـه چـه از مـا سـبق بـردي بـه حـق؟         
  

ــاني و مــا جويــان راســت    چــون تــو جوي
  

ــت؟      ــه خاس ــاوت از چ ــا تف ــان م   در مي
  

  چـــه گنـــه آمـــد زجســـم و جـــان مـــا
  

  آنِ مـــا؟قســـم تـــو صـــافي و دردي     
  

ــائ  ــت اي سـ ــي گفـ ــليمان را همـ   ل سـ
  

ــاده   ــم افت ــي   چش ــك دم ــا ي ــر م ــت ب   س
  

  نــه بــه ســيم ايــن يــافتم مــن نــه بــه زر
  

  هســت ايــن دولــت همــه زان يــك نظــر   
  

  )305: 1384، همان(    
توان بـه سـعادت   جوي اسباب و علل و محاسبه عالم محسوس نميوپس از راه جست
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به عبارت ديگـر تنهـا از حـق    . پذير است امكان دست پيدا كرد ولي از راه كسب، سعادت
جوي علل و وتوان اين سعادت و دولت را طلب كرد نه از راه تلاش و كوشش و جست مي

  : اسباب
  تو آن شمعي كه هر دم صد جهان جمـع 

  

  ز شــوق تــو چــو پروانــه اســت بــا شــمع   
  

ــه  ــه ب ــه ن ــي  اگرچ ــت م ــت  عل ــوان ياف   ت
  

ــه   ــيكن هــم ب ــي ول ــت م ــت دول ــوان ياف   ت
  

ــ ــد  اگـ ــارگر شـ ــت كـ ــك ذره دولـ   ر يـ
  

  بــــه ســــوي آفتابــــت راهبــــر شــــد  
  

  

  )244: ب1392، عطار(  
ــو   ــي ت ــت ده ــت بســي دول ــي علّ   چــو ب

  

ــو       ــي ت ــت ده ــي عل ــز ب ــم ني ــون ه   كن
  

ــودم  ــا دادي وجـ   چـــو بـــي علـــت عطـ
  

  همــي بــي علتــي كــن غــرق جــودم       
  

ــو    ــايش ت ــن آس ــجِ م ــت از رن ــو نيس   چ
  

  كـــه علـــت نيســـت در بخشـــايش تـــو  
  

  )407: همان(    
ار در حكايتي از زبان يكي از ديوانگان اين نكته را به بهتـرين شـكل بيـان كـرده     عط

  : است
  اي در زيــر دلــق  بــود خــوش ديوانــه   

  

  گفت هـر چيـزي كـه در وي مانـد خلـق       
  

ــي  ــن چــو هســتم دولت ــت اســت و م   عل
  

ــي   ــي  مــ ــالم بــ ــم از عــ ــي رســ   علتــ
  

  انــــــد از ره بــــــي علتــــــيم آورده 
  

  انــــــد در جنــــــون دولتــــــيم آورده  
  

  ســرمّ راه نيســت  كــس را بــه   لاجــرم
  

  از جنـــونم هـــيچ جـــان آگـــاه نيســـت  
  

ــه در بـــي ــر كـ ــاد هـ ــق فتـ ــي حـ   علتّـ
  

  در خوشـــي جـــاودان مطلـــق فتـــاد     
  

  )216: 1386، همان(    
كند بيان ديگري اسـت از تفكـر اشـاعره و     سخني كه ديوانه در اين حكايت بازگو مي

ن مطلـب را دريابـد در   رسد و كسـي كـه اي ـ   صوفيه كه سعادت و دولت از جانب حق مي
  . كمال سعادت و آرامش خواهد بود وگرنه همه عمر اضطراب را تجربه خواهد كرد

  

  عطار و توحيد عبادي) د

هـاي ناشـي از    روح انسان اگر به حلاوت پاداشي كه در انتظار اوست فكر كند، سختي
متكـي بـه    در بين عامه مسلمانان ايـن اعتقـاد  . كند انجام فرائض را به سهولت تحمل مي
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قرآن رسوخ پيدا كرده است كه هر عمل صواب در اين دنيا يك ثواب در آخرت به دنبـال  
فرستند و اطمينـان   مي را قبلاً به آن دنيا مردم اعمال نيك و طاعات خود). 7/زلزال(دارد 

توانـد فراسـوي گـور، مـال      ها را در آنجا به عنوان تنها مايملكي كه انسان مـي دارند كه آن
هـاي ايـن طاعـات و     عطار نيز با توجه به اين اعتقاد، ويژگي. د يافتنمد، بازخواهخود بنا

  : هاي خود بيان كرده است هاي مختلف در مثنوي گونهعبادات و نتايج آن را به
  

  عبوديت خداوند مايه اعتبار بندگان -

رو تـر از اسـم عبـد نيسـت و از ايـن     تر از عبوديت و هيچ نامي كامل شريف چيزهيچ 
بعبده لـيلا   اسري سبحان الذي«: در شب معراج فرمود )ص(داوند متعال در وصف پيامبرخ

پاك و منزه است خـدايي كـه در مبـارك شـبي      :»من المسجدالحرام الي المسجدالاقصي

  .)1/اسراء (بنده خود را از مسجد الحرام به سوي مسجد الاقصي سير داد 
ق پيري كه معشوق جوانش او را بـه  نامه ضمن بيان حكايت عاش عطار در مثنوي الهي

  : داند ترين نعمت و افتخار انسان را بندگي خداوند ميفروشد، بزرگ بردگي مي
ــيش    ــو زان پ ــي ت ــي دان ــدامين نعمت   ك

  

  كــه خوانــد كردگــارت بنــده خــويش      
  

ــردي  ــده گـ ــدا دل زنـ ــو آن دم از خـ   تـ
  

  كه جاويـدش بـه صـدجان بـرده گـردي       
  

  )216: 1386عطار، (    
ر زهاد و عباد بـزرگ عبوديـت خداونـد را برگزيـده و در بنـدگي خداونـد       از نظر عطا

  : اند سلطان شده
  انــد كــاملان، در راه خــود، خــون خــورده

  

ــق    ــدگي و حـ ــرده  بنـ ــزاري كـ ــد گـ   انـ
  

ــدند   ــلطان شـ ــدگي سـ ــرم در بنـ   لاجـ
  

ــر    ــقبهتـ ــدند خلـ ــان شـ ــان، ايشـ   جهـ
  

  )291: ب 1392 ،همان(    
 

  فان عاشقانهبرتري طاعت و عبادت صادقانه از عر -

شـيخ نامـدار بايزيـد و     اكاف دو شيخ احفاد يكي از: كندالطير نقل مي عطار در منطق
. داشـت  رفتند و خود پيشاپيش آنها قدم بـر مـي   ترمذي را به خواب ديد كه در راهي مي

  : كند گونه توصيف ميعلت اين رجحان را او اين
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رو برتـر  گر عباد و زهاد از ايـن وزي از حق تعالي خطاب به من رسيد كه بايزيد از دير
در . است كه او مانند ديگران چيزي از ما نخواسته است، بلكه خود مـا را خواسـته اسـت   

توانم چيزي از تو بخواهم و يا تـو   چگونه من مي. نه اين و نه آن مرا سزد: اينجا من گفتم
تـو درسـت    خـواهم و كـار خـود را بـر فرمـان      فرمايي آن را مـي  را بخواهم؟ آنچه مرا مي

  : به دليل همين سخن بود كه آن دو شيخ مرا بر خود مقدم داشتند. كنم مي
ــود    ــس بـ ــرا آن بـ ــايي مـ ــه فرمـ   آنچـ

  

ــود       ــس ب ــان ب ــه فرم ــتن ب ــده را رف   بن
  

  بنــده چــون پيوســته بــر فرمــان رود    
  

ــان رود     ــخن در جـ ــدش سـ ــا خداونـ   بـ
  

  )346: 1384 ،عطار(    

  

  در زمان حيات خويشارزشمندي انجام طاعت و عبادت توسط بنده  -

از نظر عطار اعمال ديني و عبادي انسان زماني ارج و منزلت دارد كه در زمان حيـات  
و توسط خود فرد انجام گيرد؛ انسان بايد به دور از هرگونه كاهلي و سستي، خود را براي 

به همـين دليـل   . جهان پس از مرگ آماده كند و بداند در اين راه سخت عبادت تنهاست
علت ايـن همـه   : پرسد مي )ع(نامه، زماني كه درويشي از امام جعفر صادقدر الهي است كه

تواند بار عبـادت   كس نميهيچ: فرمايد مجاهدت وي در طاعت و عبادت چيست؟ امام مي
  : ديگري را به دوش بكشد و كار ديگري را انجام دهد

  كــرد كــه چــون كــارم يكــي ديگــر نمــي 
  

  خــورد كســي روزي غــم چــون مــن نمــي  
  

  چـــو كـــار مـــن مـــرا بايســـت كـــردن
  

ــردن      فكنــــدم كــــاهلي كــــردن ز گــ
  

ــام  ــاد ناكـ ــرا افتـ ــرگ مـــن مـ ــو مـ   چـ
  

ــام     ــتم گـ ــود برداشـ ــرگ خـ ــراي مـ   بـ
  

  )186: ب 1392عطار، (    
مردي وصيت كرد كه تمام مـال و نقدينـه او   : كند كه گونه نقل ميو در اسرارنامه اين

شناسد بدهنـد تـا او آن را در    مي را پس از مرگش به كدخداي ده كه مستمندان را بهتر
هـا  ه بردند، او به قدر نيم جـو از آن ميانشان تقسيم كند، وقتي آن همه زر را پيش مهتر د

 اگر او فقط نيم جو از اين همه زر را به دست خود به مستمندان: در دست گرفت و گفت
  : داد خيلي بهتر از آن بود كه همه آن را به مهتر بسپارد مي
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ــ ــرده مـ ــيت كـ ــياروصـ ــال بسـ   ردي مـ
  

  كه چون مـردم برنـد ايـن پـيش مختـار       
  

ــاند     ــان رس ــه درويش ــن را ب ــا اي ــه ت   ك
  

ــد      ــه بدانـ ــتحق را بـ ــر مسـ ــه مهتـ   كـ
  

  چــو بردنــد آن همــه زر پــيش مهتــر    
  

  بـــه قـــدر نـــيم جـــو برداشـــت زان زر   
  

ــدگاني    ــر در زن ــه گ ــت او ك ــين گف   چن
  

ــامي      ــرد نـ ــدر آن مـ ــن قـ ــدادي ايـ   بـ
  

ــر    ــوديش بهت ــي ب ــود بس ــت خ ــه دس   ب
  

ــر    ــن همــه زر، خاصــه مهت   كــه بدهــد اي
  

  )195: الف 1392، عطار(    
  
  اخلاص در عبادت بدون ريا و عجب و خودبيني -

نانوايي در شهر بود كه از بس نام شـبلي را شـنيده   : نامه آورده است كهعطار در الهي
. اشـت اي نـان برد روزي گذر شبلي بر او افتاد، گرسنه بود، گرده. بود، ناديده عاشق او بود

او شبلي بود، آتـش در  : كسي به نانوا گفت. مرد نانوا از دست او گرفت و به او ناسزا گفت
خـواهم بـه غرامـت     مي: به دنبال او رفت و به دست و پاي او افتاد و گفت. جان نانوا افتاد

مرد دعوتي ساخت و نزديك صـد دينـار در آن   . چنان كن: شبلي گفت. آن دعوتي بدهم
وقتي بـر  . شبلي امروز مهمان ماست: ي از بزرگان را نيز دعوت كرد كهخرج كرد و بسيار

اي شيخ نشان بهشتي و دوزخـي چيسـت؟   : سر سفره نشستند كسي از شبلي پرسيد كه
 ،اي نان براي خداي تعالي به درويشـي نتـواني داد  دوزخي آن است كه گرده: شبلي گفت

  : كه اين نانوا كرد ولي به خاطر شبلي صد دينار در دعوتي خرج كند، چنين
ــداد او گــــرده  ــر خــــدا را  نــ   اي بهــ

  

  ولــــيكن داد صــــد دينــــار مــــا را     
  

ــت  ــد غرامـ ــبلي صـ ــر شـ ــد از بهـ   كشـ
  

ــت     ــا قيام ــد ت ــرده نده ــك گ ــه حــق ي   ب
  

ــي درشــتي  ــك گــرده دادي ب   كــه گــر ي
  

  نبــــودي دوزخــــي، بــــودي بهشــــتي  
  

  )178: ب 1392عطار، (    
شـبي مـرد   : كنـد  ي را بـرملا مـي  نامه سگي سالوس عابـد و در حكايتي ديگر از الهي

عابدي به مسجد رفت تا تمام شب را با نماز و دعا در آنجا سپري كند، چون هـوا تاريـك   
شد صدايي شنيد و پنداشت كه مومن ديگري آمده است تا در آنجا نماز بگزارد و از آنجا 

به و توبـه  كرد، تمام شب را به دعا و ند كه او را ناظر و شاهدي براي اعمال خود تصور مي
او تمام . مرد عابد سگي را ديد كه آنجا خوابيده است. وقتي صبح شد. و استغفار پرداخت
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شب را براي يك سگ دعا كرده بـود، بسـيار ناراحـت و شـرمنده شـد و سـخت خـود را        
  : نكوهش كرد

ــرد    ــي ادب م ــت اي ب ــاد گف ــان بگش   زب
  

  تــرا امشــب بــدين ســگ حــق ادب كــرد  
  

ــو    ــار ب ــگ در ك ــرِ س ــب به ــه ش   ديهم
  

  شــبي حــق را چنــين بيــدار بــودي؟      
  

ــه اخــلاص   ــز ب ــك شــبت هرگ ــدم ي   ندي
  

  كــه طاعــت كــردي از بهــر خــدا خــاص   
  

  بســـي ســـگ بهتـــر از تـــو اي مرائـــي 
  

  ببــين تــا ســگ كجــا و تــو كجــائي        
  

  ز بــي شــرمي شــدي غــرق ريــا تــو     
  

  نــــداري شــــرم آخــــر از خــــدا تــــو  
  

  )179: ب 1392عطار، (    
 

  بدون حضور قلب ناپسندي عبادت از روي عادت و -

ابليس را در سجود ) ع(حضرت عيسي: كند كه نامه نقل ميعطار در حكايتي از مصيبت
هـا قبـل از تـو سـجده      مـن مـدت  : در چه كار است؟ ابليس گفـت : ديد و از او پرسيد كه

. كـنم  به همين دليل است كه اكنون نيز سجده مـي . كردم و آن عادت من شده است مي
روي يقين بدان كه هـر چـه از روي عـادت انجـام      راه غلط ميتو : گفت )ع(حضرت عيسي

  : شود راه به حقيقت ندارد و لايق درگاه خداوندي نيست
ــدر راه او   ــه انـ ــدان كـ ــين ميـ ــو يقـ   تـ

  

ــاه او     ــق درگــ ــادت لايــ ــت عــ   نيســ
  

  هرچـــــه از عـــــادت رود در روزگـــــار 
  

  نيســت آن را بــا حقيقــت هــيچ كــار      
  

  )219: 1386، همان(    
اي بـود كـه هـيچ وقـت در نمـاز      ديوانـه  ري در: نامه آمده استالهيو در حكايتي از 
هاي  پس از وساطت بسيار سرانجام متقاعد شد كه در يكي از روز. كرد جمعه شركت نمي

وقتي امام جماعت نماز را آغاز كـرد مـرد مجنـون همچـون     . جمعه به نماز جماعت برود
چون او امـام  : اران خشمگين گفتگاوي شروع به غريدن كرد و در مقابل اعتراض نمازگز

. رسيد گاوي خريـد »الحمد«كردم، وقتي به  و پيشواي من در نماز بود و بايد به او اقتدا مي

امام جماعت اعتراف كرد كه او به واقـع  . من هم ناچار شدم با صداي گاو از او تبعيت كنم
  : انديشيده است در آن لحظه به گاوي كه قصد خريدن آن را داشته مي

ــتم   خ ــر بس ــون تكبي ــت چ ــبش گف   طي
  

ــتم      ــائي دور دسـ ــت جـ ــي ملكسـ   دهـ
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  چــو در الحمــد خوانــدن كــردم آغــاز    
  

ــ   ــاز ه بـ ــاو ده بـ ــد گـ ــدر آمـ ــاطر انـ   خـ
  

  خريــــدم نــــدارم گــــاو گــــاوي مــــي
  

ــي     ــاوي م ــگ گ ــس بان ــه از پ ــنيدم ك   ش
  

  )187: ب 1392، عطار(    
  

  عطار و توحيد شهودي) ه

رسـند و اولـين مرحلـه فنـا را تجربـه       مي كه به بارگاه سيمرغمرغاني الطير  در منطق
كند بلكه عامـل   يابند كه اين سالك نيست كه عمل مي كنند به اين معرفت دست مي مي

ها از لوحي كه در آن ثبت شده و حاجب درگاه پيش اعمال آن. صلي فعل او خداوند استا
  : شود نهد، پاك مي روي آنها مي

  چـون شـدند از كـل كـل پـاك آن همــه     
  

  از نـــور حضـــرت جـــان همـــهيافتنـــد   
  

  شــــان ديرينــــه ةكــــرده و نــــاكرد 
  

  شــان پــاك گشــت و محــو شــد از ســينه  
  

  )426: 1384، همان(    
  : هستند »سيمرغ«ها خود بيند كه آن مرغ مي و سي

ــاه    ــدي نگ ــيمرغ كردن ــوي س ــون س   چ
  

  جايگــاه  آن بــود خــود ســي مــرغ در     
  

ــن   ــود اي ــك ب ــك آن و آن ي ــن ي ــود اي   ب
  

ــن    ــي نشـ ــالم كسـ ــه عـ ــندر همـ   ود ايـ
  

  آن همــــه غــــرق تحيــــر ماندنــــد   
  

ــد    ــر ماندنـــ ــر وز تفكـــ ــي تفكـــ   بـــ
  

ــيچ حــال     ــيچ از ه ــتند ه ــون ندانس   چ
  

ــي   ــوال   ب ــرت س ــد از آن حض ــان كردن   زب
  

ــتند    ــوي درخواسـ ــر قـ ــف آن سـ   كشـ
  

  حـــال مـــايي و تـــويي درخواســـتند     
  

  )همان(    
  : شود اين است ها داده ميو پاسخي كه به آن

ــرده  ــس ك ــه از پ ــن همــه وادي ك ــد اي   اي
  

  ايـد  وين همه مردي كـه هـر كـس كـرده      
  

ــه   ــايي رفتـ ــال مـ ــه در افعـ ــد جملـ   ايـ
  

  ايــــد وادي ذات و صــــفت را خفتــــه   
  

  )427: همان(    
شود كه هيچ چيـز در   گرايي در سير و اعتلاي خود به اين نظر منتهي مي اين وحدت

 صوفي در بالاترين مـدارج معرفـت در وجـود تنهـا يكـي     . هستي غير از خدا وجود ندارد



48 
   1395 تابستانم، و يك پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره چهل/ 

دهنـد آن   عرفايي كه اين معرفت را به فنا پيوند مي. بيند او ديگر خود را نيز نمي. بيند مي
  .)212: 4ج ،1351غزالي، (نامند  مي »التوحيد الفناء في«را 

 ـ     م جملـه اوسـت  جمله او بينـي چـو دائ
  

  نيست در هر دو جهان بيرون ز دوسـت   
  

  )229: 1386، عطار(    
: اين را از من بسـتان، شـيخ گفـت   : علي دقاق برد وگفتبوزرين به نزد  ورقيپيرزني 

  : زن گفت. ام كه جز از حق چيزي نستانم من عهد كرده
ــه   ــل ن ــد و ح ــرد عق ــن ره م ــو دري   اي ت

3  

ــه      اي چنــد بينــي غيــر اگــر احــول ن
  

  )403: 1384، همان(    

رفـت، تركـي سـتمكار درآمـد و      شيخ ابوالحسن بوشنجي روزي بر قاعده صوفيان مي
چرا چنين كردي؟ كه او شيخ ابوالحسن اسـت و  : به وي زد و رفت، مردمان گفتند قفايي

او پشيمان شد و باز آمد و از شـيخ عـذر تقصـير خواسـت كـه ندانسـتم و       . بزرگ روزگار
فارغ باش كه اين نه از تو ديدم كه از آنجـا كـه رفـت    ! اي دوست: شيخ گفت. مست بودم
  : غلط نرود

  نيسـت  اگر ايـن از تـو بيـنم جـز سـقط     
  

  ولي ز آنجا كه رفت آنجا غلط نيست  

  )241: ب1392، همان(    
رسند نيستند همه آنها در اصل يكي است، ولـي   گونه كه به نظر ميكه اشيا آنو نهايت اين

  . و آن يك را نه نشاني هست و نه عددي) نه يكي از بسيار(يكي كه خارج از آحاد است 
  

 گيري نتيجه

هاي  كلامي بر مباني فكري و عرفاني عطار، آميختگي انديشه ثير مذاهبأبا توجه به ت
  : توان تقسيم كرد بخش مي 5هاي كلامي در بحث توحيد به  عرفاني او را با انديشه

. كنـد  عطار ذات خداوند را دست نيافتني و مخفي از فرط ظهور معرفي مي: توحيد ذاتي
تواند به ذات نـامخلوق   ميخدايي كه وجودش ماوراي عالم حسيات است و عقل مخلوق ن

چون ابزار شناخت انسان كافي نيست، وصـول بـه معرفـت واقعـي و كامـل نيـز       . راه يابد
 . پذير نخواهد بود امكان
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الطيـر بـا    عطار در بحث توحيد صفاتي ديدگاهي دوگانه دارد، در منطـق : توحيد صفاتي
دانـد كـه    يك ذات مي توجه به نظر معتزله صفات زائد بر ذات را نفي كرده، وجود حق را

داراي صفات متعدد است و در مثنوي اسرارنامه به راه اشعري رفته معتقـد اسـت صـفات    
در بحث صـفات خبريـه   . خداوند نه عين ذات اوست و نه غير او، بلكه قائم به ذات اوست

اش را بـه   عرش خداوندي و سينهبه من را ؤهمچون عرفاي ديگر دل م تأويلنيز به روش 
كـلام الهـي را    ،در باب كلام الهي نيز عطار به پيروي از اشـاعره . ر كرده استكرسي تعبي
  . زبان تعبير كرده استگونه صوت و حرف دانسته از آن به كلام بي بدون هيچ

  

صدور افعال را خداونـد و بنـده    أدر اين بخش عطار همچون اشاعره منش: توحيد افعالي
دير و سرنوشت از پيش تعيين شده خداوندي مقهور تقپس انسان . داند را محل ظهور مي

بـه سـخن ديگـر    . علت اسـت و چـون و چرايـي نـدارد    هاي او بي است، خداوندي كه كار
اي از ابتـدا   هاي او نيست، عـده  كند معلول كار سرنوشتي كه خداوند براي انسان مقدر مي

  . اي ديگر سعيدند شقي و عده
 

توانـد ايـن    دانـد كـه مـي    اعتبار بندگان ميعطار عبادت را مايه ارزش و : توحيد عبادي
خلـوص نيـت،   : اين عبـادت هاي  ويژگي. عبادت صادقانه بر عرفان عاشقانه نيز برتري يابد

تـلاش و مجاهـدت بـراي    . حضور قلب، دوري از ريا و عجب و خـودبيني و عـادت اسـت   
 . طاعت و عبادت بايد توسط بنده و در زمان حياتش انجام پذيرد

  

عطار همچون عرفاي ديگر در بالاترين مـدارج معرفـت بـه ايـن جايگـاه       :توحيد شهودي
وجـود اصـلي    ؛بيند حتي خودش را كند كه در هستي هيچ چيز جز خدا نمي دست پيدا مي

تنها يكي است، ولي يكي كه خارج از آحاد است، نه يكي از بسيار و آن را نه نشـاني هسـت   
   .و نه عددي
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  مقدمه 

، كلام، نطقهاي دانش همچون م مسئلة تضاد از مباحث برجسته در بسياري از شاخه
هـا دربـارة آن    است و انديشمندان بزرگي در هر يك از اين زمينه... شناسي ونروا، فلسفه

نخسـتين كسـي   ، 1هراكليتـوس ، در ميان حكماي پيش از سقراط. اند نظرياتي بيان كرده
كنـد و آن را مايـة حيـات     در هسـتي و اهميـت آن اشـاره مـي     تضـاد است كه به مسئله 

و بعـدها  ) 110: همـان (پس از او افلاطون و فلـوطين   ).98 -97: 1387يـل،  هالينگ د(داند  مي
از كســاني بودنــد كــه در ســطح  3و يونــگ )220-205: همــان( آلمــاني فيلســوف، 2هگــل

  .اي به نقش تضاد و تقابل در هستي توجه نشان دادند گسترده
ركيـب  انسان نيز خود موجـودي ت . تضاد و تقابل از اصول حاكم بر جهان مادي است 

هـا   يقين اين تضـادها و تقابـل   به. يافته از جسم و جان و برزخي ميان فرشته و حيوان است
ادبيات گـاه ايـن تضـادها و     .جمله ادبيات نداشته باشد تواند بازنمودي در هنر بشري از نمي

گونه كه هسـتند بازتـاب داده و گـاه جهـاني دلخـواه و عـاري از تناقضـات        ها را همان تقابل
از يكي شـدن ناسـازها   ، فرا رفتن از عالم كثرت و تزاحم و اتصال به عالم وحدت و باآفريده 

در فلسفة هنر و يا بلاغت سنتي و نو كمتر به واكاوي وجـوه  ، با وجود اين. سخن گفته است
شـده اسـت نيـز     شده و آنچه گفتـه  مختلف نمود عنصر تضاد و تقابل در متون ادبي پرداخته

. هاي مرسوم بلاغي فراتر نرفته اسـت  بندي ليلي بوده و از مرز دستهبيشتر تكراري و غير تح
تقسـيم تضـاد بـه    ، ها به تضاد تـدبيج و غيـر تـدبيج    مانند تقسيم تضاد به اعتبار تقابل رنگ

  . ...تقسيم به اعتبار سلب و ايجاب و ، اعتبار سببيت مانند تضاد لزوم و استلزام
بـرخلاف عنصـري چـون    ، اد و تقابـل معتقدنـد كـه عنصـر تض ـ   ، گروهي از منتقدان 

. جزو گوهر اصلي شعر نيست؛ بلكه تنها بازي با لفظ و نهايتاً بازي با معاني است، استعاره
شـود؛ بلكـه تنهـا     تضاد و تقابل زينت يا عنصر بديعي انگاشـته نمـي  ، از ديد اين منتقدان

تضاد ، منتقدان نيز بسياري از. )239و 236: 1996، الساحلي( ويزي براي بيان معنا استادست
جـزو تصـاوير هنـري بـه حسـاب      ، و تقابل را تنها در هيئت پارادوكس و گاه ايهام تضـاد 

                                                 
1. Heraclitus 
2. Georg Wiliam Friedrich Hegal  

3. Carl. G Jung,  
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ديدگاه ديگري اصـل ناسـازگاري و تضـاد را عامـل اصـلي تصـوير       ، در مقابل. )1( اند آورده
-1896پـرداز فرانسـوي   نويسنده و نظريه، شاعر( 1براي نمونه آندره برتون. داند هنري مي

: 1378، غريـب : ك.ر( كند خلاصه مي »كنار هم قرار دادن ناسازگارها«تصوير را در ،  )1966

معتقد اسـت كـه تصـوير تنهـا     ) شاعر و منتقد آمريكايي1972 -1885( 2و ازرا پاوند )39
هـا و احساسـات    نقل محض و ترسيم تابلويي تصويري نيست بلكه بر جمع ميان انديشـه 

ايـن اسـت كـه    ، دليـل منتقـدان گـروه اول   . )152: همـان ( دور از هم تمركز و تأكيد دارد
در پاسخ بايد گفت كه . خالي از جنبة هنري هستند، هاي امور متضاد آيي بسياري از باهم

تواند زماني واجد و زماني ديگر فاقـد   نيز مي... مجاز و ، همچون تشبيه، هر عنصر ديگري
اند يك صورت خيـالي را شـكوفا و   تو عواملي وجود دارد كه مي. آفريني باشد نقش زيبايي

جرجاني در آثار خود بسياري از ايـن عوامـل را در   . صورت ديگر را از فريبندگي تهي كند
در ايـن پـژوهش بـا    . سـت تمثيل و مجاز تحليل كـرده ا ، استعاره، تعريف و تبيين تشبيه

آفرينـي   نقش زيبايي، نشان داده خواهد شد كه عنصر تضاد و تقابل، جرجاني تكيه بر آراء
برآمده از تأثير ، همچون هر صورت خيالي ديگر، دارد؛ اما تأثير آن  بسيار قدرتمند و ويژه

آن اثري كه تضـاد و تقابـل   . و تأثر معنا و لفظ در تعامل با ساختار و تجربة شاعرانه است
دستاورد يك روش فكري حاصل از نوع نگاه شاعر به هستي است كـه  ، گذارد در شعر مي

اگر خيال را مجموعـة تصـرفات بيـاني و مجـازي در     . شود اي ويژه مي تجربهموجب خلق 
، )16: 1375، كـدكني  شـفيعي : ك.ر( شعر و تصوير را هرگونه بيان برجسته و مشخص بدانيم

آن را در حـوزة علـوم   ، گمـان  بي، انگيزي و تصويرسازي عنصر تضاد و تقابل توانايي خيال
  .واهد دادآفريني قرار خ بلاغت و اسباب زيبايي

  

  پيشينة پژوهش

وحيـديان كاميـار كـه در آن بـه صـورت       »شناسي بديع از منظر زيبايي«جز كتاب  به 

اي بـه تحليـل    كتاب يـا مقالـه  ، آفريني تضاد و تقابل اشاره شده  مختصر به عوامل زيبايي
مقالات بسـياري در پيونـد بـا حـوزة     . شناسانة عنصر تضاد و تقابل نپرداخته است زيبايي

                                                 
1. Andre Breton 

2. Ezra Pound 
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مقـالاتي   -1: بندي كـرد  توان چنين دسته ها را ميد و تقابل نگاشته شده كه عمدة آناتض
پردازنـد؛ ماننـد مقالـة     كه به تحليل و تبيين وجه عرفاني وجـود تضـادها در متـون مـي    

. 1386پاييز و تابستان ، فرهنگ، محمد صادق بصيري »حكمت اضداد در مثنوي مولوي«

تضاد و انـواع آن  «پردازند؛ مانند مقالة  از منظر دستور ميمقالاتي كه به تضاد و تقابل  -2

ادبـي   در نشـريه فنـون   ،آبـاد  شـهر  ابراهيمـي  رقيهو  ييوسفمحمدرضا  »در ادب فارسي

مقـالاتي كـه    -3. 1391 زمستان و پاييز، 7 پياپي2 شماره، چهارم سال، اصفهان دانشگاه
ليـل تضـاد و تقابـل در مـتن     شناسـي و معناشناسـي بـه تح    نشانه، از منظر ساختارگرايي

 اشـعار  تصـويرپردازي  متقابـل در  عناصـر  شناختي نشانه بررسي«پردازند؛ مانند مقالة  مي

 تابستان، 6 مارهشدوم، ال س ،ادبي نقد چاپ شده در فصلنامة، حياتي وشتة زهران »مولانا

هاي برآمـده از حضـور عنصـر     گرچه ممكن است در اين مقالات به تصويرپردازي. 1388
هـا تحليـل    يـك از ايـن پـژوهش    ولـيكن هـيچ  ، تضاد و تقابل در متن اشاراتي شده باشد

شناسانه نيست و وجه افتراق پژوهش حاضر با آثار ياد شده نخسـت در تمركـز آن    زيبايي
تـر از   و افزون بر آن و مهم )غزليات عطار(قلمرو پژوهش  دومشناسانه و  بر تحليل زيبايي

هـاي   تاكنون پژوهشـي بـر پايـة انديشـه    . است آراء جرجاني ابتناي اين پژوهش بر، همه
شناسانة تصاوير هنري از جمله تضاد و تقابل نپرداختـه   جرجاني به تحليل كاركرد زيبايي

نگـري   اين پژوهش از آنجا كه مجموع نظريـات جرجـاني را بـا موشـكافي و جزئـي     . است
 ـ مسيرتواند گامي باشد در  مي، دكن بررسي مي ر مجمـوع آراء جرجـاني در   نگاهي جامع ب

  .نگاهي كه تا كنون تنها منحصر بر نظرية نظم و معناي معنا بوده است ،باب زيبايي كلام
  

  ارچوب نظريچ 

نظريـة نظـم جرجـاني در    ، شناسـي  كـه در زمينـة نقـد زيبـايي     مهم از ميان نظريات
و سـاختار   معنـا ، تواند در سطح لفـظ  كه مي -آفريني عنصر تضاد و تقابل  شناخت زيبايي

هـاي   رسد؛ چراكه ديدگاه جرجاني بـه نحـوِ گـزاره    كارآمدتر به نظر مي -آفريني كند نقش
شناسي مخاطب و با بررسي مداوم از منظر روان، ادبي و نظام چيدمان كلام در متن ادبي

بندي او از عناصر بلاغـي و صـور    شناختي روابط ميان واژگان است و طبقه تأثيرات زيبايي
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گرچـه جرجـاني   . شناختي آنهاست گذارانه بر اساس نقش زيبايي بندي ارزش هطبق، خيال
، اسـتعاره ، شناختي و توصـيف انـواع تشـبيه    در آثار خود بيشتر به تحليل كاركرد زيبايي

تمثيل و كنايه پرداخته است؛ اما راهي كه او پيموده و شيوة تحليل او و نظريـاتش  ، مجاز
شناختي عنصر تضاد و تقابـل   در تحليل زيبايي، ن تصاويرآفريني اي كار زيباييودربارة ساز
گيـري كـلام    محـور اصـلي شـكل   ، جرجاني معتقد است كه معنا. دهنده است بسيار ياري

، توان به لفظ تنها بسـنده كـرد   نمي، شناسي عنصر تضاد در تحليل زيبايي، است؛ بنابراين
. امـل ميـان لفـظ و معنـا جسـت     آفريني اين عناصر را بايد در تع بلكه عامل اصلي زيبايي

بنـا   نظرية نظـم عبـدالقاهر جرجـاني   چهارچوب نظري پژوهش با تكيه بـر  ، بنابراين
كند كه به درك درستي از ارتبـاط صـورت و معنـا در     اين نظريه به ما كمك مي. شود مي

 ــ  ــاد و تقاب ــر تض ــتفاده از عنص ــت اس ــتن دس ــابيم ل در م ــه ؛ي ــاب  از آراء گرچ او در كت
توصيفي ـ تحليلي اسـت و   ، روش اين تحقيق شود، بهره برده مينيز بسيار  »سرارالبلاغها«

: در ارجاع به غزليات عطار به اين شيوه عمـل شـده اسـت   . غزليات عطار است، آن قلمروِ
  )شماره بيت يا ابيات/ شماره غزل(
  

  تعريف مفاهيم

ود از است و اين واژه خ ـ Aestheticپارسي شدة ، »شناسي زيبايي«: شناسي زيبايي

. )2: 1375، احمـدي ( به معناي ادراك حسي مشتق شده اسـت  Aisthetikosواژة يوناني 
اصـطلاح  ) 1714 - 1762( 1براي اولين بار فيلسوف آلماني الكساندر گوتليب باومگـارتن 

او درصدد بود كه از ايـن اصـطلاح   . شناسي را در كتابي به همين عنوان به كار برد زيبايي
دور ، بنـابراين ) 22: همـان ( ديد براي فهم دريافت حسي استفاده كنددر بنا كردن علمي ج

نادقيق بخواند و بيـان كنـد   ، شناسي از ذهن نيست كه هگل وضع اين واژه را براي زيبايي
دانش دريافت حسي فقط يك بخش از كار فلسفي شناخت زيبايي است و زيبايي به «كه 

استتيك همچنان با معنايي ، ا وجود اينب. )27: 1363، هگل( »شود عالم حواس محدود نمي

  .رود شناسي به كار مي عنوان علم زيبايي تر از حوزة لغوي خود و به وسيع

                                                 
1. Alexander gottlieb Baumgarten 
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عنوان يكي از مباحث علم فلسفه بـا روشـي علمـي     شناسي به زيبايي، از سدة هجدهم
و مطالعه قرار گرفت؛ اما در ابتدا هنوز چندان تمايزي ميان فلسفة هنر و متافيزيك  مورد

بيش از فلاسـفة ديگـر بـه    ) 1804 - 1724( 1امانوئل كانت .فلسفة اخلاق وجود نداشت
تمايز ميان زيبايي در طبيعت و زيبايي در هنر پرداخت و با به كـار بـردن واژة اسـتتيك    

اي از فلسـفه كـه    عنوان شاخه به، بر رواج اين واژه در معناي اصطلاحي، در احكام زيبايي
متضـمن دو  ، شناسـي  امروزه زيبايي. كمك كرد، پردازد ي و هنر ميبه بحث پيرامون زيباي

بررســي  -2. بررســي فلســفي سرشــت زيبــايي و تعريــف آن -1: رويكــرد نظــري اســت
  . )166: 1390، مكاريك( ها و تأثرات ذهنيِ زيبايي ريشه، شناختي ادراكات روان

در لغـت بـه   «. اننـد د معمولاً آن را با مطابقه و طباق يكي مـي ، در بديع معنوي: تضاد

معني دو چيز را در مقابـل يكـديگر انـداختن و در اصـطلاح آن اسـت كـه كلمـات ضـد         
از ميان شگردهايي كـه عنصـر   . )273: 1386، همايي( »...يكديگر بياورند مانند روز و شب و 

، تقابل و مقابله در علـم بـديع و ايهـام تضـاد    ، تضاد، توان يافت تضاد و تقابل را در آن مي

شناسـي يكـي از انـواع روابـط      در معني، تضاد .شود دوكس و تهكم در بيان مطالعه ميپارا
شناسي به عنوان يكي از عوامل مؤثر در سلامت روان تحليـل   در روان. ميان واژگان است

اسـماء و صـفات   ، مسـئلة شـر  ، شود و در عرفان ذيل مباحث مهمي چون نظام احسن مي
رود بلكـه   آراية تضاد تنها براي زينت كلام به كار نمي .گيرد مورد بحث قرار مي... الهي و 

بخشـي بـه معنـا و روشـن      در جهت عمق، »باضدادها ءتعرف الاشيا«گاه با عنايت به اصل 

  . شود ساختن يك مفهوم استخدام مي
  

   شناسي و پيوند آن با زيبايي »نظرية نظم و معناي معناي جرجاني«تبيين 

از جملـه   سـدة پـنجم و   ةپـرداز و منتقـد برجسـت    نظريه، )ق 417متوفي ( عبدالقاهر جرجاني
بلاغيوني است كه اعجاز قرآن را مورد توجـه و واكـاوي قـرار داده و آثـاري ارزشـمند در ايـن       

كـه پـيش از جرجـاني بـه دلايـل اعجـاز قـرآن        ، )ق.ه 255( جاحظ. زمينه تأليف كرده است
. دانسـت  ه از نظم و تركيب آيات مـي نخستين كسي است كه اعجاز قرآن را برآمدپرداخته بود 

                                                 
1. Imanuel Kant 
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قـرآن    ير نظم را در اعجازبررسي تأث) ق.ه 415درگذشته ( قاضي عبدالجبار معتزلي، پس از او
هـاي مختلـف ايـن دو بـا      اما جرجاني چنان به تناسبات ميان لفظ و معنـا و جنبـه   گرفت؛ پي

   .شود ته ميكند كه نظرية نظم امروزه با نام او شناخ شواهد گوناگون اشاره مي
آشـكار  . دانـد  دلايل زيبايي يك متن را از سويي آشكار و از سويي پنهان مي، جرجاني

تـوان آن را از مـتن ضـعيف     نشـيند و مـي   شناسان مـي  رو كه متن زيبا در دل سخن ازآن
قـوانين  ، رو كه در اين ميـدان  و پنهان ازآن اش تمييز داد شناختي رايي زيباييوسيلة كا به

او معتقـد اسـت   ، با وجود ايـن . )208: 1389، جرجاني( وجود ندارديقيني  و قابلمورد اتفاق 
 دارد و بايـد همـواره بـا دلايـل بيـان شـود       گمان علتي بخردانه بي، كه ستايش يك متن

، معنا و صـور خيـال  ، نگري در ساختار و بايسته است با كوشش و جزئي) 44: 1386، همان(
دربـارة   »سـرارالبلاغه ا«كـاري اسـت كـه در    ، ايـن . به شناخت عوامل زيبايي نزديك شـد 

هـاي   تواند در پـژوهش  تا اندازة فراواني انجام گرفته و مي، استعاره و مجاز، تمثيل، تشبيه
شيوة برخورد جرجـاني  «: كه ابوديب نيز معتقد است چنان آن. بلاغي ديگر نيز ياريگر باشد

كـه در آن  ، پيچيـدة زبـاني  مثابـة يـك سـاختار     بـه ، و شعر بـه طـور كـل   ، با صور خيال
كماكان ، برداري قرار گيرند هاي معنا بايد به طور كامل مورد بهره روشن ترين سايه كوچك

انگيـز بـه آفـرينش     جـامع و خيـال  ، تواند مبناي معتبري باشد براي رويكرد ساختاري مي
يـد  كـه زيبـا ناميـده شـود با     متن بـراي آن ، از ديد جرجاني. )328: 1394، ابوديب( »شعري

 ر سطح لفظ باشـد يـا معنـا و سـاختار؛    تواند د ها مي اين ويژگي. داشته باشد هايي ويژگي
بلكـه حاصـل فـراوردة    ، آيـد  ها به وجود نمـي  گرچه زيبايي با به دست آوردن اين ويژگي

  . كند رفته در خواننده ايجاد مي هم نهايي متن با توجه به اثري است كه روي
جـوي  ودر جسـت ، باحـث مربـوط بـه لفـظ و معنـا     جرجاني از خـلال م : نظرية نظم

او به آن دسته از بلاغيون پيش از خود كه لفظ را از معني . آيد چيستي اعجاز قرآن برمي
هاي شـعر نادرسـت    از گونه هابندي آن گيرد و معتقد است تقسيم كردند خرده مي جدا مي

، عنـاي زيبـا دارد  شعري كـه لفـظ و م  : كردند ها شعر را به چند دسته تقسيم ميآن. است
هـا لفـظ را   علاوه آن به. اش زيباست نها معنيشعري كه تنها لفظش زيباست و شعري كه ت

كردنـد؛ در حـالي كـه جرجـاني ميـان       دادند توصـيف مـي   با همان صفاتي كه به معنا مي
رود تفاوت قائـل   معنايي كه انگيزة سخن است و صورتي كه براي بيان آن معنا به كار مي
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. دانـد  اند از آنِ معنا مـي  ي از توصيفاتي را كه پيش از او به لفظ نسبت دادهاست و بسيار
اسـتعاري يـا    »لفـظ «تـوان گفـت    براي نمونه دربارة مجاز و استعاره بر آن است كـه نمـي  

 در معنايي مجازي به كار برده شـود دلالتي ثابت دارد مگر اينكه ، مجازي است؛ زيرا لفظ
 خـود لفـظ   است كـه اسـتعاري و مجـازي اسـت و نـه      اين معناي لفظ، و در اين صورت

به همين ترتيب او فصاحت و بلاغت را نيز نه در حوزة لفـظ  . )356 - 354: 1386، جرجـاني (
  .)388و  368: همان( آورد ه مزيتي در معني به شمار ميبلك

از ديد جرجاني انديشه به واژگان مفـردي كـه بيـرون از هرگونـه قصـد      ، افزون بر آن
خواهـد ادا بشـود از ميـان     كـه مـي   مثلاً يك فعـل هنگـامي   ؛گيرد ند تعلق نمينحوي باش

برگزيـده   -بر پاية ميزان تـأثير و يـا نزديكـي بـه غـرض گوينـده       -هاي گوناگون  انتخاب
از ديـد او اگـر بگـوييم     .)373: همـان ( يابـد  شود و بر بنياد همان غرض موجوديت مـي  مي
»معني تفاوتي  اين فعل با آواهاي بي، ر تقدير نگيريمو اسم يا ضميري را براي آن د »خَرَج

جرجاني معنـا را مقـدم بـر لفـظ و سـازندة آن      ، بر اساس آنچه گفته شد. نخواهد داشت
دارد كه اعجـاز قـرآن اعجـاز برآمـده از      بيان مي، هاي معنا شمردن برتري او با بر. داند مي

هـاي   آرايـه . دانـد  معنا نيز نمـي گرچه از سوي ديگر اعجاز آن را منحصر بر . الفاظ نيست
بـار  ، چراكه اگر چنين بود در هر جايگـاه ، ادبي و صورخيال نيز واجد ارزش ذاتي نيستند

كردنـد؛ در   شـناختي خـود را حفـظ مـي     شناختي ثابتي داشتند و كـاركرد زيبـايي   زيبايي
هر شـناختي متفـاوتي ظـا    با تراز زيبـايي ، هاي گوناگون صورتي كه اين عناصر در موقعيت

. يعني از ميان بردن زيبايي نقش ايفا كنند، شوند و حتي ممكن است در جهت عكس مي
، پيـام ، عنـوان عنصـري جـدا از ژانـر      هرگز بـه ، شناختي صور خيال بحث از ارزش زيبايي

ايـن درونمايـه اسـت كـه بسـياري از      ، هدف و كاركرد متن قابل بررسي نيسـت؛ چراكـه  
  . كند ل و خصوصيات فرمي و ساختاري را تعيين ميانواع صورخيا، اي هاي رويه ويژگي

تواند  برد كه مي بافنده نام مي هم جرجاني در كنار لفظ و معنا از عنصر سومي به نام به
او در . اي را رقم بزنـد  شناختي ويژه دو عنصر آغازين را با هم تركيب كرده و تجربة زيبايي

اشاره كرده است كه فصاحت  »الاعجاز يلدلا«و  »سرارالبلاغها«يعني ، هر دو اثر بزرگ خود

او تصوير را . آيد يند ادبي به دست مياو بلاغت نه از لفظ و معنا بلكه از محصول پاياني فر
قابل بيـان نيسـت و نقـش    ، شده داند كه جز در همان صورت بيان تحقق ادبي معنايي مي
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ان بخشي از سـاختاري  كه به عنو، بخش اي جدا و زينت نه همچون ماده، آفرين آن زيبايي
، زيباييِ برآمده از يـك نوشـتار ادبـي   ، به بيان ديگر. اي ويژه اشاره دارد است كه به تجربه

، اي است كه آن را تنها و تنها همان متن ادبي شناختي ويژه آمده از تجربة زيبايي دست به
. دتوانـد خلـق كن ـ   مي، هاي گوناگون شعري با همان ساختار حاصل از چينش خاص سازه

ايـن نظـم   . آن اسـت  »نظم«بنابراين او بر اين باور است كه اعجاز قرآن در حسن تأليف و 

جرجـاني،  ( توان آن را تقليد كرد و راز تحدي نيز در همين نهفته است قرآن است كه نمي

توان تقليـد   توان به كار گرفت و معاني قرآن را نيز مي الفاظ قرآن را مي .)104-105: 1386
  . همتا و تكرار نشدني است آن بي كرد ولي نظم

آن نيست كه الفاظ در كلام چيـنش و نظـم   ، مقصود جرجاني از نظم كلمات در كلام
بلكه مقصود او اين است كه الفـاظ در دلالـت بـه يكـديگر وابسـته      ، اي داشته باشند ويژه

مزيتـي   ،انـد  الفاظ از اين حيث كه مجرد و واژگاني يكـه ، به اين ترتيب .)54: همان( باشند
ها با لفـظ ديگـري   الفاظ وابسته به تناسب معني آن بلكه برتري يا عدم فضيلت، يابند نمي

اگـر ارزش   .)50-49: همـان ( اند است كه در گفتار پيش از آن آمده يا پس از آن قرار گرفته
اشـند وجـود   اين ارزش در هر وضع و مقـامي كـه ب  ، شناختي سخن به الفاظ باشد زيبايي

بين نخواهد رفت و مؤلف نيز ديگر نگران نخواهد بود كه چگونـه  هرگز از خواهد داشت و 
هـاي گونـاگون و بـر     در صورتي كه الفاظ در نظـم  .)367و  51: همان( كلامش را زيبا سازد

شناختي يك مـتن   كنند و ارزش زيبايي پاية مقاصد معنايي و نحوي مختلف معنا پيدا مي
  .معنا و نظم آن است، در همكنش لفظ

. نظم كلام همان منظور نمودن و تعقيب كردن مقاصد نحـوي اسـت  ، ديد جرجاني از
معنا و ، دربرگيرندة لفظ، اين نظم. اعجاز قرآن هم در همين نظم و حسن تأليف آن است

هـا را پديـد   آن، مقتضيات نظم كلام هستند و نظم، هاي صور خيال گونه. خيال است صور
اسمي يا فعلي باشد كه در آن استعاره ، در سخن براي نمونه غيرممكن است كه. آورد مي

: همـان ( به كار رفته باشد اما اين استعاره با جزء ديگري از آن كـلام تـأليف نيافتـه باشـد    

خورنـد و   معنا و صور خيال در بستر نظم به يكديگر پيوند مـي ، لفظ، به اين صورت .)366
  .رندآو شناختيِ بي جانشينِ يك شعر را پديد مي ارزش زيبايي

بـرد و در   در حيطة بلاغت صور خيال به كار مي را اين اصطلاح جرجاني: معناي معنا
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مقصود از معناي كلام همان معناي ظاهر لفظ است و همـان اسـت   «: گويد تعريف آن مي

يابيم و مقصود از معناي معنا اين است كه ابتدا از لفـظ   كه بدون واسطه به آن ارتباط مي
جرجـاني،  ( »دهـد  سپس آن معني ما را به معناي ديگري سوق مـي  فهميم و معنايي را مي

شـود و   نخست معنايي از جملة كنايي دريافت مي، براي نمونه در كنايه .)266-267: 1386
بـراي نمونـه   . يابـد  سپس انديشه از اين معنا به خواست گوينده و معناي ثانويه دست مي

ر خانــه و معنــاي معنــا معنــاي نخســت فراوانــي خاكســت »هــو الكثيــر الرمــاد«در كنايــة 

بايستة بلاغت كلام اين اسـت كـه معنـاي اولـي كـه از      ، بر اساس اين. نوازي است مهمان
توانايي هدايت درست ذهن را به معناي ثانويه كه مورد نظر مؤلـف  ، شود الفاظ حاصل مي
ايـد  لفـظ و معنـاي اوليـة برآمـده از آن ب    ، به بيـان ديگـر  . )273: مانه( است داشته باشد

درستي هـدايت كنـد و انديشـه را بـه      هايي داشته باشد كه بتواند روند معني را به ويژگي
معناي معنـا همچـون معنـاي اوليـه صـريح و زوديـاب       ، بنابراين. خواست گوينده برساند

صورت معناي اوليـه در حكـم    بدين. شود نيست؛ بلكه از راه تفكر در معناي اول درك مي
  .معناي معنا استاي براي رسيدن به  زينه

معناسـت كـه آفـرينش صـور خيـال      . دانـد  جرجاني صور خيال را بخشي از معنا مي 
تصـوير هنـري   ، صـور خيـال را دعـوت نكنـد    ، اگر متن. كند اي را در متن التزام مي ويژه
آفريني كه به تأكيـد   تواند در ساختار و بافت متن جاگير شود و آن پيوندهاي زيبايي نمي

گسسـته    هـم  صور خيال و ساختار وجـود داشـته باشـد از   ، معنا، ن لفظجرجاني بايد ميا
نـه لفـظ و نـه صـور     ، آنچنان كه در تبيين نظريات ياد شده بيـان شـد  ، بنابراين. شود مي

 هـا در بافـت  شناختي نيستند؛ بلكـه جايگـاه آن   يبه خودي خود داراي ارزش زيباي، خيال
  .دها را مشخص كنتواند زشتي يا زيبايي آن متن مي

اكنون به تحليل عوامل مؤثر در زيبايي از ديد جرجاني و پيوند آنها با تضـاد و تقابـل   
  :شود پرداخته مي

بارهـا بـه زيبـايي ابهـام اشـاره      ، نقد شعر و بلاغت در تاريخ: پيچيدگي و ابهام -1
دهـد؛ زيـرا    شـيفتگي و رغبـت بـه مـتن را در خواننـده افـزايش مـي       ، ابهـام . شده است
كشف كشيده شود يك پيروزي و كاميابي خوشايند در روان خواننده  اي كه به سربستگي
جرجاني نيز بر آن است كه آدمـي چيـزي   . چشاند كند و لذت كشف را به او مي ايجاد مي
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دانـد و بيشـتر گرامـي     جو به دست آورده است بهتر قـدر مـي  ورا كه پس از رنج و جست
كنـد   م زيبا را به مرواريدي مانند ميجرجاني كلا .)111و 106 :1389، جرجاني: ك.ر( دارد مي

او زيبـايي  . توان بـه آن دسـت پيـدا كـرد     كه در صدف گرفتار است و تنها با كوشش مي
در ، گرچـه . )317:  1386، همـان ( دانـد  استعاره را در ميزان پوشيده بـودن تشـبيه آن مـي   

نكـوهش   تعقيـد آن را ، همان حال كه به كارايي ابهام در زيبـايي نوشـته پافشـاري دارد   
داند كـه مخاطـب را بـه كوشـش بـراي پـژوهش        كند و ابهام را تا جايي پسنديده مي مي

ن معنـا بدهـد؛ نـه اينكـه بـه رنـج       پاداش اين پژوهش را با عطا كرد، وادارد و پس از آن
  .ندازد و سودي نرساندبي

براي اين كار . ها را در دو گروه ناسازگار شناسايي كند انديشة ما عادت دارد كه پديده
كند كـه دريافـت درسـتي از هسـتي داشـته       ذهن آدمي خوشايند است و به او ياري مي

يـا   »زا آبِ آتـش «شناسـد و   و آب را فـراروي آتـش مـي   ، آشكار را در برابر پنهان، او. باشد

  . براي او پيچيده و مبهم است »آشكارِ پنهان«

ــر  ــاني نگــــ ــكارايي و پنهــــ   آشــــ
  

  مــا فتــاده در طلــب  ، دوســت بــا مــا    
  

     )12/8(  
بلكـه جمـع دو لفـظ    ، »پنهـاني «اسـت و نـه در    »آشكارايي«نه در ، پيچيدگي بيت بالا

معنايي مبهم را پديد آورده است كه جز با توجه به سـاختار غـزل و كوشـش در    ، متضاد
يكـي از مـواردي كـه    ، بنابراين. شود افق شدن با متن و مؤلف آن گشوده نمي راستاي هم

گرد آمدن عناصر متضاد در شـعر اسـت كـه    ، سازد خوشايند مي شعر را مبهم و در نتيجه

شناسـي در شـعر    هاي زيبـايي  يكي از پايه پارادوكس. شناسيم آن را با نام پارادوكس مي
، در نگـاه نخسـت   .گيـرد  ويژه شطح به خود ميآنگاه كه حالت نمادين و به ،عرفاني است

امـا در   ،نمايانـد  بـاطلي را مـي   چه از ديد منطقي نفي و اثبـات همزمـان و  پارادوكس اگر
شـود و حقيقتـي غيرمنتظـره و دور از عـادات      دار و روا شمرده مـي  معني، منطق فرازباني

  .سازد ذهني ما را روشن مي
  اين غـزل شـطح اسـت و قـوالش مـنم     

  

  ين سخن حـق اسـت و برهـانش تـويي    و  
  

     )849/7(  
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آيد كه راه را براي تفسير و  بعدي فلسفي و عرفاني پديد مي، در پارادوكس، سان بدين
تواند معني را آشـفته كنـد و از    مي، پارادوكس از ديدگاهي، پس. كند تأويل سخن باز مي
تواند  پارادوكس مي. تر و ناآشناتري را منتقل سازد تواند معني گسترده نظرگاهي ديگر مي

  : باشد مانند هاي پارادوكسي گزارهبه صورت 
ــن   ــادي ده ــف و بگش ــاندي زل ــا فش   ت

  

  عقل خود را مسـت و مجنـون تـو يافـت      
  

     )136/5(  

  : همچون درياي آتشين در بيت زير هاي پارادوكسي تركيبيا به صورت 
  است درياي آتشينعشق جمال جانان 

  

  گر عاشقي بسوزي زيرا كه راه اين اسـت   
  

     )96/1(  

 ـگيـرد زمـاني اسـت كـه مـا بـا        اما آنجا كه ابهـام در پـارادوكس اوج مـي    اي نماده

فتـوحي  . متنـاقض و مـبهم اسـت   ، نمـاد در ذات خـود  . شويم مواجه مي پارادوكسيكال

گـوييم نمـاد بيـان راز     وقتـي مـي  «: دهـد  گونه شرح مي هاي موجود در نماد را اين تناقض

دوم اينكه نمـاد از سـويي   ... بيان ناشدني است خود اين تعبير تناقض دارد؛ زيرا راز، است
، خودآگـاهي  ز بازگشت از حـال مكاشـفه بـه عرصـة    كه پس اپناهگاهي است براي شاعر 

جويد؛ از سوي ديگـر   باطني مي به تصوير كشيدن آن شهود و تجربةنشانه و پناهي براي 
ها گريزگاه او بـراي رهـايي از سـلطة زبـان و قراردادهـاي محتـوم و مسـلط         همين نشانه

. )176: 1389، فتـوحي ( »دپـرداز  و سوم اينكه نماد در عين بيانگري بـه كتمـان مـي   ... است

گرچه نماد خود متناقض است اما از آنجا كه حركتي عمودي دارد و ژرفاي عـالم تهـي از   
. بيشتر حكايت از هماهنگي و آشتي ناسـازگارها دارد ، نماياند اضداد و جهان وحدت را مي

ناسـاز  رو هستيم كه در آنِ واحد به دو شـق   در نمادهاي پارادوكسيكال ما با واژگاني روبه
كنند و نقش مهمـي در ادبيـت مـتن     اين واژگان بر وحدت اضداد دلالت مي. دلالت دارند
بيـاني   شـيوة ، جز نمـاد ، رسند رسد آنجا كه اضداد به وحدت مي به نظر مي. عرفاني دارند

نماد از آنجايي كـه چنـد مـدلولي اسـت     . آمده نيست ديگري قادر به تشريح وحدت پيش
ايـن   .)43: 1389، سـتاري ( رددلول دو دال از دو شق ناساز قرار بگيم، تواند در آن واحد مي

  .شود امر از سوي ديگر سبب ايجاز و اختصار در سخن مي
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: نمـادي از وحـدت اضـدادند   ، ترين و زيباترين نمادهـا  شهره، در ادب عرفاني فارسي 

زليـات  ي غ»دريا«، رسـد  هاي متكثرش آواي يكتايي به گوش مي مولانا كه از سوراخ »ني«

عطار كه گردگـاه سـي    »سيمرغ«اش كه قطرات كثرت را در خود جمع كرده و يا  شمس

كه عموماً كثرت و -اين نمادها دو امر متضاد را . مرغ است و نمادي است از وحدت وجود
شـاعر عـارف   «. دهـد  نمـايش مـي  ، پيچيده و رازآلـود  درهم -وحدت يا جزء و كل هستند

هـا سـوي كـل     هـا را روي در انديشـة او جزء . كند ت ميكل حركنمادگرا از جزء به سوي 
. در نگـاهش قطـره درياسـت و دريـا قطـره     . بينـد  كل مطلق را مـي ، عارف در جزء. است

، فتوحي( »هاي بزرگ در آثار عطار است يكي از درونمايه، انديشة نمايش كل مطلق در ذره

ر همـين حـداقل   ترين عنصر هسـتي اسـت امـا د    كوچك »ذره«در نظر عطار ) 178: 1389

جزء و كل در اين نمـاد بـا هـم    ، سان بدين. تمام هستي و هر دو جهان وجود دارد، وجود
  :كند ماري از اين نماد استفاده ميش عطار در ابيات بي. شود آميخته مي

  دان كه چشم جان جان اسـت  يقين مي
  

ــر ذره   ــه در ه ــد  ك ــمان دي ــت آس   اي هف
  

  چه جاي آسمان اسـت و زمـين اسـت   
  

ــه در   ــر ذره ك ــد  ه ــان دي ــر دو جه   اي ه
  

ــذيرد    اگـــر يـــك ذره رنـــگ كـــل پـ
  

ــين   ــود چن ــد ،عجــب نب ــان دي ــد چن   باي
  

     )379/9 -11(  
دريا از ديگر نمادهاي پارادوكسيكال پر بسامد آثار عطار است كه عالم جان و توحيـد  

  : دهد را نشان مي
  واي عجــب تــا غــرق ايــن دريــا شــدم 

  

ــي   ــگ م ــه استســقا خوشســت بان   دارم ك
  

     )75/21(  
  تــو از دريــا جــدايي و عجــب ايــن    

  

  كــه ايــن دريــا ز تــو يكــدم جــدا نيســت  
  

     )109/12(  
تـي  ئست كه اول بـار سـنايي آن را در هي  پير نيز از نمادهاي پارادوكسيكال ديگري ا 

اگرچه عطار تركيب پير مغان را به كار نبـرده  . كشد و پس از او عطار دوگانه به تصوير مي
كنـد و   كند او را رهبر و مقيم ديـر مغـان توصـيف مـي     از پير صحبت مي زماني كه، است

پيـر كـه   . نما از عطار الهـام گرفتـه اسـت    حافظ در ساختن اين تركيب متناقض، شك بي
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تصـويري  ، هاي عطار و شفيعي كدكني او را در بسياري از غزل -اصطلاحي صوفيانه است 
كه در ميان نشانگان مربوط  هنگامي -)276: 1378، كدكنيشفيعي ( داند از اسطورة حلاج مي

يابـد و تبـديل بـه     هـويتي پارادوكسـيكال مـي   ، گيـرد  به ميكده و خمر و خرابات قرار مي
  . شود نمادي از جمع اضداد مي

  بار دگر شور آوريد اين پير دردآشام مـا 
  

  صد جام بر هم نوش كرد از خون دل بر جام ما  
  

     )7/1(  
  مـار نهـاد  پير مـا بـار دگـر روي بـه خ    

  

  خط به دين برزد و سر بر خـط كفـار نهـاد     
  

     )159/1(  
  بار دگر پيـر مـا رخـت بـه خمـار بـرد      

  

  دست بـه زنـار بـرد    بسوخت،خرقه بر آتش   
  

     )195/1(  
مسير مستقيم معناي شعر را دچار ، امور متضاد با حضور همزمان خود، به اين ترتيب

، اندازند و با درگير ساختن ذهن مخاطـب  ويق ميمعنا را به تع، سازند آشفتگي و ابهام مي
 .كنند او را به چالش فهم شعر دعوت مي

هرگـاه چيـزي از جـايي نمايـان شـود كـه       «: جرجاني معتقـد اسـت  : آفريني شگفتي -2

هـا   دل، يعني از جايگاه و معدن آن چيـز برنخيـزد  ، پيدايشش براي ما غيرمنتظره است
او . )99: 1389، جرجاني( »آورد بيشتري پديد مي بيشتر و بهتر بدان گرايش دارند و نشاط

پاافتادگي  كشندة شگفتي و موجب پيش، كند كه تكرار مرده عنوان مي در بيان استعارة
اين تازگي را . شگفتي و تازگي نسبت مستقيم با هم دارند، بنابراين. در تصاوير زيباست

شـكند و خـرد را    هـم مـي  پندار همگاني را در ، خيال. داند جرجاني دستاورد تخيل مي
جرجاني لذت برآمده از . )282: همان( شود سازد و بر طبايع و عادات چيره مي افسون مي

آفـرينش  . )74: همـان ( دانـد  نيرومنـد مـي  ، غافلگيري را تا اندازة لذت آفرينش معناي نو
  : هايي دارد شگفتي و تازگي از ديد جرجاني راه

اسـتادي شـاعر را در پيونـد دادن    ، يجرجـان : كشف آنچـه دور از نظـر اسـت   )الف 
تصويري از جهان ، نمايد اين پيوندها ميان آنچه ناپيوستني مي. داند رويدادهاي بيگانه مي

ديـد تشـكيل   هاي ژرف ولي رازآلود و ناپ هايي با قرابت كه از پديده - همچون يك كل يگانه 
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بهـي كـه دور از هـم و    مانند يافتن وجه شبه ميان مشبه و مشبه  دهد؛ ارائه مي - شده است
شـگفتي برآمـده از كشـف    ، چه بيشتر باشدرسند كه اين دوري هر نظر مي بدون تناسب به

يافتن ائتلاف در عـين  ، از ديد جرجاني. تأثيرگذارتر و زيباتر است، و به سبب اين، آن بيشتر
البتـه در ايـن تشـبيه بايـد      .)98- 97 :1389، جرجاني( انگيز است خوشايند و شگفت، اختلاف

. به تكلف ميان دو سوي تشـبيه پيونـد برقـرار نكـرده باشـد     ، فراهم باشد و وجه شبه زمينه
   .)117: همان( جرجاني بر آن است كه نبايد وجه شبه را خلق كه بايد آن را كشف كرد

نشـان دادن  ، تفصـيل . دانـد  هـاي ايجـاد شـگفتي مـي     را نيز از راه »تفصيل«جرجاني  

گونـه تعريـف    او تفصـيل و اجمـال را ايـن   . گيـرد  مييات است و در برابر اجمال قرار جزئ
في الجمله اين است كه تو يك يا چند وصف را ملاحظه كرده ] تفصيل[حاصل «: كند مي

امـا در سـخن   . ها را از يكـديگر جـدا بكنـي   بدانها دقت كني و از روي تفكر آنو يك يك 
: مـان ه: ك.ر( »يكن اجمالي تو بيش از يك چيز و بيشتر از يك جهت در يك چيز دقت مي

تشبيهي كه داراي تفصيل است نسبت به تشبيه مجمـل فضـل و   ، در ديد جرجاني. )128
آورد كـه از نظـر پنهـان     ؛ چراكه جزئياتي را فرا ديد مي)139: همـان ( زيبايي بيشتري دارد

  .بوده است
شـدة صـميميت و    جرجاني وحدت را عامل آفرينش شوري عظيم و احياي حس گم 
هنگامي كـه عناصـر متضـاد در وحـدت بـه      . )31: همان( داند ي و حالت اريحيت مييگانگ

تواند ما را بـه سـطحي بـالاتر از     ياگونه دارد كه ميؤتصوير حالتي ر، شوند تصوير كشيده مي
. ها برساند و نگرش ما را نسبت به هستي تغييـر دهـد   تراز نگاه حسي و هميشگي به پديده

كند كـه   دهد و مخاطب مشاهده مي اد را در كنار هم قرار ميعناصر متض، هنگامي كه شاعر
اي كه تا آن لحظـه از او   كه با آشكار ساختن دقيقه، شدگي نه با زور و اجبار شاعر اين جفت

 .كنـد  هـا را تجربـه مـي    بخش روابط پنهان پديده كشف لذت، نهان بوده است صورت گرفته
همـاني و يگـانگي دو    جه پيوند نزديك و حتي اينذهن را متو، شاعر با خلق يك پارادوكس

دانـد كـه از    آفريني وحدت اضداد را تا آنجا توانمند مـي  جرجاني شگفتي. كند شق ناساز مي
در نمـايش پيونـد ميـان دو چيـز     ، به باور او. )99: همان( كند آن با نام سحر و افسون ياد مي

صـنعتگري و اسـتادي نويسـنده    ، دتـر باش ـ  هرچه بيگانگي بيشتر و پيوند نزديك، ناهمسان
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: شـود  وسيلة منتقدان معاصر نيز تأييد مي به، اين ديدگاه. )114: 1389، جرجـاني ( بيشتر است
بلكه حاصـل  ، توان از يك مقايسه به دست آورد آن را نمي، آفريدة محض روح است، تصوير«

نســبت ايــن دو واقعيــت متحــد هرچــه دورتــر و . جمـع دو واقعيــت دور از يكــديگر اســت 
يعني نيروي عاطفي و واقعيت شاعرانة بيشـتري  ، تر خواهد بود تصوير قوي، تر باشد فانهمنص

كـه شـدت   ، در وحـدت كامـل دو امـر متضـاد    ، بنـابراين . )78: 1384، بيگزبي( »خواهد داشت

در . شـود  تـر نمايـان مـي    تر و شـگفت  هنر به شكلي استادانه، ائتلاف در شدت اختلاف است
  .شود داد در زيبايي شعر به خوبي مشاهده مينمونة زير تأثير وحدت اض

  همه عالم خروش و جوش از آن اسـت 
  

  كه معشوقي چنـين پيـدا نهـان اسـت      
  

     )90 /1(  
دانند و وجود اين دو بعد هستي و نيسـتي   مي »جهان هست و نيست«صوفيه اين جهان را 

هـا و   بعد متضاد پديـده حضور دو . اند هاي اين جهاني به دفعات گوشزد كرده را در تمام پديده
  : در شعر عرفاني بسامد زيادي دارد، پنهان ميان اين ناسازها  متذكر شدن رابطه

ــو نهــاد     ــه يكس ــد خلــق ب ــك و ب   ني
  

  »هسـت -نيسـت «نيست شد و هست شد و   
  

     )73/10(  
  امروز منم نشسته نه نيست نـه هسـت   

  

  شـوريد و مسـت   »هست -نيست «در پردة   
  

     )76/8(  
  : ديگري از وحدت اضداد هاي نمونه

  

  
  

  فنـــا انـــدر فنايســـت و عجـــب ايـــن 
  

ــه انــدر وي بقــاي جــاودان اســت         ك
  

     )89/7(  
  اي تو و ديوي سرشته در تو به هـم  فرشته 

  

  گهي فرشته طلب گه بمانده ديوپرسـت   
  

     )47/8(  

ود جرجاني در آثار خ .آفريني با ابداع پيوند مستقيم دارد حيرت: خلق آنچه نيست) ب 
و  193 :1386جرجـاني،  : ك.بـراي نمونـه ر  ( بارها زيبايي را در معناي ابداع به كار بـرده اسـت  

دانـد و   زيبـاتر مـي  ، او اين نوع از ابداع را از پيش چشم آوردنِ هست غايب از نظـر . )229
   .)134:  1389، همان( كند انگيز و دلكش معرفي مي نيروي اين شگرد را شگفت
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يكـي از  . اسـت  تقابل معنـايي ، شناسي واژگاني مفهومي در معني هاي يكي از رابطه 
. اسـت  »مـدرج نا«و  »مـدرج «تقسـيم آن بـه   ، هـاي معنـايي   ها در حوزة تقابل بندي تقسيم

دهنـد و ميـان    هايي هستند كه دو قطب يك پيوستار را نشان مي تقابل 1مدرجهاي  تقابل
هـاي   تـوان جفـت   تر وجود دارد و مـي هايي براي درجات كمتر يا بيش نشانه، اين دو قطب

ماننـد سـرد و گـرم     بندي كرد؛ چون كمتر يا بيشتر درجههايي هم مربوط به آن را با واژه
هـا را  آن »خيلي گـرم «يا  »سردتر«ها در نظر گرفت و با توان ولرم يا خنك را ميان آن مي كه

در دو سـوي يـك   هايي است كه  جفت شامل، 2مدرجتقابل نا، در مقابل. گذاري كرد درجه
مانند مرده . شوند بندي نمي حد وسطي ندارند و با كلمات ديگري درجه، پيوستار نيستند

تـوان گفـت    و زنده كه حد وسط ندارد و بيشتر و كمتر برايش قابل تصور نيسـت و نمـي  
كه تنها امكـان  اند  3هاي مكمل تقابل مرده و زنده جزء. ديگري مرده است كسي بيشتر از
نفي هـر دو  ، از طرف ديگر. نفي ديگري است، ها وجود دارد و اثبات يكيآن تحقق يكي از

، زدن اين منطق معنايي با برهم اما شاعر) 194-193: 1393گيررتس، ( نيست؛پذير  نيز امكان
  : آفريند هاي مفهومي نو و غريبي را مي رابطه

  در آن موضـــع كـــه تابـــد نـــور خورشـــيد 
  

ــه معدوم    ــود و نـ ــه موجـ ــت ذراتنـ   سـ
  

  )18و17/ 17(     

ــبيه     ــه تشـ ــا و نـ ــت اينجـ ــه توحيدسـ   نـ
  

  نه كفرسـت و نـه ديـن نـه هـر دوانسـت        
  

     )90/5(  
  عطار نه هست و نـه نيسـت  ، چون رسيد اين جايگه 

  

  كفر و ايمانش نماند و مؤمن و كافر بسـوخت   
  

     )25 /8(  

در بحث از  او. هاي مبالغه است از ديد جرجاني يكي از راه: انگاري آنچه هست نيست) ج
توصـيف  ، كنـد كـه در آن   آميز در شعر ياد مي از شگردي اغراق، تشبيهات معقول به معقول

شود و ايـن شـگرد را سـزاوارترين عامـل جلـب اعجـاب و        با ضد آن انجام مي، نقص صفت
دو صفتي كه با هم متضاد باشند و خواسته باشـند  «: دهد كه خواند و توضيح مي شگفتي مي

                                                 
1. gradable opposition 
2. non- gradable opposition 

3. complementary opposition 
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: 1389، جرجـاني ( »نماينـد  از نقص او با علامت ضد آن تعبير مي، برسانند نقص صفت برتر را

شود و اين مرده انگاشتن كسـي   به مرگ تشبيه مي، زندگيِ خالي از انديشه، براي مثال ؛)57
  .ورود به قلمروي محال و واجد زيبايي حاصل از اغراق است، كه زنده است

ــت   ــه دم نيس ــود دم ب ــه وج ــا ك   كانج
  

 ــ   ــدم علــ ــلت عــ ــت ياصــ ــدوام اســ   الــ
  

     )81 /9(  
  خود شد درين مستي فتـاد  تا دل عطار بي

  

  !بيخودي آمد زخود، او نيست شد، عطار نيست  
  

    )111/20(  

 خورشـيد . در جهان پيرامون ما هر چيز سبب چيز ديگري اسـت : تغيير آنچه هست)د
ي عكـس  ها موجب پديد آمدن صـفت هاما اگر اين پديد. سبب نور است و آتش سبب گرما

دگرگون كردن دنيـاي حقيقـي و موجـب خلـق شـگفتي       اين، آنچه معمول است بشوند
زند؛ مـثلاً بـدي كـردن سـبب      فعلي را كه سبب ضد خود بشود مثال مي، جرجاني. است

تيزي خاطر و علو مقام شـاعر  ، جودت طبع، او اين حالت را دليلي بر استادي. نيكي بشود
هر چيـزي كـه   . دهد حالت تنها در مورد افعال رخ نمي اين. )120: 1389، جرجاني( داند مي

. مثل زايـش زنـدگي از مـرگ و هسـتي از نيسـتي     . آفريند سبب ضدش بشود حيرت مي
كـه در عـالم واقـع هسـتند در دو گـروه جـدا بـا مرزهـاي          چنـان تضادها آن، بدين ترتيب

ز مـرگ و درمـان   زندگي ا. كنند بلكه در هم سريان پيدا مي ،مانند عبور باقي نمي غيرقابل
  : آورد از درد و راحت از بلا سر بر مي

ــا      ــز فن ــو ك ــا ش ــواهي فن ــا خ ــر بق   گ
  

  زايــد بقاســت  كمتــرين چيــزي كــه مــي  
  

  

   )37/3(  
  گــر بميــري در ميــان زنــدگي عطــاروار 

  

  چون درآيـد مـرگ عـين زنـدگاني باشـدت        
  

  

   )19/11(  

  عطـــــار ضـــــعيف را دل ريـــــش   
  

ــت      ــه دوا نبودســ ــو بــ ــز درد تــ   جــ
  

     )58/7(  
  دولـــت عاشـــقان هـــواي تـــو اســـت  

  

ــت       ــو اسـ ــلاي تـ ــان بـ ــت طالبـ   راحـ
  

     )27/1(  
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آوردن صفات و خصوصيات متضاد با شـهرت و ويژگـي چيـزي يـا      همچنين

ت كه به عنوان سرشت آن اي نوين و تغيير آن چيزي اس خلق كردن آن به شيوه، حالتي
د و اگر صفت متضاد استواري يعني شناسن براي نمونه كوه را به استواري مي شناسيم؛ مي
بود؛ همچنين است خـون نجـس را   قراري را به آن اضافه كنيم بديع و شگفت خواهد  بي

ر دانستنمطه :  
ــت     ــرار اسـ ــي قـ ــوه بـ ــو كـ ــدوه تـ   انـ

  

ــر بـــي    ــو بحـ ــوداي تـ ــت  سـ ــران اسـ   كـ
  

  

   )88 /4(  
ــوي      ــده بش ــون دي ــه خ ــود را ب ــن خ   ت

  

  كـــه تنـــت را جـــزين طهـــارت نيســـت   
  

     )110/8(  
  بي خانه و بنيـاد شـد  ، پس كمزني استاد شد 

  

  از نام و ننگ آزاد شد نيك است اين بدنام مـا    
  

     )7/4(  

 ـ، آورد مثال ديگري كه جرجاني براي ابداع مي وسـيلة  ه حسن تعليل است كه شاعر ب
حسـن تعليـل از نظـر    . زنـد  هـا مـي   دست به ابداع علت و هدفي خيالي براي پديـده ، آن

 .)245 - 239: 1389جرجـاني،  ( در حقيقت و ايجاد شگفتي و تـازگي اسـت  جرجاني تصرف 

هـاي متقابـل سـبب     يعنـي جفـت  ، حال اگر اين دليل خيالي همراه با تضاد و تقابل باشد
براي نمونـه   فتي و تازگي آن دوچندان خواهد شد؛شگ، پديد آمدن يكديگر دانسته شوند

  : دانسته استعطار سرخي روي مخاطبش را دليل زردرويي آفتاب 
  ســـرخي روي تـــو چـــون ديـــد آفتـــاب 

  

  از رشك تو زردرويي گشت پيدا لاجرم بر آفتاب  
  

  

  )11 /4(  
  

زدايي بر اثـر بـرهم زدن عـادات و     آشنايي: جايي عناصر از حالت مألوفشان جابه) هـ
يكي از موارد بـرانگيختن تعجـب و شـگفتي    ، تغيير نگرش مخاطب به ياري قدرت تخيل

اي از ايـن   ي نيـز بـر آن بسـيار تأكيـد دارد و تشـبيه معكـوس را نمونـه       است كه جرجان
اين آفـرينش جديـد كـه نظـم     . )247: 1389، جرجاني: ك.براي نمونه ر( داند گريزي مي ت عاد

هـاي تكـراري و    گريـز از قـانون  ، كنـد  ريزد و روابطي نـو خلـق مـي    ها را در هم مي پديده
در زيــر . آزادي و لــذت خلاقيــت اســتآور و رســيدن بــه  مرزهــاي تثبيــت شــدة مــلال

  : شود ها بيان مي جايي هايي از اين جابه نمونه
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 ،درمـان و شـادي  ، ؛ براي مثال در عـادات ذهنـي  جايي ميان ارزش واژگان متقابل جابه 
جـا   هـاي متضـاد را جابـه    منفي است؛ اما شاعر بـار ارزشـي ايـن جفـت     ،مثبت و درد و غم

  : كند مي
ــان   ــز و درمـ ــن ريـ ــر مـ ــندرد بـ   م مكـ

  

ــوش     ــان خ ــو ز درم ــه درد ت ــت زانك   ترس
  

  

   )61 /5(  
ــوش   ــو خـ ــم تـ ــك ذره غـ ــد يـ ــر آيـ   تـ

  

ــت    ــان اسـ ــه در جهـ ــادي كـ ــر شـ   از هـ
  

     )87 /13(  

جـايي ارزش ميـان واژگـان مربـوط بـه ميخانـه و        و يا در مورد شعر قلندري و جابـه 
اتي و رند و خراباينكه شاعر عارف خود را با كلماتي همچون . خرابات و مسجد و عبادتگاه

امــري ، خــود، كنــد كــه خواننــده نيــز قــدم در راه او بگــذارد و توصــيه مــي توصــيف... 
  .ساز است غافلگيركننده و ابهام

ــروز    ــت امـ ــات اسـ ــه خرابـ ــرا كعبـ   مـ
  

  حــريفم قاضــي و ســاقي امــام اســت      
  

  

   )80 /5(  
ذشـته  گ. اسـت  مدار جايي هويت جابهبلكه ، گذارانه نيست ارزش، جايي گاه اين جابه

ــينجــامع«از جســتارهاي فلســفي ناصرخســرو در  ــارة  »خــوان الاخــوان«و  »الحكمت درب

سـنايي اولـين شـاعر عـارفي اسـت كـه دربـارة        ، )2( هاي موجود در چرخة دلالـت  بحران
تضاد ميـان دال   پس از او عطار نيز به وجود رابطة. گويد ها سخن مي هاي دال اندازي غلط

  :كه هويت مدلول با دال يكسان نيستو عطار معتقدند سنايي . كند و مدلول اشاره مي
  كــس ســر مــويي نــدارد از مســما آگهــي

  

  گويند و چندان كاسم گويي ديگرست اسم مي  
  

  

   )65 /4(  
قرار است كه دال با مدلول خود رابطة روشـن و مسـتقيمي داشـته    ، در حالت طبيعي

باشـد و   »هسـتي «، ترين شكل دالي باشد كه مدلولش در روشن »وجود«، براي نمونه. باشد

دلالت كند؛ اما عطار معتقد است رابطة دال و مدلول در اين دو جفـت   »نيستي«بر  »عدم«

بـه بيـان   . خـورد  رابطة ضربدري است و هر دال با مدلول متضاد خود پيونـد مـي  ، متضاد
دلالـت   »هسـتي «بـر   »عـدم «اسـت و   »نيسـتي «دالي است كه مدلول آن  »وجود«، تر ساده

  : د؛ عدم اسمش عدم است؛ اما مسماي آن هستي استكن مي
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  بگـــذر ز وجـــود و بـــا عـــدم ســـاز     
  

ــدم     ــه ع ــرا ك ــت ، زي ــام اس ــه ن ــدم ب   .ع
  

  

   )81 /11(  
ــا شــو     دريــن ديــن گــر بقــا خــواهي فن

  

  .كه گـر سـودي كنـي آنجـا زيـان اسـت        
  

  

   )89/4( 
  

 ؛)3( ي آن بنگـرد تواند هر دالي را در ماوراي هستي فعلي و دلالـت كنـون   مي، اين نگاه
، شـود  ناميـده مـي   »وجـود «يـا   »سود«عطار فارغ از آنچه اكنون ، براي نمونه در ابيات بالا

بينـي و   پـيش  »عـدم «و  »زيـان «آيندة اين دال را در دلالت به ، نگر تواند در نگاهي كل مي

  .زدايي كند و از معناي آن آشنايي به پرسش بگيردها را ارزش كنوني آن، بازگو كند
  

 ايجاد عاطفه -3

 غربت و اندوه جدايي از اقليم وحـدت ، ترس، تضادها از سويي به ما احساس دوگانگي
و بـه وحـدت    شـوند  دهند و از سويي آن زمان كه در پارادوكس يا رمز با هم يكي مي مي
رنگي و عبور از ماده و يادآوري موقعيت ذاتي انسان را پـيش  رسند احساس خوش يك مي

كننـد و ايجـاد    الم تزاحم و زيستن در بهشت يگانگي به ما منتقـل مـي  از سرگرداني در ع
  . اين عواطف در نزديكي متن به مخاطب و زيبايي آن نقش دارد
از  تمثيـل . دانـد  مي تمثيلجرجاني يكي از قدرتمندترين ابزارها براي ايجاد عاطفه را 

احسـاس خوشـايند    ديد او از ابزارهاي نيرومندسازي تأثير و به وجـود آورنـدة گـرايش و   
به گفتـة  . برد نام مي »تأثير جادويي«جرجاني از زيبايي تمثيل با نام . نسبت به متن است

اي كه در آن مشبه از امور عقلي گرفته شود استعاره محض اسـت كـه حامـل     استعاره، او
او معتقـد   .)47 -46: 1389، جرجـاني ( رسـد  است و به اوج بلندي و شرف مـي معاني لطيف 

گمـان   پيونـد دارد و بـي   »ديـدن «يا شنيدن و امـر حسـي بـا     »گفتن«انتزاعي با  است امر

دريچـة  ، بازنمـاييِ حسـيِ پنداشـت   . تري در سنجش با شـنيدني دارد  تأثير ژرف »ديدني«

گشـايد و امـر انتزاعـي را ملمـوس      چشم را به روي انديشة درك شده توسـط عقـل مـي   
مـورد نظـر گوينـده نزديكـي و آشـنايي      سازد و ميان ذهن مخاطب و معناي انتزاعي  مي

يابـد كـه آن معنـا را در     امكـان مـي  ، كه مخاطبِ يك معناي عقلي هنگامي. كند ايجاد مي
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اگـر شخصـي تـو را    «. كند تري برقرار مي با آن معنا رابطة صميمي، ريختي حسي بازببيند

آنگاه به آب و شوند؟ و  مثلي بزند در مورد منافات دو چيز و بگويد آيا اين با آن جمع مي
آتش كه حاضر بوده باشند اشاره بكند اين يك تأثيري خواهد داشت كه وقتـي تنهـا بـه    

اين همان تأثيري . پرداخت اين مايه تأثير را نداشت مي) شوند آب و آتش جمع نمي( ذكر
است كه مشاهدة امور در تحريك روح و جاي دادن معني در دل آدمـي آنگـاه كـه از راه    

بـه ايـن ترتيـب    . )96-95: 1389، جرجـاني ( »گـذارد  باشد بـر جـاي مـي    دو چشم و حواس

جرجاني زيبايي برآمده از بازنمايي ديداري امور عقلي را تشريح كرده و آن را از نظر زيبـايي  
) توضـيح امـر حسـي بـا امـور انتزاعـي      ( بر نوع ضد خود، و تأثيرگذاري و ميزان انتقال معنا

است كه از يك چيـز پوشـيده و نهـان بـه يـك       ها بر اين انس و علاقه دل«. شمرد ارجح مي

مثـل آنكـه شـخص را از    ... ه تصريح دست يابندشن و آشكار برسند و از پس كنايه بچيز رو
تمثيل جايگـاهي اسـت   ، از ديد او. )91 - 90: همان( »امور عقلي به امور محسوس منتقل كني

او تمثيل را بسته به اينكـه پـس   . كند نيرومندي خود را اثبات مي، كه در آن تخيل ديداري
بـا دو كـاركرد متفـاوت تعريـف     ، از سخن ناآشنا و پيچيده يا سخن آشكار و معمـول بيايـد  

پنـدار را از دل  ، هنگامي كه تمثيـل پـس از بيـان امـري غريـب و پيچيـده بيايـد       . كند مي
ر رود كند و هنگامي كه پس از معنايي معمول به كـا  زدايد و درستي مطلب را اثبات مي مي

  .سازد كند و زوايا و جزئيات آن را روشن مي بر آن معنا تأكيد مي
  

  هاي برساخته از تضاد تمثيل

تضـاد ميـان امـور    ، گوينده با استفاده از تضاد ميان امور حسي، در اين نوع از تمثيل 
قـدرت  ، تضـاد «: كاميـار نيـز معتقـد اسـت    وحيديان . كند انتزاعي را بازنمايي و روشن مي

تـر از همـه    آفريني مهـم  بخشيدن دارد و اين نقش از نظر زيبايي اختن و تجسمملموس س
ت رمـز و  أآنجا كه تضـاد و تقابـل در هي ـ  ، افزون بر اين .)63: 1383، وحيديان كاميـار ( »است

ادراكات شـهودي و معـاني غـامض را    ، شود تصاوير پارادوكسي در شعر عرفاني نمايان مي
كـه  ( به تقريب مشاهدات عقلي گوينـده ، بازنمايي حسي ،در شعر عرفاني. دهد انتقال مي

اي كه عـارف   تجربه. رساند به دريافت مخاطب ياري مي) هاي عرفاني تجربه كرده در واقعه
اي در ذات متناقض است؛ زيرا او در جسمانيت  تجربه، آورد در شهود خويش به دست مي
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توانـد   نهاد بـا آن مـي   اويري همكند و اين تجربه را تنها تص خود روحانيتي را مشاهده مي
گفتـار را  ، گيـري از امـور حسـي    وانگهي توصيف چنين معقولاتي بدون بهره. منتقل كند
كوشــد تــا بــا  يش پيچيــده و خودارجــاع خواهــد كــرد؛ بنــابراين عــارف مــيبــيش از پــ

، منـدي از آنچـه بـراي نفـس مخاطـب آشناسـت       بخشي به مشهودات خود و بهره تجسم
نمايانـدن  ، علاوه به. فهم سازد اي قابل كه در پي توصيف آنهاست تا اندازه هايي را ناشناخته

  .كند احساس قطعيت و باور را منتقل مي، عرفاني به صورت ملموس و حسي ةتجرب
  

ــا    ــاين جـ ــوف كـ ــا و خـ ــذر ز رجـ   بگـ
  

ــت؟       ــور اس ــار و ن ــال ن ــاي خي ــه ج   چ
  

  

   )66 /10(  
  

  اندر سواد فقـر طلـب نـور دل كـه چشـم     
  

  پـردة تاريـك نـور يافـت    در جوف هفـت    
  

  

   )11 /14( 
  

 تناسبات ساختاري -4

شـود و در هـر چيـزي دنبـال      انديشة آدمي از رويارويي با امور پراكنده پريشان مـي  
تصـور وجـود پيونـدها    . روابطي همچون شباهت يا تقابـل و تضـاد   ؛گردد كشف روابط مي

. كنـد  ش و لـذت ايجـاد مـي   اي تعـادل و آرام ـ  گونـه ،  ميان امور گوناگون در روان انسـان 
گيـري شـعر    به چگونگي كـنش تصـوير در شـكل   ، جرجاني در تبيين چيستي صورخيال

كنـد معرفـي صـورخيال     باره مطـرح مـي   دهد و يكي از مباحثي كه دراين توجه نشان مي
تحليل پيچيدة جرجاني پژوهشي است « .بخش و ساختارساز است مثابة عنصري تناسب به

چون صورت خيال نه به شكل بيان معنـا بـه صـورت بلافصـل     ...يدر ساختار تصويرپرداز
به عنوان يك كل كه هم شـامل   بلكه، سازي كند و نه به شكل عمل تفكر مشابه عمل مي

هـايي كـه    هايي كه دارنـد و تـداعي   انگاري با تمام ويژگي يند شبيهاي است كه در فراشيائ
، دهنـد  و غير بلافصلي كه انتقال ميو هم شامل معناهاي بلافصل ، اند انگيزند دخيل برمي

  .)133: 1394، ابوديب( »توان يك ساختار دانست پس صورت خيال را مي

 .دانـد  ها مـي ن را در مناسبات و پيوند ميان آناز آنجا كه جرجاني ساختارمندي واژگا 
 وجود رابطة تضـاد و ، و يكي از انواع پيوند ميان كلمات) 73 و 41 ،40: 1386جرجاني، : ك.ر(

البته به شـرطي كـه   . واژگان متضاد يكي از عناصر تحكيم ساختارند، تقابل ميان آنهاست



74 
   1395 تابستان ،مو يك شماره چهل ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

هاي مربوط به تناسب ميان عناصر سخن را داشته باشند؛ يعني بـه ضـرورت    ديگر ويژگي
براي نمونه در بيت زير چهـار جفـت    با مفهوم به كار گرفته شده باشند؛معنا و هماهنگ 

، پيوند يافته و بـه ايـن ترتيـب   ) فنا و بقا( فاني مورد نظر عطارواژگان متضاد با معناي عر
هاي ادبي كه در ساية تناسـب آن   شايستگي و بايستگي مورد نظر جرجاني در مورد آرايه

  .محقق شده است، ها به ايجاد ساختار در ساية معناستلفظ و ياري آنبا معنا و 
  
        

  نيست انكاربا  اقراركه اين  مشنواين  شنوب هستگنج  نباشيو گر  نيگنج  باشيگر تو 
  

 )111 /19(  
هـاي   هنگـامي كـه ايـن تقابـل    ، هر غزل حكايتگر چندين تقابل اسـت ، در شعر عطار

، گيـرد  در بخش تصاوير نيز از تصاويري با مركزيت عنصر تضاد و تقابل ياري مـي ، معنايي
وير حاصل از تضـاد بـه   تصا. شود تي سراسر هماهنگ و يگانه بدل ميساختار غزل به هيأ

كننـد كـه    اي كه در غزل عطار مورد نظر اوست نقشي همگـرا ايفـا مـي    ياري معناي ويژه
  .دهد ساختار را از تشتت نجات مي

كند كه پيوند ميـان عناصـر    اي از روابط نامرئي در متن ايجاد مي تضاد و تقابل شبكه 
براي نمونه هنگامي كه شـاعر از   سازد؛ ار را پررنگ ميزباني شعر را تقويت و مفهوم ساخت

ايـن واژگـان   ، بـرد  ذره و خورشيد يا قطره و دريا و عاشق و معشوق در يك بيت نـام مـي  
. دهند ر را در خويش بازتاب ميشوند كه تصوير يكديگ هاي رو در رويي مي تبديل به آينه

ني لفظـي  كساني كه استعاره را تنها يك انتقـال و جانشـي   چنان كه جرجاني در رد آراءآن
متضـاد ديگـر    ةانتقـال بـه واژ  ، تضاد نيز در شعر، كند دانند مطرح مي براي لفظ ديگر مي

معنايي است كه عطار ، وحدت، براي مثال ؛نيست بلكه تقسيم يك معنا در دو لخت است
تـوان سـه جـزء     ها مي آن را ميان قطره و دريا تقسيم كرده است و در هر دوي اين نشانه

  . ريافت كرداين صنعتگري را د
ــان  ــة ج ــره   جمل ــال قط ــا مث ــت ه   هاس

  

ــت     ــزم اسـ ــال قلـ ــقش مثـ ــالم عشـ   عـ
  

  

   )83 /8(  
  

سـاختار  ، كننـد  دو به دو با هم تناسب ايجـاد مـي  ، هنگامي كه عناصر متقابل در متن
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هنگامي كه در اين تناسبات يكي از طرفين تقابـل غايـب   . آورند اي را به وجود مي تقابلي
بـراي   ند آن عنصر غايب را بازخواني كند؛توا ساختار متقابل مي مخاطب با توجه به، باشد

 »دريا خوش اسـت  اين زمان دريا شدم،/ اي بودم ضعيف دي اگر چون ذره«نمونه در بيت 

آورند و مخاطـب آن را بـه صـورت     را به وجود مي »الف«ساختار ، عناصر متقابل) 75/18(

  .افتد ل غزل نيز اتفاق ميكند و اين اتفاق در سطح ك تكميل مي »ب«ساختار 
  

 دريا قطره

 ........ ضعيف

 خوش ........

  
  

 دريا قطره

 قوي ضعيف

 خوش ناخوش

 )ب( )        الف( 

  

نيز تأكيد دارد و در تناسب هر چه بيشتر متن با ناخودآگاهي مؤلف  جرجاني بر
از آن رو كـه بـه   -شود  و عجالتاً بر زبان جاري ميآنچه را كه بدون تفكر ، بحث از جناس

قطعاً آرايـة  . داند زيباتر مي -تر است و بدون تكلف آفريده شده است طبيعت آدمي نزديك
لحظـات مشـاهدة عـالم وحـدت و جمـال حـق       تضاد و تقابل با ناخودآگاه شاعري كـه از  

مـي كـه معنـا بـراي     تر است و اين نزديكي به فضـاي شـعري و الزا   نزديك، كند حكايت مي
شـناختي خـود    د خاصيت زيباييكند كه تضاد و تقابل بتوان كمك مي، احضار اين آرايه دارد

 : اي است از آنچه بيان شد غزل زير نمونه. چه بيشتر نمايان سازدرا هر
  درآمـــد دوش تـــركم مســـت و هشـــيار

  

  ز ســـر تـــا پـــاي او اقـــرار و انكـــار      
  

ــل    ــه عاقـ ــه نـ ــه ديوانـ ــياري نـ   ز هشـ
  

ــدار  ز سرم   ــه بي ــواب و ن ــه در خ ــتي ن   س
  

  افشـــاند بـــر ديـــن زمـــاني كفـــر مـــي
  

ــي   ــت مـ ــاني تخـ ــر دار زمـ ــداخت بـ   انـ
  

ــي  ــهد مـ ــاني شـ ــر زمـ ــيد در زهـ   پوشـ
  

ــي     ــان م ــل نه ــاني گ ــار  زم ــرد در خ   ك
  

ــي  ــاف مـ ــاني صـ ــا درد زمـ ــت بـ   آميخـ
  

ــي     ــور مـ ــاني نـ ــار  زمـ ــت از نـ   انگيخـ
  

ــر   ــگ ديگ ــر دم رن ــه ه ــون ب ــو بوقلم   چ
  

  بـــارولـــيكن آن همـــه رنگـــش بـــه يك  
  

  همــه اضــدادش انــدر يــك مكــان جمــع
  

  همــه الــوانش انــدر يــك زمــان يــار       
  

  ولـــي نـــه ايـــن و نـــه آنـــش پديـــدار    زمــــانش دائمــــاً عــــين مكــــانش    
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  نوش اينكه از طامات حرفـي اسـت   تو مي
  

ــي    ــن م ــر اي ــذار  و گ ــل بگ ــي عق   ...نيوش
  

    )397 /1 -9(  
فاقــد ارزش ، باشــد تضــاد و تقابــل اگــر تنهــا بــه گونــة عناصــر زبــاني در مــتن حاضــر

آيد كه تصاوير منفرد به تصوير كـلان   اين ارزش هنگامي به وجود مي. شناختي است زيبايي
در بافت متن جاگير شده و در پيوند با مفهـوم اثـر   ، اثر و ساختار كلي آن مرتبط شده باشد

وبسـت بـا عناصـر بلاغـي ديگـر در       معنا را تكميل و تقويت كند و همچنين در چفت، باشد
تصاوير معناشناسـيك كارآمـد   ، اين نوع از حضور تضاد. آفرين باشد قويت ادبيت متن نقشت

تضاد و تقابـل تنهـا در صـورت ذكـر زبـاني عناصـر       ، در اين حالت. دهد و زايا را پرورش مي
امكان تـداعي حـالات متضـاد عناصـر     ، بلكه در ساختارِ به وجود آمده، آيد متضاد پديد نمي

د و اين عناصر در درون نظام به بازنمود و تعريف هـم و در همكـاري   شو ذكرشده فراهم مي
كه چنين امري محقـق شـود و امكـان پـر      هنگامي. رسانند با هم به تفسير ساختار ياري مي

شـراكت  ، هاي متضاد از طريـق تـداعي بـراي مخاطـب فـراهم شـود       كردن جاي خالي شق
يابد و ايـن رونـد    و با اثر شدت ميخواننده در متن تقويت شده و درگيري ذهني و عاطفي ا

  .كند تر مي شناختي متن را پررنگ تأثير زيبايي، با برانگيختن تأثرات عاطفي مخاطب
 

 ها توجه به مقتضاي كلام در استفاده از آرايه -5

جرجاني از گرايش بيش از اندازة برخي از نويسندگان و شاعران در بـه كـارگيري بـديع    
فرامـوش  ، اسـت  »دريـافتن «كـه  ، را »گفتن«ها انگيزة بنيادينِ ت آنو معتقد اس كند مي  گلايه

او . سـازند  سختي انداختن خواننده او را گمراه و گذرگاه درك را ناهموار مـي  اند و با به  كرده
 كند كـه از فراوانـي زيـور و آرايـش زشـت شـده اسـت        متن متكلف را به عروسي مانند مي

هـايي چـون    ـ يعني ويژگي ايه بايد هم شايسته باشدو معتقد است كه آر )6: 1389، جرجاني(
متن باشد و ايـن بايسـتگي را معنـا مشـخص      ةرا دارا باشدـ و هم بايست... تناسب و ، تازگي

آن رازي كـه ايـن نحـو بيـان را     «: معنـا بايـد آرايـه را طلـب كنـد     ، به عبارت ديگر. كند مي

 ـ ، كند اين است كه گوينده قبول مي قابل كشـد؛ بلكـه    ه سـوي سـجع نمـي   معني كـلام را ب
اين سياق معاني بوده است كه كلام را بـه طـور طبيعـي سـجع داده و بـه سـوي       ، برعكس
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كـرد همـان    كه هرگاه گوينـده عمـداً ايـن سـجع را تـرك مـي      جناس كشانده است؛ چنان
: همـان ( »شـد  آشفتگي كه در سجع متنافر و مصنوعي و جناس نازيبا هست در كلام پيدا مي

آفريني خود را از دست  زيبايي، به متن تحميل شود، هرچند زيبا، اي اگر آرايه، اينبنابر .)10
جا راه ايجاد متن زيبا را اين عنـوان   جرجاني در همان. كند دهد و كاركرد منفي پيدا مي مي
درخـور   ةكند كه نويسنده اجازه دهد معاني راه طبيعي خود را بپيمايند و الفـاظ و آراي ـ  مي

 .خود را بيابند
تصوف و عرفان به كار رفته يا زبان تعليمي و مدرسي تهُـي   هزباني كه در كتب مربوط ب

 ـ »رساله قشيريه«مانند  ،از زيبايي ادبي است كه در آن انگيزه اصلي آموزش مستقيم است ا ي

، تأثيرگـذاري را هـم مـد نظـر دارد    ، يل كه همراه با تعلـيم زباني است همراه با عاطفه و تخ
 و يا از نوع ديگري است كه محصول تجربيـات و ... و  »عبهرالعاشقين«و  »الاولياتذكره«مانند 

 ...ماننـد شـطحيات بايزيـد و     ؛نـاميم  لحظات خاص عارف است و آن را شطح و طامات مـي 
مشروعيت خود را ، نظام منطق و عقلانيت معمول، در تجربة صوفيانه .)199:  1385، حسـيني (

اعتناسـت و در   نها براي چارچوب بسيار محـدود مـاده قابـل   ت، اين اصول. دهند از دست مي
همسـانِ  ، هـا در ديـدگاه صـوفيه    پديـده «. رسـد  كودكانه و ابتدايي به نظر مي، فراروي از آن

در هنگـام  ، ها حالتي چنين دارند وقتي پديده. )42: 1385، سعيد( »ناهمگون و سازگارِ ناسازند

بنـابراين زبـان و بـه تبـع آن     . ارادوكس خالي باشدتواند از تناقض و پ زبان نيز نمي، توصيف
تصوف خواهـان برداشـتن مرزهـا و شـناختن     . شناسي تصوف بر تناقض استوار است زيبايي

تعـرف  ( شـود  هـا ميسـر مـي   كه از نظر صوفي در شناخت نقيض آنهاست  اصل واحد پديده
شمرد و  ها را روا مي زبان صوفيه با منطق خاص خود كه تناقض، بنابراين). الاشياء باضدادها

سنجد و از آشفتگي ظاهري يـا مـتهم    شدة معمول نمي ابزارهاي بيان را با ابزارهاي شناخته
از ، ايـن زبـان  . رمـز و پـارادوكس اسـت   ، زبـان شـطح  ، گويي هراسي ندارد شدن به پريشان

هـا در آرزوي   رئاليسـت رمثلاً آنچنان كه سو( آيد تحميل تكنيك بر زبان عادي به دست نمي
و بـراي  ) كردنـد  هاي مختلف رسيدن به نگارش خودكـار را تمـرين مـي    آن بودند و با روش

هـاي بيـاني    متني اسـت كـه ويژگـي   ، گرچه حاصل كار، بلاغت است خارج از حيطة، عارف
  .سازد هاي بلاغي مي متعالي و متمايزي دارد كه آن را مناسب پژوهش
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، بخش لاينفك تفكر اسـت ، رت خياليكه صو و بر اساس اين، با توجه به آنچه گفته شد 
روي  هـيچ  دهنـد و بـه   تصويرها به طـور مسـتقيم معنـا را شـكل مـي     ، در زبان متن عرفاني

تصـوير در  . عنصري جدا از معنا نيستند تا بتوانند به آن اضافه شوند و آن را زينت ببخشند
بـاني اسـت كـه    ماهيتي ساختاري و بنيادين دارد و از آنجا كه زبـان عرفـان ز  ، شعر عرفاني

تصـاوير  ، دغدغةپيوستن جزء به كل و محو ظـاهر در بـاطن و فنـا شـدن بـراي بقـا را دارد      
  .ترين نوع از تخييل هستند ترين و رساننده حاصل از تضاد و تقابل در آن مناسب

  

  گيري نتيجه

داند كـه همچـون جزئـي از سـاختار در      هاي خيالي را هنگامي زيبا مي جرجاني صورت
نحو كلام و معنا در برپايي نظم ويژة هـر مـتن يـاريگر باشـند و از سـوي      ، ظهمكنش با لف

ديگر توسط معنا و در التزام آن خلق شده باشند و همچنين توانايي انتقال مفهوم را داشـته  
آورد شهود و پيونـد او  غزليات عطار ره. بلدي امين را بازي كنند باشند و در اين راه نقشِ راه

عطار بر آن است كـه مخاطـب خـود را در    . روي او از عالم كثرات استبه عالم وحدت و فرا
هـا شـريك سـازد و او را بـه تجربـه       آن حس شگفتي و سرمستيِ حاصل از كنار زدن تقابل

در انتقـال  ، هاي مرتبط با عنصر تضاد و تقابـل  آرايه، كردن اين حالات ترغيب كند؛ بنابراين
رساناتر از انواع ديگـر صـور خيـال اسـت و بـر پايـة       تر و  معنا و عاطفة مورد نظر او شايسته

جرجاني افـزون  . هاي مرتبط با تضاد و تقابل است غزليات عطار سرشار از انواع آرايه، همين
، بر مباحث ساختاري دربارة صور خيال كه ذيل نظرية معناي معنا و نظم تبيين شده اسـت 

آفريني صـورت خيـالي را افـزايش     باييتواند توانِ زي به عوامل ديگري نيز اشاره دارد كه مي
ها با عنصـر تضـاد   آوري اين عوامل و تحليل پيوند آندر اين پژوهش با شناسايي و گرد. دهد

انـواع  ، و تقابل روشن شد كه تضاد و تقابل در همة انواع بلاغي خود اعـم از تضـاد و طبـاق   
بـا ايفـاي   ، وسط تضـاد هاي ساخته شده ت ها و نمادهاي پارادوكسي و تمثيل گزاره، تركيبات

ايجاد شـگفتي بـا نمايانـدن    ، آفرينش رابطة معناشناختي نوين، نقش در مبهم ساختن معنا
ايجاد تغييـر در عـادات   ، ها و اشاره به سيلان ناسازگارها در هم پيوندهاي پنهان ميان پديده

اعي برقرار ساختن پيوند ميان واژگـان حاضـر و تـد   ، ايجاد حس نزديكي و نوستالژي، ذهني
 .هاي توانمند ادبيت و زيبايي متن است از سازه، هاي غايب و كمك به ساختارمندي شق
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   نوشت پي

، فرهنگ اصطلاحات ادبي، سـيما  Imageryذيل  Glossary Of Literary Terms :ك.ر .1
 .بلاغت تصوير نوشتة محمود فتوحي همچنين كتاب و »تصوير«داد ذيل 

  .)13- 1: فرزاد بالو و مهدي خبازي كناري: ك.ر(دربارة دال و مدلول  ناصرخسرو ءبراي آگاهي از آرا .2
نتيجـة   گرايـي  نسبي«. گرايي در نگاه عرفاني در پيوند دانست توان با نسبي اين نگرش را مي. 3

 را گرايي نسبي، عرفاني انديشة در .است گوناگون هايبافت در و زوايا از اي پديده به نگاه
 تا كند مي قادر را انسان امر اين .دانست عالم مختلف وجود طبقات به باور نتيجة توان مي
 ».بنگـرد  معناسـت  از عمقـي خـاص   كننـدة  تعيـين  كـه  اي زمينه در بار هر، پديده هر به

  .)92 -77: 1389، دار لو سر و خزانه محمدي كله(
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  منابع 
  .مركز، تهران، حقيقت و زيبايي) 1375( بابك ، احمدي
، تهران، ترجمه فرزان سجودي و فرهاد ساساني، صور خيال در نظرية جرجاني) 1394(كمال ، ابوديب

 .علم
، مـع دراسـه تطبيقيـه مـن شـعر أبـي تمـام       ، التضاد في النقد الادبي) 1996(علي سليمان ، الساحلي

 .منشورات جامعه قان يونس بنغازي
هنامـه جسـتارهاي ادبـي،    دال و مدلول در انديشة ناصرخسرو، ما )1394(بالو، فرزاد و مهدي خبازي 

 .13-1صص  – 1394، مهر و آبان 4ش
 .مركز، تهران، چاپ چهارم، دادا و سوررئاليسم) 1384(اي . و. سي، بيگزبي

دانشـگاه  ، چاپ پنجم، ترجمه جليل تجليل، البلاغهاسرار) 1389(لقاهر بن عبدالرحمن عبدا، جرجاني
 .تهران

، مشـهد ، ترجمه و تحشيه محمد رادمـنش ، الاعجازدلايل) 1386( ----------------------------
 .موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس

شماره ، فصلنامه هنر، شناسي زبان عرفاني در شطحيات بايزيد بسطامي زيبايي) 1385(مريم ، حسيني
  .202- 198صص . 70
 .مركز، تهران، چاپ چهارم، مدخلي بر رمزشناسي عرفاني) 1389(جلال ، ستاري
 .سخن، تهران، چاپ دوم، تصوف و سوررئاليسم) 1385) (آدونيس(لي احمد ع، سعيد

  .آگاه، تهران، چاپ ششم ، صورخيال در شعر فارسي) 1375(شفيعي كدكني، محمدرضا 
 .هاي عطار، تهران، آگه زبور پارسي، نگاهي به زندگي و غزل) 1378( ---------------------

چـاپ  ، بـه اهتمـام و تصـحيح تقـي تفضـلي     ، ديوان اشعار) 1390(فريدالدين محمد ، عطار نيشابوري
 .شركت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، سيزدهم

 مشـهد،  ،ترجمه نجمه رجايي، شناسي و تأثير آن در نقد عربي نقد بر مبناي زيبايي )1378(رز ، غريب
 .موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد

 .سخن، تهران، چاپ دوم ،بلاغت تصوير) 1389(محمود ، فتوحي
  .شناسي واژگاني، ترجمه كورش صفوي، تهران، علمي هاي معني نظريه) 1393(گيررتس، ديرك 

 ي،در متون عرفـان  يهنر ينشآفر يبسترها) 1389(دارلو  خزانه يو محمدعل ، عليرضاسر كله يمحمد
دانشـگاه   ي،انسـان و علوم  يات، دانشكدة ادب)يپژوهش -يعلم( يفارس ياتزبان و ادب يها پژوهش

 .92 -77، صص 1389زمستان ) 8 ياپيپ(، 4شماره  يد،اصفهان دورة جد
، ترجمه مهران مهـاجر و محمـد نبـوي   ، هاي ادبي معاصردانشنامة نظريه) 1390(ايرنا ريما ، مكاريك

 .آگه، تهران، چاپ چهارم
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 .سمت، تهران، شناسي بديع از ديدگاه زيبايي) 1383(تقي ، وحيديان كاميار
چـاپ هفـتم   ، ترجمـه عبدالحسـين آذرنـگ   ، تاريخ فلسفة غـرب ) 1387(رجينالد جان ، هالينگ ديل

 .ققنوس، تهران
 ،ترجمه و مقدمـه محمـود عباديـان   ، شناسي مقدمه بر زيبايي) 1363(گئورگ ويلهلم فردريش ، هگل

 .آواز، تهران
 .هما، تهران، مچاپ بيست و هفت، فنون بلاغت و صناعات ادبي) 1386(الدين  جلال، همايي
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  02/12/1395: تاريخ پذيرش

  
  المحجوب هجويريشريعت در كشف

  *حسين يزداني
  

   چكيده
راض خـوريم كـه اعت ـ   هايي برمي با بررسي ادوار مختلف تاريخ تصوف، گاه به انحراف

شديد بزرگان عارف را در پي داشته است؛ يكي از اين انحرافات كه تا روزگار ما نيـز  
هاي  از واژه »شريعت«. است »بطلان شريعت«و  »اسقاط تكليف«استمرار يافته، نظرية 

اي بـراي تشـخيص راه درسـت از نادرسـت در     كليدي تمام متون عرفاني و سـنجه 
كه از آثار مهـم   ،امهات كتب صوفيانة فارسياز  »المحجوب كشف« .وادي عرفان است

خـور توجـه    و ارجمند قرن پنجم هجري و نزد پژوهشـگران از نخسـتين منـابع در   
است، به اين مقوله توجه خاصي دارد و چون از ديرباز مرجع معتبر پژوهشـگران در  

  . حوزة عرفان و تصوف بوده، براي اين مطالعه انتخاب شده است
تحليلـي مبتنـي بـر     - پژوهشي اسـت كـه بـا روش توصـيفي    مقالة حاضر، گزارشي 

در ايـن كتـاب،    .هجويري حاصـل شـده اسـت    »المحجوب كشف«شواهدي از كتاب 
معنـايي   ؛ بلكـه در  شريعت، تنها به مفهوم وظايف و تكاليف ديني و فقهي نيسـت 

هـاي   لتأوي ـبـرخلاف  . گيـرد  مـي  هاي سلوكي را دربر تر، تمام معارف و آموزهوسيع
اي از مراحـل  ، در هـيچ مرحلـه   »سـتيز  شـريعت «و بعضـاً   »گريز شريعت«ي و انحراف

شود؛ زيرا بـين شـريعت و حقيقـت اختلافـي وجـود      سلوك، شريعت، ساقط نمي
بـا اركـان    اي، مطابقـت امـور   ئلهندارد؛ منطق هجويري در پذيرفتن يا رد هر مس ـ

و نيز ... و  كرامت  او شريعت را محك و معياري براي تشخيص ولي،. شريعت است
  . داند چنين عقل را مؤيد شريعت مي مباني شريعت، قرآن، سنت و اجماع و هم

 

  .شريعت، قرآن، سنت ،هجويري ،المحجوبكشف :هاي كليدي واژه

                                                 
 h_yazdani45@yahoo.com             پيام نور         ، دانشگاه زبان و ادبيات فارسياستاديار گروه  *
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  مقدمه 
هاي شناخت و تحليل متون عرفاني، شناخت اصطلاحاتي است كه در ايـن   يكي از راه

هاي عرفاني، به دقت نظر در تعريـف و  اخت دورههمچنين براي شن. اند متون به كار رفته
هـاي بعـدي تكامـل پيـدا     تحليل اصطلاحاتي كه در يك دوره به وجـود آمـده و در دوره  

هاي بسيار حسـاس و كليـدي عرفـان و تصـوف اصـطلاح      هژيكي از وا. اند نيازمنديمكرده
طلاحات يشـتر اص ـ ب. رودشريعت است كه غالباً در كنار طريقـت و حقيقـت بـه كـار مـي     

آداب و احكام فرايضي چون : ؛ به طور مثال انداين سه واژه از ييهامجموعهعرفاني نيز زير
تحت عنوان شريعت و مقامـات و حـالاتي چـون خـوف، رجـا، رضـا،       ... نماز، روزه، حج و 

ة هـايي كـه در زمينـ ـ  كتاب. گردندتحت عنوان طريقت و حقيقت بيان مي... مشاهدت و 
ها تا جديدترينشـان، شـرح و تعريفـي از    آنترين اند، از قديمييف شدهعرفان و تصوف تأل

اين سه مرحله در خود دارند و قرآن و حديث دو منبـع و مرجـع اصـلي ايشـان در ارائـه      
  .كنيمدر ابتداي بحث به اجمال و براي نمونه، چند تعريف را مرور مي. اندتعاريف

از استاد ... است يقت ديدن حقشريعت پرستيدن حق است و حق«، در تعريف قشيري

ايـاك  [ نگاهداشـتن شـريعت اسـت و    ] ايـاك نعبـد  : [گفـت  ابوعلي دقاّق شنيدم كه مـي 
  .)22: 1381قشيري، ( »به حقيقت اقرار] نستعين

علم شـريعت  « :گويد جويد و مي خواجه عبداالله انصاري هم هر سه معنا را در قرآن مي

 »وابتغَُوا ِالَيه الوسيلَه«: ، علم طريقت را گفـت )7/ لأنبياا( »فَاسئلَُوا اهَلَ الذِّكرِ« :را گفت

حوالت علم  ، )65 /الكهف( »و علّمناه من لدنا علماً«  :، علم حقيقت را گفت)35/ المائده(

 »شريعت را با استاد كرد، حوالت علم طريقت با پير كرد، حوالت علم حقيقت با خود كـرد 
  .)774: 2، ج1371ميبدي،(

پيـر،  ( »ولـي «. دشوار وگاه ناممكن اسـت  ،مودن اين راهپي ،يت شيخي كاملبدون هدا

بـه   ،هـاي الهـي   خواسـته  كسي است كه با فناي آرزوهاي بشـري در  )مرشد، شيخ، قطب
  :رهاند هاي گمراهي ميطوفان رسد و آنها را از مقام سرپرستي سالكان طريق مي

ــوح كشــتي  ــي را ن ــر ول ــناس ه ــان ش   ب
  

  فــان شــناسصــحبت ايــن خلــق را طو  
  

  ) 2225بيت: 6، د1376مولوي،(    
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االله كسي است ولي :گويد الاوليا مي در ختم ،حكيم ترمذي، از پيشگامان مبحث ولايت
   .)311: 1422ترمذي، ( او را به محل قرب خود برساند ولي امر او باشد و كه خدا،

 تـوان يافـت و   اوصاف آن مـي  عموم متون عرفاني، تعريفي از ولي، ولايت، مراتب و در
كسي است كـه از   »ولي« ،المحجوبكشفدر  .هايي كه بتوان ولي را تشخيص دادبيان راه

اند و در همـه   ني اولياءاالله، طبيب امراض نفسا. قي گشته است در حق با نفس خود فاني و
: انـد  واسطة فيض الهي ند؛ دعايشان مستجاب است؛احال بر احوال مريدان خويش مشرف

ن باران به بركت ايشان بارد و از زمين نبات به صفاي احوال ايشان رويد و بـر  تا از آسما«

علاوه بر كرامت كه  .)320: 1384هجويري، ( »كافران، مسلمانان نصرت به همت ايشان يابند

  .ترين اوصاف او نگهداشت شريعت استاز مهم ،علامت صدق ولي است
  

  پيشينة پژوهش
نيـز بـه    المحجوب كشف.  متون عرفان اسلامي استهاي كليدي تمام  از واژه ،شريعت

عرفان، پيوسته مورد توجه و تحقيق دوسـتداران   عنوان يكي از منابع دست اول تصوف و
مانند عطار، خواجه پارسا، جـامي و ديگـران    ،مؤلفان صوفيه بسياري از.  تصوف بوده است

آثـار  ،ن از گذشـته تـا حال  همچني. اند در آثار خود، مطالب فراواني از اين كتاب نقل كرده
از اصـطلاحات صـوفيه   ؛ از جملـه   متعددي در شرح اصطلاحات صوفيه نگاشته شده است

هـاي مسـتقلي    كتاب. از سيد صادق گوهرينشرح اصطلاحات صوفيه ،  الرزاق كاشانيعبد
اسرار شريعت و اطوار طريقـت و  نيز در شرح سه واژه مهم عرفاني پديد آمده است؛ مانند 

 عرفـان و ،  از غلامرضا سليمشريعت و طريقت و حقيقت ،  از سيد حيدر آملي قيقتانوار ح
 .از يحيي يثربي شريعت

شناسـي بـه    هايي با رويكـرد اصـطلاح   ، مقاله المحجوب كشفپژوهي  همچنين در متن
بررسي اصل ولايت در سه كتاب  «به مقالة توان  ميترين آنها  چاپ رسيده است كه از مهم

الاسـلامي و زهـرا نظـري، اشـاره      از علي شيخ »المحجوب و مصباح الهدايهالتعرف، كشف 

صـورت   »المحجوب هجـويري  شريعت در كشف « كرد؛ اما تاكنون پژوهش مستقلي دربارة

  . ايم ؛ آنچه در اين مقاله بدان پرداخته نگرفته است
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 در بين متـون تصـوف و   المحجوب كشفاين مقاله بر آن است تا پس از بيان اهميت 
  .بپردازد المحجوب كشفشناسي شريعت و تبيين آن در  عرفان، به واژه

  
  المحجوب در تعريف اصطلاحات عرفاني ارزشمندي كشف
هايي كه به قصد تبيين و معرفي تصوف و آداب صـوفيان نوشـته شـد    در اولين كتاب

. تـوان ديـد  ي، جايگاه استوار شريعت را مالقلوب قوتو  رسالة قشيريه، تعرّّف، اللمّع  :مانند
ها مقدور زبان ها براي همة فارسيه زبان عربي بود و استفاده از آنها باما نگارش اين كتاب

نمود و چه كسي بهتـر از هجـويري   كم جاي خالي تأليفاتي در اين زمينه رخ مي كم. نبود
پديـد آورد كـه يادگـاري مانـدگار از قـرون       كشف المحجـوبي توانست با جنبش قلم، مي

كتابي جامع و محققانـه در معرفـي فـرق و آداب صـوفيه و      به زبان پارسي باشد؛گذشته، 
  .تعاريف اصطلاحات ايشان
را  رسالة قشيريهو  اللمّع، كتب متعدد و از جمله المحجوب كشفهجويري در نوشتن 

ها كار او به آن... علم، فقر، تصوف و پيش روي داشته است و در طرح مباحثي چون اثبات 
در بيشـتر مباحـث بـا ذكـر     دو اثر مذكور دارد و تلفيقي از هر دو اثر است؛  هاييشباهت

كننـد و بـا روايـات و اقـوال مشـايخ مطلـب را گسـترش         اي مرتبط بحث را آغاز مـي  آيه
تر است به دليل آنكه علاوه بر  المحجوب پخته دهند؛ اما پردازش اين مفاهيم در كشف مي

  .پردازد ان ايشان نيز ميذكر اقوال مشايخ، به شرح و تحليل سخن
، تأليف باب مسـتقلي دربـارة   نامبردهنسبت به دو كتاب  المحجوب كشفارزشمندي ديگر 

هجـويري   .هـاي كبـود و خشـن بـود     نشان رسمي تصوف، پوشـيدن جامـه   .پوشي است خرقه
اي  گونـه پيوندي برقرار كنـد تـا بـه    )ص(كوشد بين اين رسم صوفيان و لباس حضرت رسول مي

  .، به فرقة ملامتيه پرداخته است بي مستقل همچنين در با. وجه جلوه دهدآن را م
بودن را  هاي تصوف بود كه هجويري با استناد به آيات قرآن ملامتي ملامتيه از نوپديد

اي كه بـراي خـود او پـيش آمـده      طره داند و اين باب را با نقل خا صفت دوستان خدا مي
و پيش آمده كه با عبادت نتوانسته بـر آن فـايق آيـد؛    اي سخت براي ا برد؛ واقعه پايان مي

بدين گونه خود را هم . شود پوش، آن واقعه حل مي ولي با تحمل بار ملامت از چند خرقه
  .داند از اهل ملامت مي
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از اهداف مهم او در تأليف اين كتاب، آن است كه بـا اسـتناد بـه آيـات و احاديـث و      
طريقت و تصوف از شريعت اسـلام، جـدايي نـدارد و    گفتار پيشوايان دين، اثبات كند كه 

هـا نظـم   آراي مختلـف و در رد و اثبـات آن   او در بررسي و نقـد . سخت بدان وابسته است
هـايي از صـوفيان كـه بيشـتر بـراي       كند و با نقـل حكايـت   منطقي و علمي را رعايت مي

ايضـاح موضـوع    نثر كتاب آنجا كـه بـه   .ند رها ست، آن را از يكنواختي ميتحكيم مطلب ا
، بـا نثـري مسـجع و     ؛ ولي هرجا بناي كلام او بر دريافت ذوقي است پردازد ساده است مي

المحجوب چنان است كه در شـرح هـر    روش كار هجويري در كشف. رو هستيمهادبي روب
كند، سپس آن را بر وفق ذوق و مشـرب   يك از عناصر ابتدا به زبان اهل شريعت بحث مي

  . نمايدمي تأويلاهل سير و سلوك 
المحجوب به خاطر تأثيري كه در متون صوفية بعد از خود دارد، اثري در خـور   كشف

اي تحت تـأثير  گونهبه الانس نفحاتو  الخطاب فصل، الاوليا ةتذكرمتوني چون . توجه است

  .)و دو سي ـ سي: 1384عابدي، (اند اين اثر بوده

  
  شناسي شريعت واژه

شرع، شـريعت و  . نان و گروه صوفيان است بين عموم مسلمااي مشترك واژه ،شريعت
 :سياح(. راه آشكار خدا بر بندگان است و در لغت به معناي قانون، دستور ،جمع آن شرايع

 جادة فراخ را شارع گويند، شريعت راه فراخ بـود كـه از آن طـرق خيـزد     .)، ذيل شرع1378

  . حل نوشيدن آب را، شريعت گوينديعني م ؛»مشرعه الماء«همچنين  .)88 :1380 سليم،(

: 18، ج1374طباطبايي، (كرد  راهه متمايز از بي يعني راه را هموار و »فلان شرع الطريق«

 »گواهي قلبي برصدق افعال انبيا و عمـل بـر اسـاس آن اسـت    « در اصطلاح، شريعت .)37
  .)95: 1389پناه،  يزدان(

و از آن پيروي كند؛ همچنـان   از علامات محب اين است كه سخن محبوب را بپذيرد
عليه االله  االله صلى حبيب بعةاالله عز وجل متا المحبمن علامات « :كه ذوالنون مصري گويد

دار خدا پيـروي از حبيـب   هاي دوست نشانه از :»و سلم في أخلاقه و أفعاله و أوامره و سنته

تـا خلـق را بـه كمـال     پيامبران مبعوث شدند  .)72: 1387نژاد،  اميني( است) االله رسول( خدا
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تمام . دان توحيد رهنمون گردند؛ همچنان كه خود، نمونة واقعي انسان كامل و واصل بوده
  .اند ني ملتزم آن بوده ست؛ عبادات و احكامي كه به وحي رباشريعت، تعريف سلوك انبيا

شـريعت، همـان التـزام بـه بنـدگي و پرسـتيدن حـق اسـت و          ،در تعريف هجـويري 
. آيـد  شريعت از مكاسب است و با مجاهدت به دست مـي . چه خدا فرمودهكردن به آن قيام

اي از سلوك، شريعت ساقط  ترين باورهاي عرفاني او اين است كه در هيچ مرحله از محكم
ممكـن اسـت در مراحـل    . حـلال نخواهـد شـد    ،شود و با بلندي مقام، هيچ حرامـي  نمي

كـم ايـن راه همـوار     باشـد؛ امـا كـم   ابتدايي سلوك، انجام برخي اعمال براي مريد دشوار 
  .گردد گردد و رنج مجاهدت به لذت مشاهدت، ختم مي مي

بردارندة تمام مراتب يعني شريعت،  شرع الهي، وضع نبوي است؛ حقيقتي واحد كه در
: االله عليـه و آلـه فرمودنـد    گونه كـه حضـرت رسـول صـلي     همان. طريقت و حقيقت است

 الشَّرِ«
ُ
�

َ
 رِالطَّ أقَوالي و ی�

ُ
�

َ
�ِ ا وأفَعالي  ی�

َ
	
� 

ُ
�

َ
طريقت افعال مـن  شريعت گفتار من،  :»أَحوالي�

  .)66: 1408محدث نوري، ( ستو حقيقت احوال من ا

گيـري  تصـوف در آغـاز شـكل   . گانة تصوف است شريعت، اولين مرحله از مراحل سه
  .مدار است بيشتر زهدگرا و شريعت و وابستگي عميقي به شريعت دارد

  
  بر اثبات احكام شريعتدليل 

تا آنجا كه بـي حكـم شـريعت    . توان ديدمي المحجوب كشفحضور شريعت را در كلّ 
و «رسـد و اسـتدلال او در پـذيرفتن شـريعت     شود و فصلي به پايان نميگشوده نميبابي 

هاي نـاقض  دليل بر اثبات احكام شريعت آن است كه بداني به ما رسولان آمدند با معجزه
: 1384هجـويري،  ( »سول ما، محمد مصطفي ـ صلي االله عليه و سلمّ ـ حق اسـت   عادت، و ر

شريعت او نيز حق است و معجزة جاويد پيامبر اسلام، قرآني  چون رسول حق است؛ .)22
كنـد و بـه پيـروي از رسـول     است كه استماع آيـات آن انسـان را بـه عمـل دعـوت مـي      

فعلشـان همـه طاعـت اسـت و     « :گويد خواند، هجويري در وصف صوفيان صادق مي مي فرا

  .)131 :همان( »...زبانشان ذاكر حق و حقيقت و گوششان محل استماع شريعت

جملـة احكـام   « ايـن اسـت كـه    ، دهـد يكي از دلايلي كه سمع را بر بصر فضيلت مـي 
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االله عليهم ـ كه آمدند، نخست بگفتند   و نيز انبيا ـ صلوات  ...شريعت، بر سمع مبتني است
تأكيـد آن   ،مستمع بودند پس بگرويدند، آنگاه معجزه نمودند و اندر ديد معجزهتا آن كه 

 بنابراين دليل هجويري در پـذيرفتن احكـام   .)573-572: 1384هجويري، ( »هم بر سمع بود

انـد و بـا معجزاتـي ادعـاي     گذار آن بوده ترين بندگان خدا بنيان شريعت آن است كه پاك
  .اندرا به گوش جهانيان رساندهخود را ثابت نموده، رسالت خود 

  
  المحجوب مباني شريعت در كشف

كتـاب، سـنت و اجمـاع اسـت و اركـان      : ، سه اصلالمحجوب شفكمباني شريعت در 
  :كند شريعت را چنين تبيين مي

  .)7/عمران آل( »منه آيات محكمات« :ركن اول از شريعت، كتاب است؛ لقوله تعالي«. 1

الرَّسولُ فَخذُُوه و ما نَهاكمُ عنْه فاَنتَْهوا واتَّقُواللَّه  و ما آتاَكمُ« :لقوله تعالي سنت است؛. 2

  .)7/الحشر( »اللَّه شدَيد الْعقاَبِ إِنَّ

، علـيكم بالسـواد   لـة لايجتمع امتي علي الضّلا«  :السلام اجماع امت است؛ لقوله عليه .3

ت و اگر كسي خواهد تا جمله را جمع كنـد  بسيار اس ،و در جمله احكام شريعت »الاعظم

  .)23: 1384هجويري، ( »نتواند از آن كه لطايف خداوند تعالي را نهايت نيست

. وجو كـرد يعني ريشة احكام شريعت را در سه ركن قرآن، سنت و اجماع، بايد جست
 پذيرد كـه ريشـة آن را  پوشي را كه يكي از آداب صوفيان است، وقتي مي رقعه براي مثال

علـيكم بلبـاس   « :يابـد كـه فرمـود   االله عليه و آله مي در سنت و در حديثي از پيامبر صلي

هجـويري نيـز بـه عنـوان امـري       .)61: همـان ( »الايمان في قلـوبكم  ةالصوف تجدون حلاو

 ؛)94: همـان ( »اي خشن داشتم به سنتمن مرقعه«: گويدكند و ميمستحب بدان عمل مي

 المحجـوب كشـف هجـويري در  . را پايبند رسوم صوفيه سازد اما نه به اين عنوان كه خود
بلكه خـود را شـاگرد كسـي چـون     . كندخود را يك صوفي رسمي و خانقاهي معرفي نمي

 كنـد  داند كه نه تنها اهل رسم نيست؛ بلكه به شدت هم با ايشان مخالفـت مـي  ختّلي مي
  .)252 :مانه(
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  عمل به احتياط
. اي، مطابقت امور با اركان شريعت اسـت لهئهر مسمنطق هجويري در پذيرفتن يا رد 

پذيرد و اگر امري، مقبول شرع نباشـد او هـم از   اگر شريعت او، امري را بپذيرد او هم مي
تـر اسـت،   در انجام تكاليف شرعي نيز عملي را كه به احتياط نزديـك . گرداندآن روي مي

طلـب   رخـص « .)586 :1384هجـويري،  ( »اباحت طلبيـدن كـار عـوام باشـد    «پسندد؛ زيرا مي

نـا درجـت آن    فرمان دوست را سبك نـدارد و اد ... داشتن فرمان بود و علما  ، سبك كردن
تـرين درجـة شـريعت،    يعنـي پـايين   ؛)177: همان( »اختيار نكند، بلكه در آن احتياط كند

تمسـك بـه   ،هـاي صوفيان از سنت«: در اللمّع همچنين آمده است. تمسك به رخص باشد

 بر. تر باشد و در آن بيشتر شريعت به كار گرفته شودي است كه به احتياط نزديكاشيوه
و اين رحمتـي  ] شده[بيني ايشان پيشو گشادگي بر تأويلهاي بيشتر راهخلاف عوام كه 
  .)207: 1381سراج طوسي، ( »هاستاز خدا بر ضعيف

هاي مخصوص از واژه ...هايي چون حرام، حلال، مباح، واجب، عاقل، مقيم، بالغ و واژه
شوند و ايـن حـاكي از   تا انتهاي آن پيوسته تكرار مي المحجوب كشفاند كه از ابتداي فقه

آداب و احكامي كه ظاهر . تسلط عالمانه و فقيهانة هجويري نسبت به مسائل شرعي است
كه در كشـف حجـاب نمـاز    چنان. آن را شريعت نام كردند و باطن آن را حقيقت ناميدند

نماز شرايطي دارد؛ در ظاهر بايد از نجاست طاهر بود و در باطن از شهوات بايد : يدگومي
كعبه است و قبلة باطن، عرش خداوندي، به ظاهر اوقات نماز پـنج   ،قبلة ظاهر. طاهر شد

و كمال نمـاز آن اسـت كـه ظـاهر و      »دوام وقت اندر درجة حقيقت«نوبت است و به باطن

بـه هنگـام    را  )ص(، حالت خشوع پيامبراكرم)ع(ـيرالمؤمنينت شود؛ امباطن آن هر دو رعاي
 :اسـت   كـرده   چنـين توصـيف   )ع(با گريـه داوود   قياس  يهودي، و در  فردي  نماز خطاب به

 ِ سـمع لصـدرِه و جوفـه   ةمحمد ص أعُطي ما هو أفَْضَلُ منْ هذَا إِنَّه كاَنَ إذَِا قاَم إلِىَ الصلاَ«

البْكاَء و قدَ آمنَه اللَّـه عـزَّ و جـلَّ     ةالمْرْجلِ علىَ الْأَثاَفي منْ شد] كَأزَِيزِ[كأريز ] أزَِيزٌ[أريز 

: 1، ج 1386طبرسـى،  (...  منْ عقاَبِه فَأرَاد أَنْ يتَخشََّع لرَبه ببِكاَئه فيَكُونَ إِماماً لمنِ اقتْدَى بِـه 

شـدت گريـه، از درون سـينه      از  ايسـتاد، بـه نــماز مـي   )ص(مي كه پيامبراكرمهنگا :)326
رسيد، و ايـن  مي  در درون ديگ به گوش  غذا  صدايي هـمچون صـداي جوشيدن  حضرت
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اش گــريه   بــا   خواسـت  بود و او مي  ساخته  در حالي بود كه خداوند او را از عقابش ايمن
چـون  « .باشد] و اسوه[براي پيروانش امام   تا  پروردگارش اظهار كندبرابر   در  خـشوعش را

نماز كردي اندر دلش جوشي بودي چون جوش ديگ رويـين كـه    -عليه السلام -پيغمبر
  .)439: 1384 هجويري،( »اندر زير آن آتش افروخته باشد

  
  ضرورت علم شريعت

طلـب علـم بـر هـر      :»مسـلم  كُـلِّ علـي   يضـةٌ طَلب العلمِ فر« :فرمودند )ص(پيامبر اكرم

علـم بسـيار اسـت و عمـر     « :اما به گفتة هجويري. مسلماني اعم از مرد و زن واجب است

اي تواند به تمام علوم احاطه پيدا كند و چون احاطـه و آدمي با اين عمر كوتاه نمي »كوتاه

 چنين، از قدرت انسان خارج است، آموختن همة علوم بر مردم واجب نيست؛ يعني همـه 
اما دانستن . به حد كمال بياموزندرا ... توانند علومي مانند نجوم، طب، علم حساب و نمي

مـثلاً از علـم نجـوم و    . گر شـرع باشـد، لازم اسـت   اي كه يـاري  ز اين علوم به اندازهجزئي ا
پس فرايض « .را تشخيص دهد... اي بداند كه بتواند اوقات شرعي، قبله و حساب به اندازه

 ـالمتعبدِّ بلا فقه كاَلحمارِ في الطاّحو« زيرا ؛»ست كه عمل بدان درست آيدعلم چندان ا  »هن

 ،گـردد س ماننده كرده كه هرچند ميخرارا به خر ] علم احكام شريعت[متعبدان بي فقه 
كند كه مطـابق علـم    بنابراين عملي انسان را متعالي مي .)18 :همان( »بر پي نخستين باشد

نخسـت علـم اركـان    «: براي نماز خواندن آنچه انسان بايد بداند ،ثالم ؛ برايشريعت باشد

كه اگر به  ،)همـان ( است »طهارت و شناخت آب و معرفت قبله و كيفيت نيت و اركان نماز

انـد و  اينجاست كه علـم و عمـل مقـرون هـم    . »نماز او نماز نيست«اينها عالم نباشد ديگر

  .نمايدكمال علم شريعت در عمل رخ مي
يكي علم باالله يعنـي معرفـت، علـم    . علم سه نوع است ،فتة محمدبن فضل بلخيبه گ

االله كه علـم شـريعت اسـت و بـه      االله كه علم مقامات طريق حق است و ديگر علم من مع
اين سه علم نبايد از هم جـدا شـوند؛    .)25 :1384 هجويري،( پردازدبيان دستورات الهي مي

اظهـار مقامـات راسـت    برزش شريعت بي پذيرفت شريعت درست نيايد ومعرفت بي« زيرا
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 »هر كه را علم شريعت نيست دلش به ناداني بيمـار اسـت  « :و به گفته ابوعلي ثقفي »نيايد

هر كه به علم شريعت و فقه بـي ورع بسـنده كنـد فاسـق     «: ابوبكر وراق ترمذي نيز گويدو 

ايش دارد تـا بـه علـم،    به گفتة هجويري، طبع آدمي به جهل بيشـتر گـر   .)26 :مانه( »گردد

له از علم اسـت  ئتر از آموختن يك مسبراي جاهل آسان ،كه هزار بار از صراط گذشتنچنان
زدن، براي انسـان فاسـق بهتـر از     كردن است كه در كنار دوزخ خيمه تر از آن، عمل و سخت

دت سي سال مجاه ـ« :يزيد بسطامي گفت و با )28 :همان(له از علم است ئبستن يك مس كار به

  .)163 :همان( »تر از علم و متابعت آن نيامدكردم بر من هيچ چيز سخت

حقيقت جز اين نيسـت؛ زيـرا انسـان جاهـل       :گويدهجويري در تأييد كلام بايزيد مي
آنكـه رنجـي متحمـل    ، بـي  زندداند به هر كاري دست ميوقتي خود را پايبند چيزي نمي

دانـد كـه صـراط    ؛ زيـرا مـي   پذيراي رنجي باشـد ؛ اما عالم، بايد در هر قدمي به جان  شود
به همين خـاطر اسـت كـه    .  تر و پرخطرتر از صراط آن جهاني است، بسيار باريك شريعت

، هميشه ملازم شريعت باشـد و طالـب علـم گـردد و در      تأكيد فراوان دارد، بر اينكه مريد
بايـد  . ند، عـزّ اسـمه  كمال علم بنده، جهل بود به علم خداو« علم هم كمال آن را بطلبد و

كه چندان بداني كه بداني كه نداني و اين آن معني بود كه بنده جز علم بنـدگي نتوانـد   
علم بندگي نيز به عمل كامل است و كمال عمل نيز در اخلاص است  .)37: همان( »دانست

طاعات از اعمال ظاهر است و اخلاص از اعمال باطن كه به هـم    ،بن دينارو به گفتة مالك
و اخلاص بدون عمل هم اخـلاص بـه    »اخلاص هباي بودعمل بي« اند به قدري كهوابسته

  .)138: همان( آيدحساب نمي
  

  عقل مؤيد شريعت
عقلـي كـه   . خواند و عقل هم مؤيد شـريعت اسـت  ميعلم شريعت، انسان را به عمل فرا

فرينش عقـل  در حكمت آ. دست گرفته و حكم بندگي را گردن نهاده استه عقال نفس را ب
انسان  .)772: 1383مستملي بخـاري،  ( »از بهر آن آفريد تا بندگي بدانند« خداوند، عقل: اندگفته

به واسطة عقل و به ياري او به بندگي خويش معتـرف گشـت و بـا اختيـار كامـل حكـم       
  .شريعت را پذيرفت و به اعضا و جوارحش، دستور اجراي احكام را داد
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يعني اگر انسـاني از عقـل محـروم باشـد     . عقل است ،ليفشرط اول در بجا آوردن تكا
  .ديگر احكام شريعت بر او واجب نيست

نه تنهـا عقـل در   . نيز، صحت عقل، دليلي بر وجوب شريعت است المحجوبكشفدر 
گر شرع است، هجويري معمولاً براي تأييد سـخن  تد، بلكه همراه و ياريايسبرابر شرع نمي

گاهي نيز اين دو واژه را به صورت تركيبـي در كنـار هـم    . آوردشرع، شاهدي از عقل مي
گرسنگي بـه  « :گويد خواهد وجوب روزه را بيان كند ميبراي مثال وقتي مي ؛كندذكر مي

، پس وجوب روزه يك مـاه باشـد بـر عاقـل بـالغ      شرعاً و عقلاًها ستوده است  همه زبان
بـازي   در جمله، پـاي « :گويد ييا در باب رقص م .)47: 13840هجويري،( »مسلم صحيح مقيم

عقـل   ،دانـد  يعني نه تنها شرع رقص را زشت مـي  ؛)606: همان( »زشت باشد شرعاً و عقلاً

كبر و : گويد يا در جاي ديگري مي. كند مي منع،  بازي هم مؤيد سخن شرع است و از پاي
عقل كبـر   نه ؛)296: همان( »شرع و عقلمعاني ناستوده، اندر «اند و  حسد از صفات مذموم

دانـد كـه    در يـك كـلام، هجـويري، عقـل را چراغـي مـي      . پذيرد و نه شرع و حسد را مي
مريـد بـه    ،بنـابراين . ياري كه مؤيد و همراه هميشگي شرع است. روشنگر راه شرع است

حـال صـحت   « زيرا محـال اسـت كـه در    ؛حكم عقل در همه حال بايد تابع شريعت باشد

عقـل سـليم در اطاعـت از كتـاب و      .)456: همـان ( »عقل، حكم تكليف از بنده ساقط شـود 

  .كند سنت ترديد نمي
قُلْت لَـه مـا   «: دهند پرسند كه عقل چيست؟ ايشان پاسخ مي مي )ع(وقتي از امام صادق

عقـل   :)419: 1362شـهري،   محمـدي ري ( »نُالَْعقْلُ قاَلَ ما عبدِ بِه الَرَّحمنُ و اكُتْسُب بِه الَْجنِاَ

 ـ دسـت آورنـد و كـلام صـوفي     ه همان است كه با آن خداي را بندگي كنند و بهشت را ب
عقـل وسـيلة    :)772: 1383مسـتملي بخـاري،   ( »العبوديـه  لةُالعقلُ آ«واقعي جز اين نيست كه

در شـرح  و اين كـلام ابـن عطاسـت كـه      ؛اي براي پيروي از شريعت ؛ وسيلهعبادت است
اما الهام را در تشـخيص   پذيرد؛ يد عقل را در احكام شرع ميهجويري نيز تأي. تعرف آمده

ولـي بـا قيـاس     ،گويد الهام گرچه از حالات عرفـاني اسـت   داند و مي شريعت، دخيل نمي
يعني اگـر مريـدي    ؛)397: 1384هجويري، ( »توان به شناخت وجوه شريعت رسيد الهام نمي
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ايـن   ست است يا امر ديگري نادرسـت، در ،شده كه اين امر از شريعت بگويد به من الهام
توان پذيرفت؛ بلكه تنها با مباني شريعت كـه ذكـر شـد،     كلام مستند نيست و آن را نمي

  .اي پي برد لهئتوان به درستي يا نادرستي مس مي
  

  بقاي شريعت
 ،فاتي پديدار شـد هايي پديد آمد و اختلا گرچه در اسلام نيز همانند ديگر اديان، فرقه

بـراي مثـال، خاتميـت و كمـال      ؛اما مسائلي وجود دارد كه بين تمام فرق مشترك اسـت 
تمـام   ،اي است كه تمام فرق، بدان معتقدند و يكي از اصـول مشـترك   لهمسئ ،دين اسلام

. و دين ديگري نخواهـد آمـد   ، پيامبر)ص(مذاهب اسلامي است؛ يعني پس از پيامبر اسلام
ابلاغ نمود، شـريعت ديگـري نخواهـد بـود و      )ص(ز شريعتي كه پيامبر اكرمبنابراين پس ا

شريعت او غير قابل نسخ است و آنچه تغييـر در آن متصـور اسـت، موضـوعات جديـد و      
قابـل اسـتخراج و   ) كتـاب، سـنت، اجمـاع   (احكام و اوامري است كـه از مبـاني شـريعت    

  .استنباط است
كند كه اگرچه جزئيـات و فـروع    تكرار مي هجويري اين باور را بارها در كتاب خويش

الهي   احكام با شرايط زمانه قابل تغيير است؛ اما در اصول تغييري نخواهد بود و اين وعدة
: همـان ( »را منسوخ نخواهم كـرد ] صلي االله عليه وآله[ من هرگز شريعت محمد«است كه 

هـا   ت او را بـر تمـام امـت   را بر تمام پيامبران و ام ـ )ص(آن خداوندي كه پيامبر اكرم .)379
صـلي  شريعت محمد را ـ   نضمان كرده كه م«شرف داد، ضامن حفظ شريعت اوست و او

  .)320: 1384هجويري، ( »االله عليه و سلم ـ نگاه دارم

كند كه شـريعت   برهان خبري و حجج عقلي اين كلام را تأييد مي: گويد هجويري مي
د به برهان عيني از طريق كشف و پيامبر منسوخ نخواهد شد و اوليا و خواص خداوند، باي

تا ابد، چون ديني پس از اسـلام  ) 279: مانه( »شرع وي باقي است«دست يابند كه  ،شهود

  .نخواهد بود؛ شريعتي هم پس از اين شريعت نخواهد آمد
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  حضور شريعت در تمام مراحل سلوك
  ت افراطي ومنحرف تأويلامخالفت با .1

اي  راي مو به موي احكام شريعت، براي مقابله با عقيدهيكي از دلايل اصرار او براي اج
توجـه افراطـي بـه بـاطن و      ،است كه در بعضي از فرق صوفيه به وجـود آمـده بـود و آن   

گروهـي  . شـود  توجهي به شعائر و ظواهر دين همراه مي گرايي محض است كه با بي باطن
كاليف شرعي و فرايض رسد كه ت اي مي سالك پس از طي مقاماتي به درجه: گفتند كه مي

ايـن سـخن قرامطـه اسـت و مشـيعه و      « :بـه گفتـة هجـويري   . شـود  الهي از او ساقط مي

گرايـي افراطـي   تأويـل گسترش دامنة تصـوف و   .)559 :1384هجويري، ( »موسوسان ايشان

  .باعث به وجود آمدن چنين عقايدي گشت
ل الكلام و هو تأوي رجع آل الشئ، يوول اولا و مĤلا«مصدر باب تفعيل و از ماده  ،لتأوي

 ،حقيقت به عمـق رسـيدن   در. هاي قرآني است از واژه )174: 1، ح1360 ،مصطفوي( »عاقبته

االلهَ و الا  لَـه تأوييعلـم  مـا  «از آيـة  .  مايـة كـلام اسـت   كاوي و سيردر عمق و فهـم درون ژرف

قـرآن قابـل    -1: آيـد  دو جملة تصديقي به دست مـي ) 7/آل عمران( »الرّاسخُونَ في العلمِ

اول مـورد    جملـة . ندندا علم كسي نمي ل آن را جز خدا و راسخان درتأوي -2.ل استتأوي
 ، محـل هاي مسلمان است؛ اما اين كه راسخان علم چه كساني هستند پذيرش عموم فرقه

هـاي   پيامبر و ائمـه هسـتند؛ ولـي فرقـه     ،علم به اعتقاد شيعه، راسخان در. اختلاف است
  .دانستندرا راسخان در علم مي صوفيه مشايخ خود

پايان  اما دررفت؛ به كارمي )روشن نمودن معاني( ل، به معناي تفسيرتأويدرآغاز واژة 
تفسـير سـهل   . ل اصطلاحي گشت براي تفسـير تمثيلـي و بـاطني قـرآن    تأوي ،قرن سوم

ل كشـفي  تأويي از گرايش تفسيري صوفيان است كه به نام  ا نمونه )283 متوفي( تستري
شـرع   كه بـا ضـوابط عقـل و    تأوبل بايد براساس اصولي انجام گيرد« اما .شود ناخته ميش

اسـلام بـه شـدت نهـي شـده       و با تفسير به رأي كه در) 187: 1381قونوي، ( »سازگار باشد

ل بايد با اصول شرعي سـازگار باشـد، ابقـاي ظـاهر     تأوياينكه  علاوه بر. تفاوت دارد است،
 ،»كفشـهايت رادرآور « ):12/طـه ( فاَخلَع نَعليَكمثلا درآية ؛ ستل اتأوييكي ديگراز اصول 

هم باطن آيـه مـورد توجـه اسـت، بـه       ،هاست هم ظاهر آيه مراد است كه درآوردن كفش
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لات باطنيـه همـين   تـأوي ل عرفاني بـا  تأويوجه تفاوت . هر دو جهان معناي دل بريدن از
  .مسئلة ابقاي ظاهر است

بـراي  « :كردنـد  ل معرفي مـي تأويدادند و آنها را اهل مي ل را به معتزله هم نسبتتأوي

مثال اهل حق مقرند كه صراط حق است و پلي است كه بر زبر دوزخ كشند، امـا معتزلـه   
پيداست،  .)151: 7، ج1386گـوهرين،  ( »صراط را منكرند و گويند صراط همان عدل خداست

نمودنـد، در زمـان هجـويري     توجه به ظاهر آيات دريافت معاني مي چنين تفكراتي كه بي
هـا از اسـماعيليان   آمده و از ايـن گـروه كـه بيشـتر آن     آنقدر شايع بوده كه از آن به تنگ

. دهـد  ها را در رديف كافران قرار ميكند و آن ياد نمي »زنادقه«، »ملاحده«بودند، جز با لفظ 

وردار آيا ممكن است انسـاني از صـحت عقـل برخ ـ    :كند بعد با تعجب و تمسخر سؤال مي
بنده انـدر دوسـتي بـه    « :گويند »ملاحده«باشد و چنين تفكري داشته باشد كه گروهي از 

دهـد   و بعد خود پاسـخ مـي  ) 456: 1384هجويري،( »؟درجتي رسد كه طاعت از وي برخيزد

هركه در انجـام  . حكم تكليف از بنده ساقط شود ،كه اين محال است كه اندر صحت عقل
در تكفير او، ترديد نخواهد كرد و كلام او جز اين نيست كـه  طاعت ترديد كند، هجويري 

 و در مقامي، بر مريدان واجب اسـت؛  انجام طاعات و به كل، احكام شريعت، در همه حال
 عليـه و سـلم ـ هرگـز منسـوخ      اجماع است كه شريعت محمد مصطفي ـ صـلي االله  «زيرا 

بـر فـلان شـخص واجـب     شريعتي كه بر همه واجب است و ممكن نيست بگوييم  ؛»نشود

از مريد و سالك گرفته تا ولي و پير، همه بايد تـابع  . است و بر شخص ديگر واجب نيست
چون از يك كس روا باشد برخاستن آن در حال صحت، از همـه  « فرمان شريعت باشند و

  .)همان( »كس روا باشد و اين زندقة محض است

  

  جلوة محبت در شريعت. 2
شـريعت،  . خواند كه غير قابل نسخ است حض از شرعي فراميعقل، انسان را به پيروي م

شود؛ بلكـه   اي از معرفت و كمال يا در طي مقامات عرفاني، ساقط نمي نه تنها در هيچ مرتبه
هركـه  . يابـد  انجام عبادات كه قسمتي از شريعت است با فزوني معرفت، عمق بيشـتري مـي  

  .تر تر در عبادت عميق ريقتر و هر كه در محبت غمعرفتش بيشتر، طاعتش افزون
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اعـرَف النّـاسِ باللّـه    «: آيد كـه گفـت  از ابوعبداالله محمدبن الفضل البلخي، از وي مي«

تـرين اهـل معرفـت و    ؛ يعنـي بـزرگ   »نبَيـه  لسـنة فـي اَوامـرِه و اَتـبعهم     ةًاَشدَهم مجاهد

ظ سـنت و متابعـت و   ترين اندر حف مجتهدترين ايشان باشد اندر اداي شريعت و با رغبت
تر بود، بر اوامرش حريص بود و هر كه از وي دورتر بـود از متابعـت    كه به حق نزديك هر

مريدي كه معرفتش به خدا بيشـتر   .)215 :1384هجويري، ( »تر رسولش دورتر بود و معرض

پسـندد آنچـه    كند و مي پذيرد و جز فرمان محبوب عمل نمي شود، اوامرش را به جان مي
 نقـةُ معـا  لمَحبـةُ اَ« :ن پسندد و معناي محبت جز اين نيست كه سهل بن عبـداالله گويـد  جانارا 

محبت آن است كه با طاعات محبوب دست در آغوش كنـي و از   :»المخالفات ينةُالطاّعات و مبا

تـر بـود، فرمـان دوسـت بـر       مخالفت وي اعراض كني، از آنچه هرگاه كه دوستي اندر دل قوي
گويد محبت رنـج   كند و مي هجويري هم كلام او را تأييد مي .)456 :همـان ( »بود تر دوست آسان

: ، سـاقط شـود   گرايان تأويلكند؛ اما نه اينكه خود طاعت، كم شود يا به گفتة  عبادت را كم مي
  .)457: همان( »تر بود تر بود رنج طاعت سهل هرچند كه محبت قوي«

  

  تصوف غير شريعت نيست. 3
ز اهل زمانه، حاكي از تحريفاتي است كه در تصوف به وجود آمـده  شكايت هجويري ا

و اين كتاب را سلاحي بـراي   كرد تقويت مي المحجوب كشفبود و انگيزة او را در نوشتن 
اي زنـدگي   گويد مـا در زمانـه   هجويري با تأسف فراوان مي. ساخت مبارزه با انحرافات مي

مدعيان اين طريق، راهي بـه خـلاف   كنيم كه حقيقت چنين عملي، مندرس گشته و  مي
جـز  . مغز، باقي نمانـده اسـت   چيزي جز عبارت بي ،اند و از تصوف حقيقت در پيش گرفته

انـد و   ، راهـي خطـا در پـيش گرفتـه     اند، باقي به گمـان تصـوف   گروهي اندك كه خواص
اي پديـدار آورده اسـت كـه اهـل آن هـوي را      خداوند عزّوجل مـا را در زمانـه  «: گويد مي

 -صلي االله عليـه و سـلم  -زندقه را فنا و ترك شريعت پيغامبر را ... اند و  يعت نام كردهشر
در حالي كه عقيـدة هجـويري بـر ايـن اسـت كـه تصـوف         .)12: 1384هجويري، ( »طريقت

  . تواند چيزي غير از شريعت يا بر خلاف شريعت باشد نمي
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ي ايـن اسـت كـه    معناي صوف« :وقتي از ابوالحسن قناد، معناي صوفي را پرسيدند، گفت
هـاي   جا كه آلودگيجانان او را پالوده سازد تا بدانبنده عبوديت خدا را در جان جاي دهد و 

اين صوفي اسـت چـون   . بشري از او دور شوند و حقيقت و احكام شريعت را همنشين گردد
  .)84 - 83: 1381 سراج طوسي،( »راستي از همه چيز صاف گرديده استبه 

ه معنا صوفي بودند نه به رسم، بـه كنـه ايـن حقيقـت رسـيده      بنابراين صوفياني كه ب
گنجد  بودند كه حضور شريعت هميشگي است، از ابتداي سير تا انتهايي كه در تصور نمي

دانستند كلام باطنيان را كه ولايت را جـايگزين نمـاز و طاعـات ديگـر      و چه نامعقول مي
  .كرده بودند

 ـ  گروهي از ملاحده ـ لعنهم االله ـ گفتند  « چـون  . ي شـود خدمت چنان بايد كه بنـده ول

هـيچ  « :گويد داند و مي و هجويري اين كلام را ضلالت محض مي »شد خدمت برخاست ولي

  .)327: 1384هجويري، (مقام نيست اندر راه حق، كه هيچ ركن از اركان خدمت برخيزد 
  

  شريعت، معيار هجويري
  براي شناخت ولي. 1

حتـي  . ر تشخيص محبت سالك هم شـريعت اسـت  به نظر هجويري، معيار و ملاك د
كسي است كه بيش از ديگـران   ولي. كمك گرفت ،براي تشخيص ولي هم بايد از شريعت

وقتـي از  . ردپـذي به ارزش علم و عمل شريعت، آگاه اسـت و ذره ذرة آن را بـه جـان مـي    
آن بـود كـه انـدر     ليو .تَحت الامرِ و النَّهي هو الصابِرُ«:كيست؟ گفت بايزيد پرسيدند، ولي

تر، امـر وي   ؛ از آنچه هرچه دوستي حق اندر دل زيادت تحت امر و نهي خداوند صبر كند
هجـويري،   در همـين بـاب  . )326: همـان ( »تـر و از نهـي وي تـنش دورتـر     بر دلش معظم

كنـد كـه مـردم     كند كه روزي بايزيد، قصد ديـدار شـيخي مـي   داستاني از بايزيد نقل مي
بينـد كـه او    رسد و مي ولايت دارد؛ اما بايزيد وقتي به مسجد آن شيخ مي گفتند، مقام مي

گـردد؛ بـي آنكـه     از خانه بيرون آمد و در مسجد آب دهان انـداخت، از همانجـا بـاز مـي    
بايـد كـه    ولي« :گويد شوند، مي وقتي از او علت را جويا مي. سلامي به آن شيخ گفته باشد

اگر اين شخص ولي بود،  ،)326: مانه( »وي نگاه دارد شريعت بر خود نگاه دارد و يا حق بر
  .شد ريخت و ادب شريعت، مانع او مي خود را بر زمين مسجد نمي آب دهان
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  هاي صوفيه پذيرفتن فرقه. 2
گويد از  دهد و مي شريعت را ملاك قرار مي نيز هاي صوفيه هجويري در پذيرفتن فرقه

طيفوريه، جنيديه، نوريه، سهليه، حكيميـه،  محاسبيه، قصاريه، «اين دوازده فرقه، ده گروه 

 »اند و اهل سنت و جماعـت  از محققان«اند؛ زيرا همة آنها  مقبول »خرازيه، حنفيه و سياريه

و اگرچه در بعضي از آداب و رسوم ظاهري و بعضي از مجاهدات و رياضات با هـم تفـاوت   
؛ امـا دو گـروه   )267: 1384هجـويري،  ( »انـد  اصول و فروع شرع موافق و متفق«دارند؛ اما در 

ديگـر  ... انـد و   اند كه به حلول و امتزاج منسـوب  يكي حلمانيان« :ديگر كه مقبول نيستند

  .)200: همان( »اند كه به ترك شريعت و الحاد مردودند حلاّجيان

شـيوة او را   ،دانـد  اي كه به حلاج دارد و او را فردي موحد مـي  هجويري با تمام علاقه
او معتقد است كه حلاج، فردي مهذبّ و در لباس صـلاح  . رود ه راه او نميپسندند و ب نمي

اي براي كفـر خـود    ها آوردند و كلام حلاج را بهانه و تقوي بود؛ اما گروهي به نام او بدعت
م حـلاج، شـريعت را زيـر پـاي     قرار دادند و غلو كردند و هجويري از اين فرقه كـه بـه نـا   

  .)386: همان(بسيار بيزار است  نهادند،

قبل از هجويري، ابونصر سراج، به دفاع از حلاج پرداخته بود؛ اما اتهام حلاج به حلول 
  .)417: 1382برتلس، (شود ابونصر سراج و هجويري از او دور شوند باعث مي

  
  تشخيص كرامت. 3

را  ولـي هجويري، شريعت را محكي قرار داده كه با آن فرقَ صـوفيه را تحليـل كنـد،    
را اثر متابعت از امر رسول بدانـد، در بحـث كرامـت نيـز شـريعت       وليرامت بشناسد و ك

بـر   ولـي تواند در شرع تصرف كند و اگر كرامـت   زند، صاحب كرامت نمي حرف اول را مي
 ولـي از آنچه به هيچ وجه كرامـت  «خلاف شرع باشد بايد در ولايت و كرامت او شك كرد 

  .)330: 1384هجويري، ( »بر حكم شرع نبي را منافات نكند

  ملامتيه و شريعت. 4
 هجويري از اولين كساني اسـت . توان ديد نقش اول شريعت را در باب ملامتيه هم مي

او ملامت را در اخـلاص مـؤثر   . كه از ملامتيه سخن گفته و به بيان آداب ايشان پرداخته
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نباشـد و   پسندد كه بر خلاف شرع داند؛ اما از وجوه مختلف ملامت، آن ملامتي را مي مي
زيرا بعضـي   ؛)87: 1384هجويري، ( »اندر شرع زيان ندارد«به گفتة او ملامتي خوب است كه 

كردنـد   خواستند، مورد ملامت قرار گيرند، ترك شريعت مي از ملامتيان به بهانة اينكه مي
كنـد و   يا عملي بر خلاف شريعت داشتند، هجويري با اين گروه بـه شـدت مخالفـت مـي    

ايـن گـروه را كفـر و ضـلالت     « :كننـد  ي كه به اين بهانه ترك شريعت ميگويد؛ گروه مي

  .)همان( »طبعي گريبانگير است

  

  در سماع. 5
در باب سماع نيز شريعت جايگاه خاصي دارد و هجويري در اين باب بسيار محتاطانه 

نظر جملـة مشـايخ ايـن    «: گويد كند و در باب وجد و وجود مي گويد و عمل مي سخن مي

مراد از اين جمله آن است كه اندر همـه احـوال   ... سلطان علم بايد قوي باشد و است كه 
  .)604: همان( »بايد، طالب، متابع علم و شرع باشد

از كران تا كـران  . شود اي براي ترك شريعت پذيرفته نمي در مكتب هجويري، هيچ بهانه
  .بل انكار استگرفته و حضور شريعت در تمام مراحل سلوك غير قا هستي را شرع فرا

  
  شريعت و حقيقت

هرگـز آن را هـدف    و جايگاه مهم شريعت پي برده اسـت،  هجويري با اينكه به ارزش
تمـام   .نـد بي اي براي رسيدن به هدف و از اسباب وصـول مـي   وسيلهآن را داند؛ بلكه  نمي

. اي براي رسيدن به مشاهدت است؛ يعني از ظاهر بـه بـاطن رسـيدن    وسيله ،ها مجاهدت
قرآن نيز ظاهري و باطني دارد، كلام پيامبر صلي االله عليه و آلـه، ظـاهري   «طور كه همان

كـه ظـاهر ديـن،     )82: 1381سـراج طوسـي،   ( »اسلام ظـاهري و بـاطني دارد  . و باطني دارد

) شـريعت و حقيقـت  (به گفتة هجويري اين دو عبارت . شريعت است و باطن آن حقيقت
دلالت بر اعمال ظـاهر و ديگـري حكايـت از حـال      يكي ،اند كه صوفيان آن را وضع كرده

تر به بيان درجـات و مقامـات   وضع اين دو واژه براي اين بوده كه ساده. باطن صوفي دارد
نماز كـه از اعمـال    ،به طور مثال ؛اند سلوك بپردازند و اين دو معنا هرگز از هم جدا نبوده
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نمـاز  . ر قلبـي و بـاطني اسـت   كـه از امـو   دارد ظاهري است، ارتباط تنگاتنگي با توحيـد 
  .توحيد نماز نيست بي

رسـالة  گونـه كـه در   همـان . انـد  دو معناي به هـم وابسـته  بنابراين شريعت و حقيقت 
التزام بندگي و حقيقت مشاهدت ربوبيـت بـود،   ه شريعت امر بود ب«: شود بيان مي قشيريه

بسـته نبـود بـه    هر شريعت كي مويد نباشد به حقيقت، پذيرفته نبود و هر حقيقـت كـه   
كه شريعت جـداي از حقيقـت نيسـت؛    ) 127: 1381قشيري، ( »شريعت با هيچ حاصل نيايد

هجـويري،  ( »شريعت جز حقيقت نيست و حقيقت جز شريعت نـي «بلكه به گفتة هجويري 

فقط براي اين بـوده كـه حـد و     ،اند و اينكه صوفيان اين عبارات را وضع كرده) 213: 1384
اما اين كلام هجـويري دليـل ايـن نيسـت كـه شـريعت و       . نندحدود طريق را مشخص ك

حقيقت هر دو به يك معنا هستند و با هم تفاوتي ندارند، بلكه خود هجـويري در فصـلي   
محمـد  و  حقيقـةٌ االلهَ الا  الـه لا «  :گويـد  پـردازد و مـي   به بيان تفاوت شريعت و حقيقت مي

حقيقت همان توحيد اسـت و شـريعت، پـذيرفتن و    يعني  ؛)214: همان( »يعةٌرسولُ االلهِ شَر

در حقيقت ديـن،  . اجراي اوامري است كه پيامبر به فرمان خداي تعالي وضع نموده است
از عهـد آدم تـا فنـاي عـالم حكـم آن      «هرگز تغيير و تبـديلي صـورت نخواهـد گرفـت و     

اركـان  كـه از  ... مانند معرفت حق، خلـوص نيـت، توحيـد و     ؛)558: همان( »متساوي است

توان در آنها تغييري ايجاد كـرد؛ امـا در احكـام شـريعت امكـان تغييـر        اند و نمي حقيقت
شـريعت فـرع   «هاي شريعت و حقيقت است، ديگر اينكـه   وجود دارد و اين يكي از تفاوت

هـا و ايـن    اما اين تفـاوت  .حقيقت اصل است و شريعت فرع آن ،)214: همان( »حقيقت بود

عنا نيست كه شريعت و حقيقت با هم اختلاف دارند و يكي نـاقض  ها به اين م بندي درجه
؛ بلكه تمام تلاش هجويري بر اين است كه شريعت و حقيقـت را دو همـراه    ديگري است

ميان شريعت ) 214: مانه( »محال باشد كه اولياي او فرق كنند«. ناپذير معرفي كند جدايي

  . و حقيقت، يعني قائل به جدايي اين دو از هم باشند
شـريعت فعـل بنـده بـود و حقيقـت،      « :گويـد  هجويري در باب شريعت و حقيقت مي

داشت خداوند و حفظ و عصمت وي جلّ جلاله، پس اقامت شريعت بـي وجـود حقيقـت    
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مجاهـدت، شـريعت و هـدايت،    ... محال بود و اقامت حقيقت بـي حفـظ شـريعت محـال    
حفظ حق مر احوال باطن  آن يكي حفظ بنده مر احكام ظاهر را بر خود، و ديگر. حقيقت

  .)559: 1384هجويري، ( است »پس شريعت از مكاسب و حقيقت از مواهب. را بر بنده

اي كه مريد تنهـا   اي است، براي رسيدن به مشاهدت؛ اما نه وسيله پس شريعت وسيله
نياز شود، بلكـه شـريعت محـافظي    در طي مقاماتي بدان نياز داشته باشد و بعد، از آن بي

اغ هدايتي كه از بدايت حال تا نهايت طريق روشنگر راه سالك اسـت و چـون   است و چر
  .اين راه را نهايتي نيست، شريعت را نهايتي نخواهد بود

  اين راه را نهايت صورت كجا توان بست
  

  كش صد هزار منزل بيش است در بدايت  
  

  )74: 1371حافظ، (    
  

  گيري نتيجه
، آن اسـت كـه بـا اسـتناد بـه آيـات،       المحجـوب  كشـف تأليف  از اهداف مهم هجويري در - 

 گفتار پيشوايان دين اثبات كند، طريقت تصوف از شريعت اسلام جدايي نـدارد و  احاديث و
 اين كتاب، شريعت، تنها به مفهوم وظـايف و تكـاليف دينـي و    در .سخت بدان وابسته است

  .گيرد برمي ي را درهاي سلوكمعارف و آموزه تر، تماممعنايي وسيع بلكه در فقهي نيست؛
. ، مطابقت امور با اركـان شـريعت اسـت    ايلهئمنطق هجويري در پذيرفتن يا رد هر مس -

پذيرد و اگر امري مقبول شرع نباشد، او هم از آن اگر شريعت اوامري را بپذيرد او هم مي
  .گرداندروي مي

  .؛ عقل هم مؤيد شريعت است مباني شريعت، كتاب و سنت و اجماع است -
در هيچ يك از مراحل سلوك، عبادات ساقط نخواهد شـد،   ،هاي انحرافي لتأويبرخلاف  -

در مكتب هجـويري، هـيچ   . بندد بلكه با محبت الهي تنها رنج عبادت است كه رخت برمي
از كران تا كران هستي را شرع فرا گرفته و . شود اي براي ترك شريعت پذيرفته نمي بهانه

  .غير قابل انكار است ،ل سلوكحضور شريعت در تمام مراح
در  ،هـاي صـوفيه اسـت   معيار هجويري براي تشخيص كرامت، ولايت و فرقـه  ،شريعت -

   .سماع هم جانب شرع را نبايد از نظر دور داشت
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  در خمسة نظامي يگزين هاي معنادار واژه سويه

   *محمد ايراني
  **فاطمه كلاهچيان
  ***زهرا منصوري

 

   چكيده
بـا تحقيـق در   . ان شعر، بررسي گزينش واژگان شعري استبعدي از كاوش در زب

توان به مسـائلي از دنيـاي درون و بـرون شـاعر دسـت       مي چرايي گزينش واژگان
ات شـاعر بـه عنـوان     شخص ـ. اسـت  نهانيافت كه در واژگان شعرش  يت و روحيـ

ها، حامل بـار معنـايي    شود واژه ترين عامل در گزينش واژگان شعر، سبب مي مهم
 گفتـه از معاني اصلي و اولية خود باشند كه به آنها، معاني ثانوي يا تضـمني   فراتر
هاسـت كـه در برخـي     از احساس شاعر بـه پديـده   بيانگرمعناي تضمني . شود مي
اي از شاعراني است كه در خلق آثـار   نظامي گنجه. گردد هاي شعر مندرج مي واژه

افزايـد،   ر قدرت نفوذ كلامش مـي هاي لفظي كه ب خويش علاوه بر توجه به زيبايي
را نيز بيان نگري و عقايد خويش  عواطف و احساسات، تفكّرات، جهان كردهتلاشي 

توانـد شـرايط مناسـبي بـه منظـور       ؛ لذا بررسي آثارش از حيـث زبـاني مـي   نمايد
 مـا بـا كـاوش در حـوزة     .شناخت بهتر خصوصيات فكري و رواني او فراهم سـازد 

اراي معاني تضمني است و بررسي چگونگي معناداري آنها واژگان پركاربردي كه د
بينـي شـاعر و    ايم به ترسـيم مشخّصـاتي از جهـان    در خمسة نظامي، سعي نموده

هاي مورد بررسي در اين جسـتار، بـه ترتيـب     واژه .هاي روحي او بپردازيم گرايش
ني معـاني ضـم  . »عشـق «و  »چـراغ «، »كليـد «، »سـايه «، »خـون «: ند ازابسامد عبارت

هـاي ديگـر در بافـت كـلام،      ها گاه به سبب مجـاورت بـا واژه   برخاسته از اين واژه
هـاي دوران   هاي اين پژوهش نيز، تأثير ناملايمات و خشونت يافته. شود تقويت مي

                                                 
 moham.irani@yahoo.com      دانشگاه رازي كرمانشاهگروه زبان و ادبيات فارسي، دانشيار : نويسنده مسئول *
  f_kolahchian@yahoo.com                        دانشگاه رازي كرمانشاهاستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي،  **
 zahra.mansouri@yahoo.com                زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه رازي كرمانشاه يدانشجوي دكتر ***
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ت و آرامـش و تـلاش     وپرآشوب شاعر، جست جوي او در جهت دستيابي بـه امنيـ
   .دهد براي مقابله با مشكلات را نشان مي

  
بيني شاعر، معاني تضـمني، خمسـه، نظـامي     ، جهانيگزين هواژ :هاي كليدي هواژ

  .اي گنجه
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  مقدمه 

اي كارآمد در بيان تفكّرات، عواطف و احساسـات اسـت و اولـين و     شعر همواره وسيله
 اي از معـاني  شعرا عواطف خود را در هاله. است »واژه«ترين اجزاء اين وسيلة كارآمد، مهم

به وسيلة واژگاني كـه ابـزار بـروز انديشـه اسـت، متجلّـي        ة فكري استكه همان پشتوان
هاي شاعر نخست از طريق واژه بـروز و ظهـور    سازند؛ به عبارت ديگر عواطف و انديشه مي
هـا بـه عنـوان ابـزار توصـيف و تصويرسـازي حامـل بـار معنـايي           يابـد و درواقـع واژه   مي

ها با يكديگر  باط ديگرگون اشياء و پديدهآنچه در شعر وجود دارد، ارت. اي هستند گسترده
شـوند   ها در شعر گسترده مي كه واژههاست؛ چرا شاعر به پديده نگاه ويژةاست كه حاصل 

اي در زبـان ارتبـاطي، داراي يـك     اگـر واژه . دهنـد  و معاني متفاوتي را در خود جاي مـي 
معـاني،   معناست در شعر به سبب دگرگون شدن زبان، ممكن است بـا طيـف وسـيعي از   

دهنـدة بخشـي از تصـاوير مربـوط بـه      تواننـد انعكـاس   هـا در شـعر مـي    واژه. حضور يابد
بيني، عواطف و احساسات و حتيّ وقايع زندگي شخصي و اجتمـاعي شـاعر باشـند؛     جهان

  . تواند نقش مهمي در شناخت و تفسير كل متن داشته باشد لذا شناخت واژگان شعر مي
شخصـيت  «: نـد از اه به عوامل گوناگوني است كـه عبـارت  توسط شاعر بست يگزين واژه

هاي ادبي، گذشـتة تـاريخي،    ويژه حالات روحي وي، مخاطبان شعر، سنّتفردي شاعر به
؛ امـا  )32: 1380پورنامـداريان،  ( »محيط زندگي و اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي زمـان شـاعر     

هرچند تعيـين دقيـق   . ر باشدتواند روحيات و روان شاع نيرومندترين آنها در اين بين مي
اما از آنجا كه آفرينش شـعر در اصـل،    ،شدت و ضعف هريك از عوامل كار دشواري است

بايست پيش و بـيش از عوامـل    آنچه را كه مي ه از ذهن و روان شاعر است؛امري برخاست
فريننـدة آن  هاي شعري مؤثر دانست، خصوصيات روحـي و روانـي آ   ديگر در گزينش واژه

ت آن است كه واژگان شعر كه خاستگاهشان روان شـاعر اسـت بـا    كتة حائز اهمين. است
گيرنـد و در ايـن    گذر از انديشة او، در پيوند با يكديگر و در جايگاه مورد نظرش قرار مـي 

در . گردند فراتر از معاني اصلي و اوليه خود مي  اي حامل بار معنايي طريق، هريك به گونه
داننـد بـه ايـن دسـته از معـاني،       شناسي مـي  اي از زبان را شاخهشناسي كه آن  علم معني

اين نوع معنا كـه زائـد بـر    . گردد معناي اضافي يا عرفي و نيز ثانوي يا تضمني اطلاق مي
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معناي اصلي است و صفت ثابت و فراگير آن نيست بـا تغييـر تجربـه، زمـان يـا فرهنـگ       
اي از معاني نيـز نمـود    ه صورت هالهاين معناي ضمني كه گاه ب«يابد؛ همچنين  تغيير مي

 »يابـد  اي كه مورد اشـارة آن اسـت، پيونـد مـي      يابد، برخي اوقات با خصوصيات پديده مي

نزد همه يكسان اسـت،  خورشيد علاوه بر معناي شناختي آن كه  ؛ مثلاً)113: 1381پالمر، (
عظمـت،  : اسـت هـاي آن در پيونـد    دارد كه گاه با خصوصيات و ويژگي ايمعاني تضمني

محبت، افشاگري يا عدالت؛ اما نكته در اينجاست كه گاهي آن معناي تضمني نيز بسـيار  
يـا واژگـاني در محـور      گيـري واژه  كـار  گردد؛ لذا شـاعر بـا بـه    متداول و آشناي اذهان مي

همنشيني كلام، معناي مورد نظر خويش را كه نشان از احساس او نسبت بـه آن پديـده   
كـه داراي   »خورشـيد «همان واژة : سازد؛ به طور مثال هاي شعرش مندرج مي دارد در واژه

، در سـخن حكـيم   ...)عظمـت، محبـت، عـدالت و   (معاني تضمني با بار عاطفي مثبت بود 
دهد؛ اين جـايگزيني حـاكي از    مي »طشت خون«اي جاي خود را به استعارة  نظامي گنجه

ضـمني آشـنا و در عـين حـال مثبـت       آن است كه در نگرش شاعر و سخن او، آن معاني
، دچار دگرگوني شـده و جـاي خـود را بـه معنـايي ناآشـنا و       »خورشيد«نسبت به پديدة 

لازم به يادآوري است كه در اينجا سخن اصـلي مـا بـر سـر واژگـاني      . شخصي داده است
كـه ناشـي از وضـعيت     ايانـد؛ دگرنگـري   است كه از همان دگرنگري شاعر نشئت گرفته

هـا نيـز    اي دارند، برخـي واژه  ها قدرت القايي ويژه بعضي واژه«واني او است؛ زيرا روحي و ر

پشتوانة فرهنگي و تاريخي بسيار غني دارند؛ مثلاً واژة خون مفاهيم ضـمني و پيرامـوني   
كند؛  را تداعي مي... فراواني همچون مرگ، زندگي، زخم و درد، قرباني، شهادت، جنگ و 

فتـوحي،  ( »ها از لحاظ ايجاد حس تأثير در مخاطب، يكسان نيستند علاوه بر اين، خود واژه

1389 :50(.  
دانيم اثر ادبي در قالب شعر، در زمرة آثار هنري است كه حـاوي مسـائلي از روان    مي

در اين نـوع از آثـار، نحـوه و رونـد كـاركرد ذهـن و روان هنرمنـد را        . آفرينندة آن است
ويژه شاعري كه از حيث زمـاني  زبان شاعر، به. و يافتتوان از طريق بررسي زبان ويژة ا مي

زيسته است، تنها طريق راهيابي به جهـان درون   اي دور از دسترس پژوهشگر مي در دوره
تواند يك روش نسبتاً مـؤثّر   ها و جايگاه گزينش آنها مي در اين ميان، دقّت در واژه. اوست



   109 / در خمسة نظامي نييگز واژه هاي معنادار سويه

خـواهيم انسـاني را در    اگـر مـي  «كـه  هـاي روان او باشـد؛ چرا   ش و واكنشدر شناخت كن

گويد و چگونه خود را با كلمات  محدودة هستي خود مطالعه كنيم، بايد بدانيم كه چه مي
  .)12: 1387 جورارد،( »كند خويش بيان مي

اي، از  مؤيـد نظـامي گنجـه    بـن  زكـي  بـن  يوسـف  بن حكيم جمال الدين ابومحمد الياس
تـاريخ دقيـق سـال    ) 1363(بـرات زنجـاني    .استادان بزرگ و از اركان شعر فارسي اسـت 

بيشـتر شـهرت نظـامي    . ق معرفّـي كـرده اسـت   . ه  603- 520ولادت و وفات نظامي را 
سـرار،  مخـزن الا : نـد از ااي در سرودن پنج گنج است كه به ترتيب سرايش عبـارت  گنجه

گانـه  هـاي پـنج   ايـن منظومـه  . خسرو و شيرين، ليلي و مجنون، هفت پيكر و اسكندرنامه
هاي پرشمار و بديعي نيز هسـتند، از   علاوه بر ماهيت شعر نظامي كه داراي تصويرپردازي

ند؛ همين امر سبب گرديده كـه آثـار ايـن شـاعر هنرمنـد از حيـث       احيث موضوع متنوع
بديهي است كـه تنـوع   . باشد اي داشتهبررسي واژگاني زبان نيز قابليت پژوهشي گسترده

ت اين آثار، مواد كار بيشتري در اختيار پژوهشگر نين كمير مضامين و موضوعات، همچد
. تر اسـت  بخش تر و نتايجي اطمينان دهد و ياريگر او در دستيابي به تحليلي دقيق قرار مي

هاي لفظي كـه بـر    سنج گنجه، در خلق آثار خويش علاوه بر توجه به زيبايي حكيم سخن
احساسـات، تفكّـرات،    يـان عواطـف و  افزايد، تلاشي شايسـته در ب  قدرت نفوذ كلامش مي

خصايص فكـري و زبـاني   ) 1364( ريپكا. نگري و عقايد خويش مبذول داشته است جهان
شعر نظامي را غناي عقايد، صورخيال منسجم، عمق احساس مـذهبي، تسـلطّ بـر نكـات     

داند و معتقـد اسـت همـين مسـائل، نظـامي را قـادر        برجسته و تكنيك كامل شعري مي
لب و مواد مسائل عميق فلسفي، مادي و درك اجتماعي را انتخاب كـرده و  ساخته تا مطا

ها، شخصيت استوار او عمق و غناي سـخنش را   به موازات اين ويژگي. آنها را مدون سازد
اي از صـلابت خـويش را بـه     افزون نموده است؛ شخصيتي كه در هر تراوش انديشه، نشـانه 

لاعاتي در مورد نظامي، شخصيت او به سـبب صـراحت   به رغم اندك اطّ«. يادگار نهاده است

و شاعري اسـت  ا .)436: 1371مك دونالد، ( »تر از ديگر شاعران است بيان و احساسات، حقيقي

اي دنبـال كـرد و از    گونهاش را به توان خطّ مشي زندگي كه با تكيه بر صورت بيانش نيز مي
ا دقتّ بيشتر كاويد؛ زيرا صورت و ظـاهر  پشت نقاب تاريخ، زواياي دنياي درون و برونش را ب
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   .كلامش نيز در بيان بسياري از مسائل ناگفته، غني و توانا نمود يافته است
هـاي روان نظـامي    موضوع بحث در اين جستار، پژوهش در گرايشات روحي و واكنش

. رديپـذ  در برابر مسائل پيرامون است كه با تكيه بر گزينش واژگان شـعرش صـورت مـي   
هنرمند در برابر دنياي خارجي براي خـويش يـك دنيـاي خيـالي و     «: د معتقد استفروي

او دنيـايي بـه وجـود    . دهـد  اش وفـق مـي   سازد كه آن را با خصوصيات روحـي  دروني مي
آورد كه به رؤياهاي باطني خود جامة عمل بپوشاند و براي مجسم ساختن ايـن عـالم    مي

هنـر انعكاسـي اسـت كـه     : تـوان گفـت   كه مي كند به طوري رؤيايي، زباني ويژه خلق مي
بنا بـراين  . )7: 1334فرويد، ( »رساند احساس خارجي را با جامة مبدل و زيباتري به نظر مي

هيچ كس بيشتر از هنرمند آن هم هنرمند شاعر، روحي حساس و آگاه به : توان گفت مي
فضـا بـراي فراغـت و     ويژه اگر زمانـة او روزگـاري باشـد كـه در آن    به ؛مسائل زمان ندارد

اش، تنگ باشد و آزردگي و آشـفتگي روح و روان او تنهـا ارمغـان     آسودگي خيال شاعرانه
با اين اوصاف است كه واژه بـه واژة شـعر او، رنـگ و     .زيستن در چنان محيط ملال آوري

آفرينـد كـه عناصـر و اجـزايش      گيرد و زبـان خاصـي مـي    بوي تأثّر و واكنش به خود مي
نگري هنري ويژة  پراكندة پازل، با چينش صحيح، طرحي روشن از جهان همچون قطعات

اثر هنري را زبان و بياني خاص است كه قابليت تأثيرگـذاري  «سازد؛ زيرا  گر مي او را جلوه

پـذير   دارد و اين اثر هنري، الزاماً چنين تحليلي را از نيـات و احساسـات هنرمنـد امكـان    
  . )3: 1390 ،همان( »سازد مي

پژوهش پيش رو، شناخت و تحليل برخي واژگان شعري نظامي و يافتن ارتباطاتي  در
كه ميان اين عناصر در بافـت كـلام برقـرار اسـت، مسـائلي از دنيـاي درون او را آشـكار        

كند كه در صورت كلامش ظاهر نيست؛ به بياني، بـا كـاوش در برخـي واژگـان شـعر       مي
تري از شرايط  ا سعي داريم به معاني عميقنظامي و تحليل چرايي و چگونگي گزينش آنه

  .هاي روان او در برخورد با ناملايمات دست يابيم روحي شاعر و نيز واكنش
  

  تحقيقروش 

شــناختي اثــر ادبــي، بــه منظــور پــژوهش مــؤثّرتر در واژگــاني كــه   در بررســي روان
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يگر بسامد آنها توان بر تكرار برخي واژگان و به عبارت د پديدآورندة اثر برگزيده است، مي
توانـد بيـانگر    ت است و مـي شناسي حائز اهمي ار از حيث روانمتمركز شد؛ زيرا بحث تكر

هـاي مـا در    محور اصلي بررسي. هاي ناخودآگاه روان خالق اثر باشد مسائل پنهان در لايه
اين پژوهش، گزينش واژگان است اما از آنجا كه نگرش اصلي و اساسي كار از منظر هنـر  

هـاي پربسـامدي    ت است، به سبب حفظ ماهيت ادبي پژوهش، سعي نموديم به واژهادبيا
باشـيم؛ لـذا بـا      كه شاعر در تصويرسازي و يا توصيفات شعري برگزيده است توجه داشته

اي و از طريق مطالعة منابع مورد نيـاز و پـس از تمهيـد مقـدمات      روش پژوهش كتابخانه
تحقيـق، متـون   جامعة آماري . متن را آغاز نموديم كار و تعيين حدود تحقيق، بررسي در

مخـزن الاسـرار، خسـرو و شـيرين، ليلـي و مجنـون، هفـت پيكـر و         : پنج اثر نظامي شامل
ها نيـز كـاوش در واژگـان     رويكرد اصلي بررسي. اسكندرنامه شامل شرفنامه و اقبالنامه است

، احساسـات و روحيـات   پربسامدي است كه به نحوي معاني تضمني مندرج در آنها، عقايـد 
  .كاوانه دارد رويكردي روان كه اين پژوهش توان گفت گرداند؛ لذا مي شاعر را آشكار مي

  

 پيشينة تحقيق

امـا   ،كليّت كار پژوهش حاضر، پيش از اين توسط ديگر پژوهشگران صورت نپذيرفتـه 
هـايي   پـژوهش ها در زبان شعر  درخصوص توجه به واژه: لازم است به مواردي اشاره نمود

دهندة كاركرد هنرهـاي بلاغـي در آثـار     هاي اساسي آنها انعكاس يرفته كه يافته صورت پذ
 از علوي مقدم و بهراميـان  »شناختي زبان شعر انتظار بررسي واژه«مقالة : ادبي است؛ مانند

نوشتة  »آفريني در غزليات شمس يندهاي اصلي واژهبررسي و تحليل فرا«و مقالة ) 1389(

هـايي كـه در    ؛ همچنين است بسياري از پـژوهش )1394( السادات و حسني رنجبرهوش
آنها هدف، بررسي يك يا چند واژة خاص در اثري معين است كه توجه نويسندگان آنهـا  

ها در شـعر از حيـث هنرآفرينـي     شناسانة برخي واژه نيز بيشتر معطوف به گزينش زيبايي
از لاهـوتي و   »ربرد واژة دل در اشعار حسين پنـاهي نگاهي به كا«مقالة : شاعر است؛ مانند

 »هـاي موسـيقايي در معنـاي دو واژه در شـعر حـافظ      هاله«و نيز مقالة ) 1391( حميدي

اين در حالي است كـه در پـژوهش پـيش رو بحـث از     ). 1392( نوشتة اخياني و بيرانوند
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ي تضمني منـدرج  اي به منظور بررسي معان گزينش واژگان پربسامد در آثار نظامي گنجه
داري بـا   هايي است كه گاه در بافت كلام شاعر داراي تناسـب و همـاهنگي معنـي     در واژه

ديگر واژگان است و هدف از اين بررسي نيز دريافت برخي از حقايق دنياي درون شاعر و 
هاي رواني اوست؛ لذا رويكردي متفاوت بـه گـزينش واژگـان شـعري دارد و در      نوع واكنش
در . شاعر دسـت يابـد  هاي منتخب  تا از اين طريق به فهمي تازه از تأمل در واژهتلاش است 

 پـور  تـوانيم بـه مقالـة عمـران     لة معناي ضمني واژگان نيـز مـي  ئت مسزمينة توجه به اهمي
اشـاره   »هاي ساختاري واژه در گزينش واژگان شـعر  ت عناصر و ويژگياهمي«با نام ) 1386(

ها به عنوان يك عامـل مـؤثرّ    دربارة معاني ضمني مندرج در واژهنماييم كه در بخشي از آن 
در گزينش واژگان شعر پرداخته است؛ امري كه در رويكرد اصلي پژوهش ما نيـز در زمينـة   

اي نمود يافته است، با اين تفاوت كـه هـدف مـا از ايـن      گونههاي شعر نظامي، به برخي واژه
   .عر به عنوان برگزينندة واژگان شعري استنوع بررسي، دستيابي به برخي درونيات شا

تـوان بـه كتـاب     در حوزة تأمل در واژگان شعر كه مختص به آثار نظامي باشد نيز مي
نوشـتة   »مقايسة زبان حماسي و غنايي با تكيه بر خسرو و شيرين و اسكندرنامة نظـامي «

ميـزان تأثيرگـذاري    ها و ، اشاره كرد كه در آن توجهي به نوع واژه)1383( زهرا پارساپور
آنها بر انواع ادبي حماسه و غنا صورت گرفته است و هدف تنها بيان تمايزات زباني ميـان  
نوع ادبيات حماسي و غنايي است؛ لذا با اهداف پژوهش ما نسبتي نـدارد؛ چراكـه در آن،   

  .ارتباط گزينش واژگان در بافت سخن و درونيات شاعر مطرح نيست
  

  ها در شعر نظامي زينش واژههاي معنادار گ سويه

تواننـد حامـل معنـايي فراتـر از معـاني       ها به تنهايي و جدا از متن نمـي  دانيم واژه مي
گردنـد كـه در    تر از معناي قاموسي مي قاموسي خويش باشند و زماني داراي معاني وسيع

جايگاهي درون متن و درواقع در بافت كلام، مـورد بررسـي قـرار گيرنـد؛ اينجاسـت كـه       
اند كاويـد و معـاني ضـمني     اي كه با ديگر واژگان برقرار نموده  ها را در رابطه توان واژه يم

حاصل از اين ارتباط را بررسي نمود؛ لذا آنچه در ايـن جسـتار بيشـتر مـورد توجـه قـرار       
گيرد، نسبتي است كه برخي واژگان شعر نظامي در محور همنشيني با ديگر واژگان و  مي
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مقصود از محور همنشيني همان محور افقي . مندرج در بافت كلام داردنيز با كل معناي 
كلام است كه اجزاي كلام در آن با يكـديگر همنشـين شـده، رابطـة همنشـيني برقـرار       

رابطة همنشيني ميان واحـدهايي اسـت كـه در تركيـب بـا هـم قـرار        «كنند؛ درواقع  مي

  .)28: 1383صفوي، ( »دهند گيرند و واحدي را از سطح بالاتر تشكيل مي مي

كاوش و تحليل واژگان شعر نظامي از اين منظر، با هدف بيان مسـائلي از روح و روان  
هاي روان او در برابر جور و  خصوص واكنشتواند جهان درون شاعر، به اوست؛ اين امر مي

عدالتي و رذايل جامعه را بيش از پـيش آشـكار سـازد و طـرح شخصـيتي ايـن        ستم، بي
الضـمير خـود چنـدان    شاعر در كنترل ما فـي «تر رقم زند؛ زيرا  گاه را نمايانهنرمند دل آ

توانمند نيست و ناخودآگاه، مخاطب را بـه فراسـوي شخصـيت ظـاهري خـود رهنمـون       
  .)236: 1389حجازي، ( »گردد مي

برخي واژگان پربسامد در شعر نظامي بـه همـراه معـاني تضـمني و در كنـار واژگـان       
  :دكرتوان در چند عنوان بررسي  آنها را مي كنندة معناي تقويت

  

  خون

اي كه در تصاوير و توصيفات پنج گنج نظامي، در جايگاه نخست از حيث بسـامد   واژه
هـاي روحـي    تـرين دغدغـه  گيرد و حاوي مهـم  و نيز معاني ضمني مندرج در آن، قرار مي

داراي معنـي   مـورد  48در  »خـون «در خمسة نظامي، واژة . است »خون«شاعر است، واژة 

با نظر به كثرت و شيوة گزينش و كـاربرد ايـن واژه در تصـاوير و    . است »خشونت«ضمني 

ت فراوان آن، از نظـر تأثيرپـذيري از نـوع نگـاه و     توان به اهمي فات شعر نظامي، ميتوصي
اين واژه، به عنوان يكي از . ها و امور پي برد احساس شاعر در مواجهه با بسياري از پديده

ويژه روز و شب و عناصر مربـوط بـه آنهـا     هاي طبيعت به هاي تصاوير مرتبط با پديده پايه
خورشيد، شفق و نيز گل و ابر و ديگر عناصر طبيعـت قـرار گرفتـه كـه بـه نـوعي       : مانند

در سـاخت تصـاوير مربـوط بـه      »خـون «انتخاب واژة . هاي روان شاعر است بيانگر گرايش

افزايـد؛   ني كه حول محور واژة خورشيد وجود دارد، مي، معنايي ديگر را بر معا»خورشيد«

بينـي او برخاسـته اسـت، نشـانگر خشـونت و       اين معناي تازه كه از روان شـاعر و جهـان  



114 
   1395 تابستانم، و يك پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره چهل/ 

هايي است كه در روزگار زندگي نظامي و به سبب اوضـاع نابسـامان و پرآشـوب     مهري بي
عمق ناخودآگاه او جاي  جامعة عصر او وجود داشته است؛ اموري كه روح او را آزرده و در

قسـمتي از آن در  . شـويم  رو ميهدر دورة زندگي با بسياري از حوادث روب«ما . گرفته است

اي  رود، درحـالي كـه ماننـد تـوده     ماند اما قسمت مهم آن از يـاد مـي   وجدانمان باقي مي
ســخت در اعمــاق ناخودآگــاه مــا روي هــم فشــرده شــده و حــوادث جديــد روي آن را  

؛ بنا براين، هرچند برخي حوادث و تأثّرات روحـي ناشـي از   )264: 1363سارتر، ( »پوشاند مي

اما در حقيقت در ناخودآگاه فرد انباشته گرديده و بـه طـرزي    ،اند آن به ظاهر از ياد رفته
نارضايتي از وقوع رويـدادهايي كـه   . ندگذار مي ها و گفتار او اثر ناملموس بر رفتار، انديشه

سـازد، خواسـته يـا     دهـد و روان او را شـديداً متـأثّر مـي     اعر رخ ميدر زندگي هنرمند ش
 و موجـب گـزينش   اسـت ويژه آفرينش تصاوير شعري، تأثيرگـذار   ناخواسته بر سخنش به

نمونـة  . نمايند گردد كه گاه در ارتباط با نوع تصوير، غير منتظره و شگفت مي واژگاني مي
در تصـاوير مربـوط بـه     »خـون «رد واژة آفريني در تصاوير شعر نظـامي، كـارب   اين شگفتي

  .است... و  »چرخ«، »فلك«، »خورشيد«

   :نظامي در بيتي آورده است
  آفتــاببــرون شــد دگربــاره چــون    

  

ــه     ــه آرد ب ــونريزيك ــتاب  خ ــب ش   ش
  

  )12، ب121: شرفنامه(    
وار خـود را بـر تـن شـب      ماند كه پرتو تيـغ  آفتاب در اين تصوير، به قاتل و خونريزي مي

  . ند و بر خونريزي و كشتار او شتابان استافك مي
  :كه در جايي ديگر گويدچنان

ــنايي داد  ــس روشــ ــون عكــ   روز چــ
  

  گــوايي داد  خــون شــب  خــاك بــر    
  

  )13، ب240: هفت پيكر(    
نمايد اين است كه شاعر، براي نمـايش تضـاد روز و شـب     اي كه جالب توجه مي نكته

رسـد واژة   ه است؛ به عبارت ديگر به نظـر مـي  را برگزيد »كشتار«و  »خونريزي«نيز، تصوير 

او روز را . اي مناسب در وصف اين دو پديدة جهان طبيعت از ديد شاعر اسـت  واژه »خون«

  :داند قاتل و كشندة شب و شب را خونريز و قاتل روز مي
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  كـرد   جـام   درخـون خورشـيد  چو شب 
  

ــرد     ــه آرام ك ــب ش ــزل آن ش   درآن من
  

  )3، ب190: اقبالنامه(    
  :كند هي نيز شاعر، خورشيد را به چشمة خون مانند ميگا

ــمه  ــي چشـ ــش دل  نبينـ ــز آتـ   اي كـ
  

ــنه    ــدارد تشـ ــل  نـ ــاي در گـ   اي را پـ
  

  خـون  چشـمة جهان كـاين   خورشيدنه 
  

  بدين كـار اسـت گـردان گـرد گـردون       
  

  )7و6، ب83: شيرين خسرو و(    
د نيـز قابـل   بين ـ مـي  »طشت خون«كه شاعر آنها را  »شفق«و  »فلك«تصاوير مربوط به 

  :تأمل است
  در ايـــن طشـــت غربـــالي آبگـــون   

  

  فلــك طشــت خــونتــو غربــال خــاكي   
  

  )8، ب22: اقبالنامه(    
  فلـــك در بلنـــدي زمـــين در مغـــاك

  

  طشـت خـاك   يكـي  شد طشت خون يكي  
  

  )8، ب22: شرفنامه(    
  صـــبح چـــون تيـــغ آفتـــاب كشـــيد 

  

ــون    ــت خ ــد   طش ــپهر پدي ــد از س   آم
  

  )8، ب125: هفت پيكر(    
  :كند تصوير مي »خون )1(مندل«ين آنجا كه نظامي، زمين و عالم جسماني را همچن

  بـــيم خـــوندريـــن منـــدل خـــاكي از 
  

ــرون    ــط بــ ــرآوردن از خــ ــارم ســ   نيــ
  

ــود  ــدين حــال و منــدل كســي چــون ب   ب
  

  بــــود منــــدل خــــونكــــه زنــــداني   
  

  )4و3ب/ 46: شرفنامه(    
ــن  ــون ازي ــدل خ ــت  من ــايد گذش   نش

  

  شـت ست بـا تيـغ و ط   كه چرخ ايستاده  
  

  )8، ب112: اقبالنامه(    
در شعر نظامي كه در آنها عاطفه و احساس هنرمند بازتـاب   »خون«موارد كاربرد واژة 

شاعر باشد كه او را قـادر بـه     تواند به خوبي نشاني از توانايي سخنوري يافته است نيز مي
يـا وظيفـة   كـاركرد  «هـا سـاخته اسـت؛ زيـرا      ها و احساساتش در قالب واژه انتقال انديشه

اساسي و عمدة هنر در سرايت و انتقال احساس است و اگر هنرمند توانست عواطف خود 
: 1382طبـري،  ( »را به هنرپذير انتقال دهد در آن صورت، كار هنري سرانجام گرفته اسـت 
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، تصويرگر تأثّرات روحي شـاعر در واكـنش   »خشونت«در معناي تضمني  »خون«واژة . )30

   .يراموني اوستبه واقعيات محيط پ
تصـوير گرديـده    »خون«هاي طبيعت كه در شعر نظامي با گزينش واژة  از ديگر پديده

  :اشاره كرد »ابر«توان به  است نيز مي

ــد و سرمســت  ــري تن ــه اب ــد ناگ ــر آي   ب
  

ــه   ــونريز ب ــغ در  خ ــاحين تي ــت ري   دس
  

  بـــدان ســـختي فروبـــارد تگرگـــي   
  

  كــزان گلــبن نمانــد شــاخ و برگــي      
  

  )15و14، ب418: خسرو وشيرين(    
لة ئمس ـ. ها نمود يافته اسـت  در ابيات فوق، ابر به صورت قاتل و خونريز رياحين و گل

هـا بـر زمـين     قابل توجه ديگر اين است كه از ديد نظامي، علّت آنكه خون رياحين و گل
كه در بيتـي  چنان ،ريزد آن است كه اصل وجود و هستي آنها، خود از مادة خون است مي

  :آورده است
  هـر گـل رنگـين كـه بـه بـاغ زميســت      

  

ــره   ــتاي از  قطــ ــون دل آدميســ   خــ
  

  )14، ب136: سرارمخزن الا(    
گلي كه اصل وجودش، خون دل آدم است فرجام كارش، جز ريختن و تباه شـدن بـه   

كه اين عقيده را در شود، چنان دست ابر تند و مست نيست؛ زيرا خون با خون شسته مي
  :جاي ديگر نيز آورده است

ــرون    ــت ب ــيد رف ــوي ص ــه س ــك تن   ي
  

  خــون بشــويد خــون  تــا ز دل هــم بــه  
  

  )15، ب324: هفت پيكر(    
  :ارائه داده است نيز نظري بيفكنيم »گل«لازم است به تصويري ديگر كه شاعر از 

ــده  ــرون آمـ ــكرخنده بـ ــه شـ ــي بـ   نـ
  

ــده     ــون آمـ ــه خـ ــل بـ ــل نعـ   زردة گـ
  

  )7، ب56: سرارمخزن الا(    
نگاه نظامي، رنگ سرخ گل نيز شـباهت زيـادي بـه خـون     بينيد در  طور كه ميهمان

نمايـد بـا توجـه بـه      ها مجسـم مـي   آنچه شاعر از زردي پرچم گل و سرخي گلبرگ. دارد
درحال بازگشت از ميدان جنگ، نعـل خـونين دارد، بـه     ، اسبي را كه»نعل«برگزيدن واژة 

ي منفـي منـدرج در   توان تصوير خشن و بـار عـاطف   با اين وصف مي. كند ذهن متبادر مي
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  . را بهتر درك نمود »نعل به خون«قيد 

اين نگرش بدبينانة نظامي به برخي مظاهر طبيعت، با تحليل توصيفات ديگـري از او  
هـاي طبيعـي،    در واقع واژگاني كـه شـاعر در وصـف بعضـي از پديـده     . گردد آشكارتر مي

حامـل   »خـون «ت كه واژة كنندة همان ديدگاه منفي اوس اي تقويت گونهبرگزيده است، به

شاعري كه نگرش خلاّق و فـردي دارد درونمايـة مسـلطّ و منسـجمي بـر      «آن است؛ زيرا 

افكنـد و نـوعي وحـدت نگـاه در كليّـة تصـويرها و سـاختارهايش ديـده          آثارش سايه مي
نگرش واحـد  . هايي از يك تصوير بزرگ به حساب آورد توان آنها را خوشه شود كه مي مي

هـا و تصـويرهاي فرعـي بـر گـرد آن       متمركز است و تمام ساخت »كانونيتصوير «در يك 

كشف اين تصوير مركزي در حكـم يـافتن كليـد ورود بـه ذهـن و نگـرش و       . چرخند مي
  .)77: 1389فتوحي، ( »شخصيت هنرمند است

  :به بيت زير توجه نماييد
ــاباســــحرگه ك ــروز فتــ ــالم افــ   عــ

  

  ســر شــب را جــدا كــرد از تــن روز      
  

  )9، ب44: شيرينخسرو و(    
به صراحت بيان نشـده امـا بـا     »خون«در تصويري كه شاعر آفريده است، هرچند واژة 

كه توسط آفتاب صـورت پذيرفتـه اسـت، همـان بـار معنـايي        »سر بريدن«آوردن صحنة 

  .يابيم را درمي »خون«مندرج در واژة  »خشونت«

  :يا در جايي ديگر آمده است
  تســ درانداختــهتيــغ شـب   مـه كــه بــه 

  

ــه      ــپر انداخت ــت س ــر تيغ ــا س ــت ب   س
  

  )3، ب33: سرارمخزن الا(    
در اينجا نيز بار معنـايي   »تيغ«قاعدتاً به قصد كشتار است؛ لذا واژة  »تيغ درانداختن ماه«

  .كند هاي طبيعت، تقويت مي به عنوان يكي از پديده »ماه«را در ارتباط با  »خون«

  :دهيم مورد بررسي قرار مي »شب«در بيتي ديگر، رويكرد شاعر را به پديدة 

ــه راهــم     ــو طوفــان انديش   گرفــتچ
  

ــاهم    ــد در خوابگـ ــب آمـ ــت شـ   گرفـ
  

ــك  ــگ تاريــ ــبي از دل تنــ ــرشــ   تــ
  

ــك      ــوي باريـ ــر مـ ــي از سـ ــررهـ   تـ
  

  )19و18، ب12: اقبالنامه(    
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را در خود نهفته دارد؛ گـويي شـب،    »شبيخون«هنگام در خوابگاه را گرفتن، معناي  شب

. به قصد شبيخون بر خوابگاه او تاخته است و قصد كشتار شبانه دارد راهزني تصور شده كه
در فرم بيت، حضور ندارد اما بـار عـاطفي موجـود     »خون«بينيم كه در اين بيت نيز، واژة  مي

در خاتمة بحث از واژة خون، لازم است به بيـت ديگـري   . در آن بر سخن سايه افكنده است
  :است »خون و خونريزي«معنايينيز استناد كنيم كه حامل همان بار 

  گل چـو سـپر خسـتة پيكـان خـويش     
  

ــد    ــان  بي ــده برج ــرزه ش ــه ل ــويش ب   خ
  

  )9، ب130: سرارمخزن الا(    
تصويري از لرزش و حركـت زيبـاي شاخسـار بيـد اسـت؛ امـا        »به لرزه شدن بر جان«

ته و بيند؛ در واقع، وقتي شاعر گل را خس ـ مي »لرزيدن از بيم جان«نظامي اين حركات را 

داند، لرزش بيد نيز در اثر ترس از كشـته شـدن در نظـرش     زخمي از پيكان تيغ خود مي
، همان بار عاطفي منفـي  »لرزيدن بر جان«و  »خسته«هاي  آيد؛ لذا در اين بيت هم واژه مي

در يك اثر هنري كامل همـة عناصـر بـه هـم     «كه كشد؛ چرا ة خونريزي را بر دوش ميواژ

آورند كـه ارزش آن از حاصـل جمـع     اين ارتباط وحدتي پديد مي هستند و بر اثر  مربوط
در كل، اين نوع نگرش به مظـاهر طبيعـت   . )46: 1354ريد، ( »سادة آن عناصر بيشتر است

توان متأثّر از آشـفتگي اوضـاع جامعـة عصـر      نگري شاعر است مي را كه برخاسته از جهان
امرا و سلاطيني كه در اين عهد بر « اي كه گونهشاعر دانست كه تاريخ گوياي آن است؛ به

رحم و عياش و سفاّك و متعدي به جـان و مـال    كردند غالباً مردمي بي ايران حكومت مي
؛ لذا قاعدتاً آشفتگي زمانه بر روح و روان شـاعر و در نهايـت   )69: 1388صفا، ( »مردم بودند

  .بر سخن او اثرگذار بوده است
  

  سايه

شناسي در شعر نظامي به طـرز معنـاداري گـزينش     هايي كه از ديد نشانه از ديگر واژه
هاي روحي و رواني شاعر نسبت به مسائل پيرامون اوسـت، واژة   شده و دربردارندة واكنش

تيـره  « ،»بـدبختي «مـورد، داراي بـار معنـايي     44در  »سايه«در شعر نظامي، . است »سايه«

تـر،   گونه كه سايه در اثر نبود نور يـا دقيـق  همان. است »وندشمن زب«و  »خواري« ،»روزي



   119 / در خمسة نظامي نييگز واژه هاي معنادار سويه

توانـد در روان شـاعر، تصـوير مناسـبي بـراي       شود، مي وجود مانعي در برابر نور ايجاد مي
حاكمـان جبـار بـر     آميز از وجود موانع موجود در جامعه باشد؛ موانعي كـه  بياني اعتراض

  :ندكرد يد ميو آزادي و امنيتشان را تهد همردم تحميل نمود
  مـــويي بـــود ســـايهز خورشـــيد تـــا 

  

ــره    ــن روشــن آن تي ــه اي ــود ك ــي ب   روي
  

  )3، ب143: اقبالنامه(    
اي  فاصله ميان نور و سايه، مويي بيش نيست اما حقيقت ذات خورشيد و سايه، فاصله

تصوير سايه در شعر نظامي تصويري اصيل . است روزي بختي و تيره وسعت تفاوت نيكبه 
دانـد و هـم    حي در كتاب بلاغت تصوير، تصوير را هم فرزند نگرش و عاطفه مياست؛ فتو

وظيفة مجسم ساختن محتواي عـاطفي و احساسـي و فكـري تجربـة شـاعرانه را بـر آن       
شاعراني كه خلاّق هستند، تصـاوير اصـيل دارنـد كـه از     «: كند؛ لذا معتقد است محول مي

 »سـاس و عاطفـه و افكـار آنهـا دسـت يافـت      توان به مسائل بسياري از اح اين تصاوير مي

تـرين شـعرا    دربارة نظـامي كـه بـه عنـوان يكـي از خلّـاق       مسئلهاين . )80: 1389فتوحي، (
كند و از اينجاست كـه كـاوش در تصـاويري كـه      شناخته شده است به درستي صدق مي

  :شاعر در جايي ديگر آورده است. آفريند، مثمر ثمر خواهد بود مي
ــايه  ــه س ــمه ن ــور  ز چش ــه ن ــد بلك   رس

  

ــايه دور      ــمه از س ــود چش ــم ب ــي ك   ول
  

  )6، ب512: شرفنامه(    
 اي نـوراني كـه مـوانعي     در بيت زير نيز اظهار تأسف از وجود سايه است بر سر چشمه

 »سـايه «در بيتـي ديگـر، واژة   . دكنن نصيب مي آن چشمه را از بركت نور بي درختان مانند

همـراه   »خيرگـي «و  »خـواري «را با وجـه شـبه   هاست كه آن  همچون ظلمت وجود انسان

  :آورده است
 ــ ــي ك ــار  اكس ــر خم ــو در س ــا ت   ورد ب

  

  بـــرو ظلمـــت خـــويش را برگمـــار     
  

  بـــدان تـــا چـــو ســـايه دران تيرگـــي
  

ــي     ــواري و خيرگــ ــرد از خــ   فروميــ
  

  )18و17، ب139: اقبالنامه(    
او بـا   دانـد و تضـاد   ها را دشمن حقيقي آنـان مـي   ن او اين ظلمت و تيرگي وجود انسا

  :كند حقيقت وجود انسان را همچون تضاد گرگ و برّه، تصوير مي
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  اي در جهــــان نــــداردكس  ســــايه
  

  كو بـره نيسـت پـيش و گـرگ از پـس       
  

ــيچ ــأمن  هـ ــن تـ ــرم ز مـ ــس ننگـ   كـ
  

  پـس دشـمن    و كـه نشـد پـيش دوسـت      
  

  )3و2، ب55: هفت پيكر(    
تمـادي در آن يافـت   در بيت دوم كه صراحتاً انتقاد از روزگاري است كه فرد قابـل اع 

است كه هر دو، تعـابير و مفـاهيمي از    »گرگ«كنندة واژة  ، تقويت»دشمن«شود، واژة  نمي

واقـع بايـد    گيـرد و در  ت مـي ئاين امر از احساس هنـري شـاعر نش ـ  . هستند »سايه«واژة 

مند از جهان ظاهر واقع و نيز برخودار از عالم غيبي اسرار دانست،  احساس هنري را بهره«

معني كه غالباً در پي تصاوير و اشكال، رمز و معنايي ناشناخته نهفته است و ناگزير  بدين
بايد از ظواهر و محسوسات گذشت و به تأويل و تفسير صور و كشـف مفـاهيم و اغـراض    

  . )27: 1366ستاري، ( »پرداخت

  

  كليد

ه گـاهي  است ك ـ »كليد«هاي پركاربرد و قابل توجه در سخن نظامي، واژة  از ديگر واژه

بـار در معنـي تضـمني بـه      37در خمسه،  »كليد«واژة . شود همراه مي »قفل«موارد با واژة 

ت جايگـاه آن در  مال ايـن واژه در وهلـة اول، اهمي ـ  با نظر به كثرت استع. كار رفته است
توانـد   هاي مختلف مـتن، مـي   تكرار يك كلمه در بخش«گردد؛ زيرا  ذهن شاعر نمايان مي

شد؛ در واقع به همان صورت كه براي بسـامد نسـبي يـك مضـمون در     ت بااهميشاخص 
توان فـرض كـرد كـه تكـرار و حضـور       شود مي يك پيام، رابطة تناسبي در نظر گرفته مي

 »گذاري روانـي شـخص بـراي همـين مضـمون اسـت        مستمر يك مضمون، بيانگر سرمايه

معـاني متفـاوتي حضـور     كليد به عنوان نماد در هنر شرق و غرب بـا . )216: 1374باردن، (
كليـد  «: اي نمادهـا ذيـل واژة كليـد آمـده اسـت      كه در فرهنگ نگـاره داشته است؛ چنان

در تمثـيلات  . علامتي براي جعبة پول و حرص و طمع، يكي از هفت گنـاه بـزرگ اسـت   
الهـه  (كليـد، نشـانة هكاتـه، كوبلـه و بنـتن      . رنسانس، نشان وفاداري تجسم يافته اسـت 

بينيم كه به سبب نوع نگاه هر  مي. )176: 1390هال، ( »خدايان شادي است، يكي از )ژاپني
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لـذا ايـن   . تواند معاني و مفاهيم خاصي بيابد مي »كليد«قوم و يا حتيّ در نگرش هر فردي 

در سخن . كند اي حمل مي بر واژه اي را نگري هر قوم يا هر فرد است كه معاني تازه جهان
  :تّب بر اين واژه را بررسي نماييمنظامي نيز لازم است معاني متر

اي بـراي گشـودن درهـاي بسـته      كليد در نگاه نخست، به سبب ماهيتش كه وسـيله 
است، بدون قفل قابل تصور نيست؛ به عبارت ديگر تصوير كليد يادآورندة تصوير قفل نيز 

ورت هست؛ زيرا هرجا كه كليديست، قاعدتاً قفلي نيز در ميان است؛ لذا واژة كليد بـه ص ـ 
و  »رهـايش «، »گشايش«با اين وجود، معاني . را نيز به همراه دارد »بستگي«ضمني، معناي 

در شـعر نظـامي، حـاكي از     »كليد«فراواني كاربرد واژة . تر است در واژة كليد قوي »كشف«

وجـود دارد كـه در آن   آن است كه در ذهن او اغلب تصويري پيرامـون جهـان و مافيهـا    
آن را  »قفـل «ي بستگي و ناگشودگي وجود دارد كه هـم حضـور واژة   سو، نوعتصوير، از يك

از سـوي ديگـر معـاني    . كند و هم معنـاي ضـمني منـدرج در واژة كليـد اسـت      تأييد مي
همراه است؛ بنا بـراين بـا    »كليد«گشايش و رهايش در آن وجود دارد كه منحصراً با واژة 

مشكلات زندگي در اجتمـاعي  : شتتوان اظهار دا در سخن نظامي، مي »كليد«بررسي واژة 

هـا فاصـله    گراي شـاعر، فرسـنگ   كه درگير انواع و اقسام ناملايمات است و با ذهن آرمان
اي است كـه در   گونهدارد، به طرزي ناخودآگاه بر سخن او اثرگذار بوده است؛ اين تأثير به

 يـك بخـش كـه مربـوط بـه     : ذهن شاعر، تصويري ايجاد كرده است متشـكل از دو جـزء  
، تصويري از قفل و بستگي را نگاشته و بخش است ها در روان شاعر مشكلات و نابساماني

ها و گشايش مشكلات  تواند نوعي واكنش رواني شاعر نسبت به حل دشواري ديگر كه مي
در كنـار تصـوير    »مشكلات«به عبارت بهتر، . باشد، تصوير كليد را در ذهن او آفريده است

. يابنـد  در ذهن شاعر حضـور مـي   »كليد«آنها با تصوير  »گشايشحل و «و  »قفل و بستگي«

شود و گوينـده   گردد، ناخواسته بر زبان جاري مي ناگفته پيداست كه آنچه ملكة ذهن مي
آفرينـد، راهـي بـه     را از آن گريزي نيست؛ لذا تصاويري كه ذهن تصويرسـاز نظـامي مـي   

مين گونـاگون، بـه صـورت    سخنش گشوده است و با حضور مكررّ در كلام و ساخت مضـا 
در اين مجال انـدك، تنهـا بـه    . اش جلوه نموده است ويژگي و مشخّصة بارز بيان شاعرانه

  :نماييم برخي از ابيات به عنوان شواهد مثال از شعر نظامي اشاره مي
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ــد  ــت كليـ ــني اسـ ــي را ز روشـ   تيرگـ
  

  در ســـياهي، ســـپيد شـــايد ديـــد     
  

  )2، ب251: هفت پيكر(    
  طــل آرم پديــد بــدان تــا حــق از با  

  

  ز مــن بنــد هــر قفــل يابــد كليــد       
  

  )15، ب260: نامهشرف(    
جـوي او، مانـدن در    دانـد گـويي در روان روشـني    ها را روشني مـي  شاعر كليد تيرگي

تيرگي و تاريكي سزاوار نيست و گذشتن از سياهي و اميد به سپيدي، امـري نزديـك بـه    
  . واقعيت روح و روان اوست
گشـاي حـق و حقيقـت     داند كـه قفـل   ان را به منزلة كليدي مينظامي گاه وجود انس

  :است و از اينجاست كه در بيت ديگر آورده است
  قفـــل هســـتي چـــو در كليـــد آمـــد 

  

ــد    ــد آمــ ــوهري پديــ ــالم از جــ   عــ
  

  )1، ب23: هفت پيكر(    
توانـد همـان    مـي  دربيند كه كليد گشـايش ايـن    هستي و وجود را قفل زده مي درِاو 

  :كه در جايي ديگر گويدچنان ،ن باشدحقيقت وجود انسا
ــد    ــام دي ــرو از ج ــه كيخس ــدي ك   كلي

  

  دســـت توســـت آن كليـــد  در آيينـــه  
  

  )13، ب327: نامهشرف(    
شاعر ارزش بسياري براي انسان و توانايي تأثيرگذاري او در عالم هستي قائـل اسـت،   

ن انسان معتقـد  شاعر به قدرت روح و روا: اگر به تأويل سخن او مبادرت ورزيم بايد گفت
است و بر اين باور است كه علاوه بر آنكه مشكلات و پريشاني ظاهري دنيا همچون قفلي 

توانـد مـؤثّر در    شود و كليد آن قفل نيز در دست خود اوسـت، فـرد مـي    بر فرد ظاهر مي
هستي باشد و براي جهان خويش همچون كليدي باشـد كـه گنجينـة جهـان اخـروي را      

  :خواهد گشود
  دو گيتـــي بـــدان آفريـــدكـــه ايـــزد 

  

ــد      ــا كلي ــنج و اينج ــود گ ــا ب ــه آنج   ك
  

  )12، ب113: اقبالنامه(    
    :آنجا كه گويد

  

ــد    ــابي كليـ ــو را نيـ ــل كـ ــا قفـ   بسـ
  

ــاينده   ــد  گشــ ــد پديــ ــه آيــ   اي ناگــ
  

  )13، ب291: شرفنامه(    
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هاي زمانـه، ديـدگاهي    نيز به خوبي بيانگر نگاه اميدوار شاعر است كه در برابر درشتي
ت گرفته است و سبب گرديده كه مغلـوب ناملايمـات   ئاز قدرت روحي شاعر نش است كه

  .ها نيز همواره مقاوم و استوار باشد ها و نااميدي زمان نگردد و در اوج سختي
  

  چراغ

توان معناي ضمني آن را مورد بررسي  يكي ديگر از واژگان تصاوير شعر نظامي كه مي
روشـنايي در سـخن    هـاي نيز به عنوان يكـي از ابزار اين واژه . است »چراغ«قرار داد، واژة 

بار در معناي ضمني به كار رفته است؛ اين وسيله  32نظامي كاربرد نسبتاً فراواني دارد و 
به سبب ماهيت و كاربرد آن، بسيار مورد توجه شاعر است و بـه عنـوان يكـي از واژگـان     

اساسـي در بحـث مـا، نـوع نگـرش       نكتة. تقريباً پركاربرد تصاوير شعر او قرار گرفته است
در شـعر نظـامي در دو    »چـراغ «نظامي به چراغ است؛ به عبارت ديگر معناي ضمني واژة 

  :محور واقع گرديده است
  

  وابستگي و ناتواني

شده و به تعبيـري، نـور و    چراغ در سخن شعرا، به علّت آنكه از منبع آتش تأمين مي
مضامين شـعري بسـياري قـرار گرفتـه و      است، دستماية ساخت روشنايي عاريتي داشته

توان گفت در اثر كثرت استعمال، به سنتّي ادبي تبديل گرديـده اسـت؛ لـذا در شـعر      مي
هاي كـاربرد واژة چـراغ، بـا همـان معنـاي       نظامي هم به تبعيت از اين سنّت ادبي، نمونه

مسـتقيمي بـا   بينيم كه ارتبـاط   وابستگي، عدم استقلال نور و روشنايي آن و زبوني را مي
اي بـراي روشـنايي، نـور     در گذشته، چـراغ بـه عنـوان وسـيله    . ماهيت چراغ داشته است

كرده و وجودش مديون روغن و آتشي بوده است كه سـوختش از آنهـا    ضعيفي توليد مي
شده است؛ لذا معناي ضـمني وابسـتگي در ايـن واژه، برخاسـته از خصوصـيت       تأمين مي

هاي توجه به چراغ، به عنوان نوري عرضي و نه  از نمونه. ستمادي پديدة مورد اشارة آن ا
  :اصيل و ذاتي در شعر نظامي نيز چنين آمده است
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ــاغ   ــه ب ــعل درآرد ب ــيد مش ــو خورش   چ
  

ــراغ    ــرد چـ ــه پروانگـــي پـــيش ميـ   بـ
  

  )3، ب182: شرفنامه(    
ــي    ــادي درو دردمـ ــه بـ ــي كـ   چراغـ

  

ــي     ــر زم ــه زي ــوان چ ــاق اي ــر ط ــه ب   چ
  

  )3، ب221: همان(    
ــ ــراغ   اگ ــد چ ــه ص ــو م ــروزي چ   ر برف

  

  ز خورشـــيد باشـــد بـــرو نـــام داغ     
  

  )7، ب29: همان(    
ــرم داغ فروزنـــده ــرد ازان گـ ــان كـ   شـ

  

  كـــز آتـــش فروزنـــده گـــردد چـــراغ  
  

  )1، ب132: همان(    
  

  ماية اميد

كارگيري واژة چراغ در تصـاوير و توصـيفات شـعر نظـامي، جـداي از       بررسي موارد به
. كنـد  از سنّت ادبي رايج، دنياي درون شاعر را بر ما آشكار مـي  كاربرد اين واژه به پيروي

اين حقيقت برخاسته از معناي اميدواري و يا ماية اميد بودن است كـه از نحـوة گـزينش    
معناي ضمني چراغ در ديد شـاعر،  . گردد در سخن شاعر، به ذهن متبادر مي »چراغ«واژة 

بخش ظلمت و تاريكي شـب اسـت،    روشنيبيش از آنكه خواري و زبوني باشد، از آنجا كه 
هـاي   ويژه چراغ دانيم كه چراغ، نور اندكي داشته به مي. دلي است ماية اميد و سبب روشن

اي كه حتيّ گاهي شعرا نيز در مقايسة نـور آنهـا و    گونههاي گذشته به سوز در زمان روغن
ه، ر سخن نظامي اين پديداند؛ اما د تر از نور شمع معرفّي كرده فروغ نور شمع، چراغ را كم

ت آن در نزد شاعر، برخي ذهنيات اوست و دقّت در آنها جايگاه خاصي دارد و سبب اهمي
  .تواند روشنگر اموري از درونيات او بر پژوهشگر شعرش باشد مي

  :نظامي در وصف خرد و هدايتگري آن گويد
ــاغ   ــي درون دمـــ ــو برافروختـــ   تـــ

  

ــردي تابنــــاك    ــر ز چــــراغ خــ   تــ
  

  )9، ب3: كرهفت پي(    
  اي خــرد را تــو روشــن بصــر كــرده    

  

ــرده     ــر كـ ــو بـ ــدايت تـ ــراغ هـ   اي چـ
  

  )6، ب2: شرفنامه(    
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كـه چـراغ، ظلمـت و    تر از آن اسـت و همچنـان   خرد همچون چراغ و چه بسا تابناك
اين نوع تعبيـر از چـراغ،   . زدايد، خرد نيز هدايتگر انسان در ظلمت دنياست تاريكي را مي

هنرمند در زنده نگهداشـتن نـور اميـد در ظلمتكـدة دنياسـت كـه       حكايت از تلاش روح 
  . تاريكي و بيم، آن را سراسر احاطه كرده است

  :در جايي ديگر آورده است
  ســـوز تـــو زنـــده داردم چـــو چـــراغ 

  

  زنــده بــا ســوز و مــرده هســت بــه داغ  
  

  )1، ب178: هفت پيكر(    
زندگي بخش اسـت و   سوز عشق را به روشنايي چراغ مانند كرده است كه سوزش آن

چراغ اشاره بـه آثـار آتـش در مغـز      »داغ«. در هنگام مرگ هم داغ حسرت و حرمان دارد

  .فتيلة چراغ است كه پس از خاموش شدن چراغ تا مدتي باقي است
  من بدو زنـده دل چـو شـب بـه چـراغ     

  

  او به مـن شـادمان چـو سـبزه بـه بـاغ        
  

  )11، ب337: همان(    
دهد كه در پي يـافتن روشـنايي    كاپوي روان شاعر را نشان مياين نوع نگاه، تلاش و ت

نظـامي در  . هاي اوست خاطري و نوري هرچند اندك در تيرگي احساسات آزرده و پريشان
  :شرفنامه در توصيف نسبت روميان و زنگيان آورده است

  سياهان چو شب، روميان چـون چـراغ  
  

  كم و بيش چون زاغ و چون چشـم زاغ   
  

  )4ب ،125: شرفنامه(    
كه سياهي شب بـر روشـني چـراغ؛ امـا     ها غلبه دارد چنان ها همواره بر روشني تيرگي

تـر باشـد؛ بلكـه بـر      تر و غالـب  پردازد اگرچه چيره نگاه شاعر به تيرگي و ظلمت شب نمي
شود كه سبب روشني چشم و ماية اميد و شادي  روشني و درخشندگي چراغ متمركز مي

كنـد، گـويي جهـان،     را هم بـه صـورت چراغـي تصـوير مـي      است؛ نظامي حتيّ خورشيد
  :ده و اميدبخش آن اي است و خورشيد، چراغ روشني خاموشي و ظلمت ناعادلانه

ــاغ  ــوه گلشــن، همــه دشــت ب   همــه ك
  

  زريــن چــراغجهــان چشــم روشــن بــه   
  

  )2ب ،326: همان(    
ــان  ــراغ جهـ ــاد   چـ ــاه بـ ــوهر شـ   گـ

  

ــن    ــاه روشـ ــاد  رخ شـ ــاه بـ ــر از مـ   تـ
  

  )2، ب146، همان(    
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در جاي ديگر نيـز معنـاي ضـمني چـراغ در نگـرش شـاعر، مقاومـت روح او در برابـر         
كننده ايفـا   دهد كه در مقابل شوريدگي و تلاطم روان او نقشي جبران ناملايمات را نشان مي

  :كند در ابيات زير همراه مي »شادي«و  »خندان«كه چراغ را با وجه شبه كند؛ چنان مي

 ــ ــوه چ ــه جل ــد ب ــاغدرآم ــاووس ب   و ط
  

  درفشــان و خنــدان چــو روشــن چــراغ  
  

  )9، ب282: شرفنامه(    
ــد   ــان پژمريــ ــد جــ ــده شــ   او ةزنــ

  

  او  ةشـــاد گشـــت آن چـــراغ ديـــد     
  

  )4، ب276: هفت پيكر(    
  عشق

اي كـه بسـياري از    گونـه هاي محوري در شعر نظامي اسـت؛ بـه   يكي از مقوله »عشق«

اين امـر نشـان از شخصـيت    . ص داده استمضامين و موضوعات آثار او را به خود اختصا
رشديافته و تكامل روحي شاعر است و در واقع بيانگر گرايشات روحي عميـق او بـه ايـن    

هـاي   عشق به عنوان يكي از گـرايش . پديدة با عظمت يعني عشق و محبت خالصانه است
رشد شخصيت آدمي را در جهت جامة عمل پوشانيدن «شود و  فطري انسان محسوب مي

اگر عشـق و كـاربرد آن را در آثـار نظـامي     . )107: 1368احمدي، ( »بينيم به اين گرايش مي

ارزيابي كنيم، درخواهيم يافت كه عشـق بـيش از هرچيـز نقـش جبـران كننـده را ايفـا        
هـا و روايـات    لة عشق كـه بـه صـورت داسـتان    ئكند؛ به عبارت ديگر، پرداختن به مس مي

نمود يافته است، به منزلة مكان امني اسـت كـه شـاعر     گانههاي پنج گوناگون در منظومه
. جويـد  در آن آشفته خاطر نيست و آرامـش روح و روان خـود را در امنيـت عشـق، مـي     

  :كه خود تصريح كرده استچنان
ــي   ــس ب ــم ك ــد تخ ــة نروي ــق  دان   عش

  

  كس ايمن نيسـت جـز در خانـه عشـق      
  

  )1، ب34: خسرو و شيرين(    
  تكسي كز عشـق خـالي شـد فسردس ـ   

  

  عشـق مردسـت   گرش صد جان بود بـي   
  

  )12، ب34: همان(    
  :نظامي حتيّ سبب سرايش اسكندرنامه را عشق معرفّي كرده است

ــرين كــار داشــت  ــه عشــقم ب ــا ك   همان
  

  چو مـن كمزنـان عشـق بسـيار داشـت       
  

  )7، ب527: اسكندرنامه(    



   127 / در خمسة نظامي نييگز واژه هاي معنادار سويه

ن آن، بيشـتر  دانيم كه اسكندرنامه به سبب موضوع و نيز شمار بسياري از مضـامي  مي
حول محور كشورگشايي و نبرد است و كردار پهلواني اسكندر در آن ترسيم گرديده؛ لـذا  

واقـع بيشـتر نقـش     كند، در اينكه نظامي سبب سرايش اسكندرنامه را نيز، عشق بيان مي
كنـد؛ روان شـاعر آسـوده     شناختي بر مـا آشـكار مـي    كنندة عشق را از حيث روان جبران

اينـك بحـث بـر سـر ايـن      . نمايد ه واژة شعرش، امري ترديدناپذير مينيست و اين در واژ
واقع چـه   گيرد و در بيني شاعر برعهده مي چه كاركردي در جهان »عشق«است كه  مسئله

نظـامي يكـي از كمتـرين    . اسـت گذاشـته  تأثيري بر نحوة برخورد يا واكـنش بـا محـيط    
  :كند گونه بيان ميكاركردهاي عشق را اين

  هــيچ افســون ندانــد اگــر خــود عشــق
  

ــد     ــت وارهانـ ــوداي خويشـ ــه از سـ   نـ
  

  )13، ب33: خسرو و شيرين(    
كنـد و اگـر فـردي بـر ايـن       گري مـي  يعني عشق در ديد شاعر، افسونگر است و چاره

 قدرت عشق، معترف نباشد قطعاً بر اين باور قـرار خواهـد گرفـت كـه عشـق انسـان را از      
بينـي   اي جـز خويشـتن   نده است و نيـز نتيجـه  آزارده ها و افكار خويش كه گاهي انديشه

در ارتباط با عشق در سـخن نظـامي تأكيـدي     »وارهاند«توجه به فعل . سازد ندارد رها مي

دانيم كه در واژة عشـق معنـاي    مي. كه در عشق هست »آزادي«و  »رهايي«است بر نيروي 

معشوق را دربنـد و   نيز به عنوان يكي از معاني تضمني وجود دارد؛ زيرا عاشق و »اسارت«

سازد اما معناي رهايي و رستن از خويش، معنـايي اسـت كـه بـه عقيـدة       گرفتار خود مي
  :شاعر، خاصيت عشق است و از كاركردهاي مثبت آن تلقيّ گرديده است

  اينهمه چون سايه تـو چـون نـور بـاش    
  

ــاش    ــه دور بـ ــه داري ز همـ ــر همـ   گـ
  

ــي     ــي م ــان در نفس ــه جه ــا ب ــي ت   زن
  

ــق     ــه در عش ــه ك ــي  ب ــي م ــي كس   زن
  

  )16و11، ب169: مخزن الاسرار(    
بخش روان و تسكين  توانيم تصوير عشق در شعر نظامي را بهترين آرامش بنابراين مي

هـايي   خاطر او قلمداد نماييم؛ امري كه نقش مهمي در تقويت روحي شاعر و حل بحـران 
از . ساخته است رگير ميهاي روزگارش، روح و روانش را د دارد كه در مواجهه با نابساماني

ارزش هر شعري را بايستي با ارزيابي احساساتي كه درون شاعر را شورانيده و با «آنجا كه 
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، شعر نظامي بسيار ارزشمند )18: 1370جعفري، ( »اطّلاعي كه از واقعيت دارد محاسبه كرد

 ـ       ا كشـف آن،  است؛ چرا كه حقايق بسـياري ازيـن دسـت، در بطـن آن نهفتـه اسـت و ب
. شـود  سو و ارزندگي هنر او از سوي ديگر به زيبايي نمـودار مـي  شمندي هنرمند از يكارز

هايي كه در آثار نظامي داراي معاني تضمني هستند و يا بسامد  لازم به ذكر است كه واژه
 ؛ امـا ايـن مـوارد   دهد دار است و گرايشات روحي شاعر را نشان مي ها خود، معني اين واژه

اين پژوهش، مجال بررسـي بيابـد؛ واژگـاني چـون چشـمه، غـم،        بيش از آن است كه در
  ... .ظلمت، ماه، شادي، زمين و

  

  گيري نتيجه

هايي منسـجم در آثـارش خواهـد     از آنجا كه نگرش خلاّق شاعر سبب تسلطّ درونمايه
يز بـه عنـوان عـاملي    شد و وحدت نگاه او را آشكار خواهد ساخت، گزينش واژگان شعر ن

نظامي گاه در توصيفات و تصاوير شعري خويش . ين وحدت نگرش استت امؤثّر در تقوي
بررسـي معـاني   . واژگان پركاربردي را برگزيده است كـه داراي معـاني تضـمنيي هسـتند    

ها نيز نيازمند توجه در بافت كلام است؛ لذا گاه ارتباط معنـاداري   تضمني مندرج در واژه
بيـت، برقـرار اسـت كـه بـه نـوعي آن معـاني        هاي  ميان آن واژگان پركاربرد و ديگر واژه

هاي پركـاربرد حاصـل از بررسـي خمسـة نظـامي در ايـن        واژه. كند تضمني را تقويت مي
  .عشق ،چراغ ،كليد ، سايه،خون: ند ازاجستار عبارت

هـاي خورشـيد، شـب،     و در كنـار واژه  »خشونت«بار در معني تضمني 48، »خون«واژة 

مـورد در معنـي ضـمني     44نيـز در   »سايه«واژة . رفته است فلك، شفق، گل و ابر به كار

هـاي   روزي، خواري و نيز دشمني كاربرد يافته است كه در مجاورت با واژه بدبختي و تيره
بار در اكثر موارد در مجـاورت بـا    37نيز  »كليد«واژة . چشمه و ظلمت و دشمن قرار دارد

واژة . تضـمني منـدرج در آن اسـت   واژة قفل به كار رفته است كه حل مشكلات، معنـاي  
مورد و در معاني ثانوية وابستگي و ماية اميد به كار رفته است كه در كنـار   32در  »چراغ«

مـورد بـا معنـاي     25نيز در  »عشق«واژة . هاي آتش، زنده و روشني، قرار گرفته است واژه
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زنـده  «، »ده نبودنفسر«بخشي، مجاور با واژة ايمني و افعال  ضمني نيروي رهايي و امنيت

  .است »رهانيدن«و  »بودن

دهـد كـه حـوادث و     اين جنبه از بررسـي گـزينش واژگـان شـعر نظـامي نشـان مـي       
اي كه  گونه نگري او اثرات پايداري برجاي نهاده است؛ به هاي روزگار شاعر بر جهان آشوب

پريشـاني  روح حساس نظامي به علّـت  . واژه واژة سخنش نيز از اين تأثيرات حكايت دارد
جوي راه جبراني براي واوضاع زمانه، آزرده است و همين عاملي است تا همواره در جست

امنيت و آرامش، مطلوب اوست و با وجود آنكه روانـش  . هاي خويش باشد خاطري پريشان
شود و درصـدد   از ناملايمات زمانه متأثّر است، اما روح استوار و انديشة بلند او تسليم نمي

بديهي است كه با كاوش در ديگر واژگان پركـاربرد شـعر نظـامي    . هاست دشواريغلبه بر 
هاي روان او دست يافت؛ اما در عرصـة محـدود    توان به مسائل بيشتري از گرايش نيز مي

   .تر فراهم نيست هاي گسترده اين جستار، مجالي براي بررسي

  

  نوشت پي

نشينند و دعـا   كشند و در ميان آن مي ود ميگران يا عزايم خوانان دور خاي كه افسون دايره. 1
 ). فرهنگ بزرگ سخن؛ غياث اللغات؛ برهان قاطع: ك.ر(خوانند  و عزيمت مي
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  .برهان قاطع، تهران، اميركبير) 1361(بن خلف  يزي، محمدحسينتبر

  .حكمت، عرفان واخلاق در شعر نظامي گنجوي، تهران، انتشارات كيهان) 1370(جعفري، محمدتقي 
گـرا، ترجمـة فرهـاد منصـف،      شناسي انسان شخصيت سالم از ديدگاه روان) 1387(ام .جورارد، سيدني

  .صفهاناصفهان، جهاددانشگاهي واحد ا
شـناختي و روان درمـاني در اشـعار    هاي روان گرايش(طبيبان جان ) 1389(حجازي، بهجت السادات 

  .، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد)عطار و مولانا
  .ادبيات فارسي در زمان سلجوقيان و مغولان، ترجمة يعقوب آژند، تهران، گستره) 1364(ريپكا، يان 

  .هنر، ترجمة نجف دريابندري، چاپ سوم، تهران، فرانكلين معني) 1354(ريد، هربرت 
  .877 -875، صص 12تاريخ ولادت و وفات نظامي گنجوي، سال دهم، شمارة ) 1363( زنجاني، برات

  .، تهران، فرخي)هاي رواني انگيزه( شناسياصول روان) 1363(سارتر، ژان پل 
  .، انتشارات توسرمز و مثل در روانكاوي، تهران) 1366(ستّاري، جلال 

، چـاپ هفـتم، تهـران،    2لـد تاريخ ادبيات در ايران و در قلمرو زبان فارسـي، ج ) 1388( االلهصفا، ذبيح 
   .فردوس

  .شعر، چاپ دوم، تهران، سورة مهر: شناسي به ادبيات، جلد دوم از زبان) 1383(صفوي، كورش 
  .وم، تهران، مرواريدمسائلي از فرهنگ و هنر و زبان، چاپ س) 1382(طبري، احسان 

، نشـرية ادبيـات   »شناختي زبان شـعر انتظـار   بررسي واژه«) 1389(بهراميان  و زهرا علوي مقدم، مهيار

 پايداري، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان، سال اول، شمارة دوم، صص
219- 238.  

، »هاي ساختاري واژه در گزينش واژگـان شـعر   ژگياهميت عناصر و وي«) 1386(پور، محمدرضا  عمران
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  .180-153 ، صص1، شمارة اول، دورة )گوهر گويا( هاي ادب عرفاني پژوهش
  .غياث اللغات، چاپ سوم، تهران، اميركبير) 1363(الدين  غياث الدين رامپوري، محمدبن جلال

  .بلاغت تصوير، چاپ دوم، تهران، سخن) 1389(فتوحي، محمود 
محمود نوائي، كتابخانه ديجيتـال    ي ينسن، ترجمه»گراديوا«هذيان و رؤيا در ) 1334( يگموندفرويد، ز

  .1395ارديبهشت  1: ، بازيابيwww.ketabnak.comدر  يهندوستان، دسترس
  .موسي اثر ميكل آنژ، ترجمة محمود بهفروزي، تهران، جامي) 1390( ------------

، »نگاهي به كاربرد واژة دل در اشعار حسـين پنـاهي  «) 1391(حميدي جعفر سيد و لاهوتي، سيد قادر

  .190 -169 ، صص3، شمارة سومنشرية زبان و ادبيات فارسي، دورة 
، ترجمة روح انگيز كراچـي،  »اي هاي اجتماعي و مذهبي نظامي گنجه ديدگاه«) 1371(و .مك دونالد، م

  .438 -431 ، صص10فرهنگ، شمارة 
اقبالنامه، تصحيح و حواشي حسن وحيد دسـتگردي و بـه   ) 1378(يوسف اي، الياس بن  نظامي گنجه

  .كوشش سعيد حميديان، چاپ چهارم، تهران، قطره
ــد     ) 1376( --------------------------- ــن وحي ــي حس ــحيح و حواش ــيرين، تص ــرو و ش خس

  .دستگردي و به كوشش سعيد حميديان، چاپ دوم، تهران، قطره
شرفنامه، تصحيح و حواشي حسن وحيد دسـتگردي و بـه   ) 1376( ---------------------------

  .كوشش سعيد حميديان، چاپ دوم، تهران، قطره
ليلي و مجنون، تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي ) 1393( ---------------------------

  .و به كوشش سعيد حميديان، چاپ پانزدهم، تهران، قطره
مخزن الاسرار، تصحيح و حواشي حسن وحيد دسـتگردي  ) 1383( ---------------------------

  .و به كوشش سعيد حميديان، چاپ هفتم، تهران، قطره
هفت پيكر، تصحيح و حواشي حسن وحيـد دسـتگردي و   ) 1377( ---------------------------

 .به كوشش سعيد حميديان، چاپ سوم، تهران، قطره
ا در هنر شرق و غرب، ترجمة دكتر رقيـه بهـزادي، چـاپ    اي نماده فرهنگ نگاره) 1390(هال، جيمز 

  .پنجم، تهران، فرهنگ معاصر
 آفريني بررسي و تحليل فرايندهاي اصلي واژه«) 1394(هوش السادات، منصوره و احمد حسني رنجبر 

صـص  2، شـمارة  8، دورة )بهار ادب( شناسي نظم و نثر فارسي ، نشرية سبك»ات شمسدر غزلي ،
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  16/01/1395: تاريخ دريافت

  02/12/1395: تاريخ پذيرش

  هاي نقد آن در قصيدههاي تخلصّ به مدح و ملاكشيوه

  
  *  زهره احمدي پور اناري

  

   چكيده

  تخلـّص از . مقدمـه بـه مـتن اصـلي اسـت     تخلصّ در قصيده به معني گريـز زدن از  

اربرد ادبـي آن در بلاغـت بـا عنـوان     و از ك ـ رود مـي  هاي مهم قصيده به شمارخش

يت آن آگـاه بـوده، در گريـز    سرايان نيز از اهمقصيده. است شده ياد »حسن تخلصّ«

ابتـدا بـا    در ايـن تحقيـق  . انـد بـرده  هاي متعدد و متنوع ادبي بهـره به مدح از شيوه

از جملـه فرخـي سيسـتاني،     6و  5سرايان برجسته قـرن  بررسي كامل اشعار قصيده

سـرايان برجسـته ادب   عنصري، منوچهري و انوري و با توجه به قصايد ديگر قصيده

سـرايان بـا   تا روشن گردد كه قصـيده  هشد فيهاي تخلص به مدح معرفارسي، شيوه

هاي نقـد تخلـّص بـه    چنين ملاكهم. اندچه شگردهايي مقدمه را به مدح پيوند زده

 نقـد  روشـن گـردد ديـدگاه بلاغيـون دربـارة      مدح، در كتب بلاغت بررسي شده تـا 

 اين تحقيق كـه بـه شـيوه تحليـل و توصـيف      نتيجة. تخلص به مدح چه بوده است

ن و أاست، نشان داد كه علماي بلاغت در نقد تخلصّ قصيده، به حفظ ش شده انجام

ويژه انسجام سخن، توجـه فـراوان   شاعر و بلاغت كلام، بهمقام ممدوح، مناعت طبع 

هـاي بيـاني از   گيري از صنعتبهره هاي تخلصّ به مدح نيزترين شيوهمهم. اند داشته

همچنـين  . است ويژه فضاسازي بودهجمله تشبيه و حسن تعليل و امكانات روايي به

كـه  چنـان ثر اسـت؛  ؤكه موضوع مقدمه در كيفيـت تخلـص بـه مـدح م ـ     شدمعلوم 

اي نـدارد و  اند تخلصّ بـه مـدح آن جلـوه   قصايدي كه با شكوه و شكايت شروع شده

   .است اغلب با تقاضا و خواهش به مدح انجاميده

  

  .بلاغت، قصيده، تخلّص، حسن تخلّص :هاي كليدي واژه

                                                 
  ahmadypoor@yahoo.com                          هنگيانفردانشگاه  ،استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي *
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  مقدمه 

تخلّص در لغت به معني خلاص شدن و رهايي يافتن است و در اصطلاح ادب فارسـي  

در بيت آخر  نام شعري شاعر كه شاعر، آن را معمولاً«، اول :است رفته كار و معني بهبه د

ديگر تخلّص  و) 54 :1373ميرصادقي، ( »كندخصوص در غزل و قصيده ذكر ميشعر خود، به

قصيده به جهـت سـاختار و اجـزاي    . است يا معني ديگر قصيده به مدح ةو گريز از مقدم

مقدمـه   -1: نـد از اي مدح و ستايش است، اجزاي قصيده عبارتترين قالب براآن، مناسب

 -4مـدح و سـتايش   -3تخلّـص   -2اسـت   شـده  ناميده 3و غزلواره 2و نسيب 1كه تشبيب

تخلص يا گريز، انتقال از نسـيب و تشـبيب اسـت بـه اصـل      « اما .شريطه و دعاي ممدوح

ثابه جزء و تـالي موضـوع   مقصود و اين امر بر وجهي بايد انجام گيرد كه موضوع دوم به م

اول تلقي شود و مستمع از شدت ارتباط موضوعين و مهارت در انتقـال متوجـه موضـوع    

مقدمـه باشـد كـه در آن صـورت     البته قصيده ممكن است بـي  .)15: 1352 ،مؤتمن( »نشود

 »محـدود « ءاي كه مقدمه و تخلّص نداشته باشد قصـيده تخلّص نيز نخواهد داشت، قصيده

: همـان ( شـود مـي  يعني بازبريده از نسيب ناميـده  »مقتضب« شته از نسيب و يايعني بازدا

مـتن اصـلي    يعني تخلّص و گريز از مقدمـه بـه   ،در اين مقاله تخلّص در معناي دوم .)18

  .شودقصيده بررسي مي

سـرايان و علمـاي   تخلصّ يا گريز از مقدمه به متن اصلي، همـواره مـورد توجـه قصـيده    

سازي قصيده، نقش مهمي در پيوند اجـزاي  زيرا تخلصّ علاوه بر برجستهبلاغت بوده است؛ 

ترين كتب بلاغت بررسي شد تا آرا و نظرات منتقـدان  در اين تحقيق ابتدا مهم. قصيده دارد

قصيده، تحليل و توصيف شـود، سـپس بـا     قديم و معاصر درباره تخلصّ و حسن تخلصّ در

 ـ سـرايان بـزرگ ادب   ه بـه ديـوان قصـيده   ا توج ـتوجه به گفتار نويسندگان كتب بلاغت و ب

ه بررسـي شـد  قصايدشـان   شاعراني كه تمـام . شد هاي تخلصّ به مدح بررسيفارسي، شيوه

 همچنين قصـايد خاقـاني،  . ند از فرخي سيستاني، منوچهري، عنصري و انورياعبارت است،

جي، مسـعود سـعد   الدين عبدالرزّاق اصفهاني، سـلمان سـاو  معزيّ، ابوالفرج روني، جمالامير

سلمان، و نيز قصايد شاعران قرون بعد چون نظيري، فياض لاهيجي و قـاآني نيـز مـد نظـر     

  .شعري ديگر نقل شد تخلصّ به مدح در چند قالب هايي ازدر پايان نمونه. قرار گرفت
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، قالـب  )تشـبيب، تخلّـص، مـتن اصـلي، شـريطه     ( قالب قصيده به سبب سـاختارش  

تواند يـك مقدمـه بـا موضـوع دلكشـي      ايش است؛ زيرا شاعر ميمناسبي براي مدح و ست

چون عشق يا طبيعت بسرايد و سپس با گريزي رندانه به مدح بپردازد و در پايان با دعـا  

هـاي  و ثناي ممدوح، كلامش را ختم كند، امـا هماهنـگ سـاختن و پيونـد دادن بخـش     

هاي تخلّـص پـردازي   يوهشناخت ش. قصيده، نيازمند استعداد و توانايي خاص شاعر است

تواند مـا را از كيفيـت هماهنـگ سـاختن و پيونـد دادن چنـد مطلـب        سرايان ميقصيده

متفاوت در يك كل منسجم آگاه سازد و نيز ديدگاه شاعران و منتقدان گذشته را در باب 

  . شرايط مدح ممدوح نشان دهد

  

  پژوهشپيشينه 

شـود؛ از جملـه در   مـي  ت ديـده در اغلب كتب بلاغ ـتخلّص و حسن تخلّص و نقد آن 

نويسـندگان  . ...  العجـم و در حـدائق السـحر و   معـايير اشـعار  البلاغه، المعجم فيترجمان

اند كـه مباحـث   معاصر نيز درباره تخلّص به مدح، به نقل سخن بلاغيون گذشته، پرداخته

  . حاضر نقل شده است ةمهم آنان در مقال

هـاي  سـاخت «: ه مدح، محـدود بـه دو مقالـه اسـت    هاي تازه درباره تخلصّ باما پژوهش

در اين مقاله چنـان كـه    ؛)1389خبازها، : ك.ر( »بلاغي مركب و كاربرد آنها در تخلصّ به مدح

ي بلاغي مركب را در تخلصّ به مدح آشـكار سـاخته   هااز اسم آن پيداست نويسنده ساخت

هاي بلاغي مركبـي را  ساختهاي تخلص به مدح، اين مقاله در بررسي شيوه ةاست، نويسند

مقالـه   ةاند و در ادام ـتشبيه و حسن تعليل پديد آمده ةشناسايي كرده است كه اغلب بر پاي

 ءحسن تخلصّ و عيـوب لفظـي گريـز تـا آغـاز سـده      «ديگر  ةمقال. بدان پرداخته خواهد شد

ضـعف  در آن عيـوب حشـو قبـيح،     نگارنـدگان است كه  )1391خبازها،  آزاديان و: ك.ر( »هفتم

هـاي آن، تغييـر خـوانش    جا، ابهام، ضعف ارتباط يادكرد ممدوح بـا بـدل  ليف، حذف نا بهأت

  . اندبيت يا ابيات تخلص نشان داده ها و فاصله انداختن بين يادكرد و بدل را درواژه
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 تخلص به مدح

كه كاربرد آن را ملاك تشخيص اصـالت  هاي مهم قصيده است، چنانتخلّص از بخش

شـعر  « :اسـت در اين باب گفته البلاغهترجمان ةاند، نويسندت به شاعر دانستهقصيده نسب

مزور و نامزور به تخلّص شناسند و همچنين شـعر منحـول از نـامنحول بـه ظـاهر حـال       

توان از جـايي برداشـت و آن را   ؛ زيرا نسيب و تشبيب را مي)57: 1362رادوياني، ( »شناسند

تواند از ديگري باشـد، امـا تخلّـص كـه شـامل اسـم       ز ميابتداي قصيده قرار داد، مدح ني

. تواند از شاعر ديگري ربوده شودممدوح است نمي ةدربار اي و مناسبتيممدوح و يا نكته

تخلـص و آن را  «: دهدعبارت زير اهميت تخلّص به مدح و دليل آن را به خوبي نشان مي

ه دو مطلب نا آشنا را بـا هـم   ترين مواضع قصايد است كگريز خوانند و اين موضع مشكل

گريز جان قصـايد بلكـه ايمـان     بخشند ودهند و دو وحشي را با يكديگر الفت ميربط مي

اي از تخلّـص بـه عنـوان الفـت     اينكـه نويسـنده   .)111: 1386صـديق حسـن خـان،    ( »اوست

بخشيدن دو وحشي؛ يعني مقدمه قصيده و متن اصلي ياد كـرده ، نشـانگر آن اسـت كـه     

  .سرايي استترين و دشوارترين بخش قصيدهه مدح، مهمتخلّص ب

همچنين به سبب اهميت كاربرد تخلّص، از كاربرد ادبي و بليغ آن در جايگاه صـنعت  

اين صنعت چنـان  « :اندياد شده و آن را چنين تعريف كرده »حسن تخلّص«ادبي با عنوان 

كـرده باشـد بـه مـدح      بود كي شاعر از غزل يا از معني ديگر كي شـعر را بـدان تشـبيب   

تر و در آن سلاست لفظ و نفاست معني تر و طريقي پسنديدهممدوح آيد به وجهي خوب

   .)31: 1362وطواط، ( »نگاه دارد

نيز ناميـده شـده و   ) 100: 1388 همايي،(حسن خروج و  ، حسن مخلص»حسن تخلّص«

نسـيب يـا   حسن تخلّـص آن باشـد كـه شـاعر از     « :استشدهر جايي ديگر چنين تعريفد

تشبيب به عبارتي خوب و استعارتي مرغوب به سوي مدح گرايـد و بـه وجهـي احسـن و     

طريقي اجمل از روش سخن اول به اسلوبي ديگر آيد و رعايت ملايمت الفاظ و مناسـبت  

معاني در تخلص لازم است چه سامع مترقب آن اسـت كـه انتقـال از افتتـاح سـخن بـه       

د و به چه كيفيت وقوع خواهـد يافـت و چـون اينجـا     مقصود قايل بر چه وتيره خواهد بو
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سلوك طريقه تانّق يعني نيك ملاحظه كردن مرعي باشد هر آينه در موقـع قبـول واقـع    

  :گردد مثال

  اندود كردسر به سر روي زمين را برف سيم
  

  »تا نيالايد به گـل سـم سـمند شـهريار      
  

  )134: 1369واعظ كاشفي، (    

فشـاركي،  ؛ 100: 1388همايي،  ؛134: 1369 ،واعظ كاشفي(خلّص حسن ت تعاريف با توجه به

هاي حسـن  ، شاخص)125:  1381شميسـا،  ؛160: 1373كزازي،  ؛83: 1380محبتي،  ؛139: 1379

لفـظ نيكـو، معنـي نيكـو و پيونـد      : بندي كردتوان در سه دسته كلي تقسيمتخلّص را مي

ها، بر آن تاكيد ست و در تمام تعريفتر او آنچه از اين سه مهم نيكو ميان تشبيب و مدح

تنها واعظ كاشفي بر لفظ و معناي نيكـو و   شده، پيوند مناسب ميان مقدمه و مدح است،

هاي حسـن  يز از ويژگيرا ن »استعاره مرغوب«ادبي در حسن تخلّص تاكيد كرده و صنايع 

  .استتخلّص شمرده 

بهتـرين نمونـه   كمـالي را  رشيدالدين وطواط در نقد صريحي، تخلّص شاعري به نـام   

كس به ازيـن تخلّـص   اعتقاد من آن است كي در عرب و عجم، هيچ«: استدانسته و گفته

  :نكرد ست

  رخ تيره سر بريـده نگونسـار و مشـكبار   
  

  »دسـتور كشـورم   ءگويي كه نوك خامـه   
  

  )32: 1362وطواط، (    

  

  هاي تخلصّ در قصيدهشيوه) الف

تر باشـد و هـر قـدر تخلـص بـا مـدح پيونـد        كوتاه تر وتخلص هرچه گريز ناگهاني در

كه مجد ، چنانحال تخلّص براي خود آييني داشته به هر. تري پيدا كند بهتر استمحكم

  :است همگر گفته

  رسم مداحي و آيين تخلّـص چـو نمانـد   
  

  در غزل پروري و شـعروري پيشـه كـنم     
  

  )48: 1375مجد همگر، (    

  :شودهاي تخلّص به مدح اشاره ميهدر اينجا به پركاربردترين شيو
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  تشبيه

 ةقصيده اغلب دربار ةمقدم. هاي تخلّص در قصيده استترين شيوهتشبيه يكي از مهم

اي از معشوق يا طبيعت بگـذرد تـا بـه مـدح     گونهمعشوق يا طبيعت است و شاعر بايد به

رخي سيسـتاني  كه فترين و پركاربردترين شيوه است؛ چنانتشبيه، ساده. ممدوح بپردازد

اند، با تشـبيه  هايي را كه با موضوع طبيعت سرودهدرصد تخلص 40و منوچهري بيش از 

هاي طبيعتي خود را با تشبيه بـه  درصد تخلص 70اند و انوري بيش از به مدح پيوند زده

گزينـد  هاي طبيعت را برمـي در اين موارد شاعر يكي از ويژگي. است مدح ممدوح رسانده

هاي اوسـت و  آن، ممدوح يا يكي از ويژگي »مشبه به«دهد كه بيهي قرار ميتش »مشبه«و 

گردد ن ممدوح و برتري او حفظ مياست، شأ ترغالب »بهمشبه«در  »وجه شبه« از آنجا كه

شود، اما در هاي طبيعت بيشتر ديده ميتشبيه در پايان تخلص. پذيردو تخلص انجام مي

  :شودي كه با وصف معشوق آمده است نيز ديده ميهايموارد ديگر از جمله در تخلص

  باغ بوقلمون لباس و راغ بوقلمون نمـاي 
  

ــار    ــد ب ــر مرواري ــگ و اب ــد رن   آب مرواري
  

  راست پنداري كه خلعت هاي رنگين يافتند
  

ــاغ   ــاه شــهريار ب ــار از داغگ ــر نگ ــاي پ   ه
  

  )175: 1371فرخي سيستاني، (    

  زلف بي تكلـف اوسـت   زان فغان من همه
  

ــد  ف   ــه عق ــزار گون ــر او ه ــع ب ــده طب   گن
  

  بســان عمــر و عطــاي خــدايگان بــزرگ
  

  ابـــوالمظفّر شـــاه چغانيـــان احمـــد     
  

  )223: 1370منجيك ترمذي، به نقل از مدبري،(

سـرايان از آن  هاي تخلّص به مدح است كه اغلب قصيدهتشبيه از پركاربردترين شيوه

مسـعود   ؛35: 1347 ،رونـي  ابـوالفرج  ؛19: 1376انـوري،   ؛131: 1380فياض لاهيجي، ( اندبهره برده

  ...)و 71: 1380قاآني،؛ 29: 1389سلمان ساوجي،  ؛22: 1363 سعد سلمان،

  

  حسن تعليل

هاي پركاربرد تخلّص به مدح اسـت؛ پـس از تشـبيه كـه در     حسن تعليل نيز از شيوه

فـراوان  تخلص به مدح، كاربرد فراوان دارد، حسن تعليل تيز كمابيش در تخلص به مـدح  

سـاخت مركـب بلاغـي شناسـايي      15كه براي تخلص به مـدح،   شود، به طوريديده مي
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حسـن تعليـل    -3تشبيه با تشخيص  -2تشبيه استخدامي -1: ند ازاشده است كه عبارت

 -6حسن تعليـل بـا تشـخيص و تشـبيه      -5حسن تعليل با تشبيه مضمر  -4با تشخيص 

 -8حسـن تعليـل بـا اسـتعاره مكنيـه       -7حسن تعليل با تشـخيص و اسـتعاره مصـرحه    

حسـن تعليـل بـا     -10تشـخيص و اسـتعاره مصـرحه     -9تشخيص و تشبيه اسـتخدامي  

 -12حسن تعليـل بـا اسـتعاره تبعيـه و تشـخيص       -11النظير استعاره مصرحه و مراعات

استعاره تبعيه و تشخيص و حسن  -14مبالغه و تشخيص  -13استعاره تبعيه و تشخيص 

شود بـيش از نيمـي   كه ملاحظه ميچنان .)118: 1389خبازها، ( و تقسيمجمع  -15تعليل 

در اين شيوه وضعيتي از معشوق  .هاي مركب بلاغي با حسن تعليل همراه استاز ساخت

شـود و سـپس گفتـه    قرار گرفته، بازگو مـي  قصيده ةيا طبيعت يا هر آنچه موضوع مقدم

يـز از مقدمـه بـه مـدح، اقتـدار      شود ممدوح علت آن است و بدين ترتيـب ضـمن گر  مي

  . شودممدوح تثبيت مي

  كبك را گويي مگر منشور شادي داده شـاه 
  

  كز نشيب شخ همي خندد چو مست از بوستان  
  

  )425: 1370منشوري سمرقندي، به نقل از مدبري،(

ــوي    ــه م ــاه غالي ــاي م ــواب دادم ك   ج
  

  نه من ز رنـج كشـيدن چنـين شـدم لاغـر       
  

 ــ ــر اب ــاه مي ــدايي درگ ــرا ج ــوبم   و يعق
  

  چنين نزار و سر افكنده كرد و خسته جگـر   
  

  )128: 1371فرخي سيستاني، (    

ي، معـزّ اميـر   ؛110:  1380 ظهير فاريابي،؛ 16: 1347ابوالفرج روني،  ؛31 :1370منوچهري،  :ك.نيز ر(

  .)6: 1389سلمان ساوجي،  ؛50 2،10،19: 1376انوري،  ؛521: 1385

  

  حفضاسازي روايي و تخلص به مد

هاي پرداخـت مقدمـه بـراي قصـيده     فضاسازي يا توصيف زمان و مكان يكي از شيوه

. دهـد است؛ در اين شيوه شـاعر، تخلـص قصـيده را، پايـان فضاسـازي مقدمـه قـرار مـي        

بليغي براي تخلّص است از اين نظر كـه تمـام مقدمـه تـا پايـان تخلّـص        ةفضاسازي شيو

هاي مدح، طي حركتي طبيعي در خط مكاني و زير از ابتدا تا انت ةپيوسته است؛ در قصيد

  :منوچهري در قصيده خود با مطلع. زماني نقل شده است

ــن    ــه دام ــته ب ــرو هش ــو ف ــبي گيس   ش
  

ــه     ــر و قيرينــ ــين معجــ ــرزنپلاســ   گــ
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بـه  همراه بـا پديدآمـدن ابـر،    و روز بعد  به توصيف شب و اسب راندن در هنگام شب

ان كـه هـوا صـافي شـده و هـلال مـاه       شدن سيل پرداخته و شـامگاه رعد و برق و جاري

گريز نـزده تـا    است؛ در اينجا شاعر از موضوعيآسمان پديد آمده به درگاه ممدوح رسيده

 شحـركت  ءبه مدح برسد، بلكه از ابتداي توصيف شب تا رسيدن به درگاه معشوق، درباره

ب مطل ـ از شامگاهان تا رسيدن به آستان معشوقيعني ؛ فضاسازي كرده به سوي ممدوح

حالي كه در ديگر موارد، شـاعر از موضـوعي متفـاوت مـثلا معشـوق يـا        پيوسته بوده، در

  : رسدشود و بعد از يكي دو بيت به ممدوح ميطبيعت جدا مي

  نمــــاز شــــامگاهي گشــــت صــــافي
  

ــن    ــر معكّــــ ــمان ابــــ   ز روي آســــ
  

ــوه  ــب كـ ــلال از جانـ ــد هـ ــد آمـ   پديـ
  

ــن ب   ــوده محجــ ــران آلــ ــان زعفــ   ســ
  

ــاچنــان   ز كــردهچــون دو ســر از هــم ب
  

  ز زر مغربـــــــــي دســـــــــتاورنجن  
  

ــه دارد   ــي كــ ــراهن نيلــ ــا پيــ   و يــ
  

  نيمـــي زه بـــه دامـــن   ز شـــعر زرد  
  

ــت  ــه دول ــاهي ك ــه درگ ــن ب   رســيدم م
  

  ازو خيـــزد، چـــو رمـــاني ز معـــدن     
  

ــرق   ــالار مشــ ــاه سپهســ ــه درگــ   بــ
  

ــر اوژن      ــاز خنجــ ــزه بــ ــوار نيــ   ســ
  

  )87: 1370منوچهري، (    

) 411: 1387، رازي شمس قـيس ( بردنام مي »خيام و جمال«از تخلّص به  المعجمصاحب 

پرداختـه  ...كه خود نوعي فضاسازي براي قصيده است و در آن به وصف خيمـه و شـتر و  

معـروف   ةكـه در قصـيد  پايان آن فضاسازي اسـت، چنـان   ةشود و تخلّص قصيده، نقط مي

. سـت ي، كه با ذكر خيام و جمال فضاسازي شده، تخلّص نقطه پايان فضاسـازي ا اميرمعزّ

  : مطلع قصيده

  اي ساربان منزل مكن جز در ديار يار مـن 
  

  تا يك زمان زاري كنم بر ربع و اطلال و دمن  
  

  

  ) 524: 1385ي، معزّامير (  
  

  :تخلّص قصيده
  

  
  

  در آب و آتش منزلم پيوسته از چشم و دلم،
  

  گـامزن  كي محملم، در كوه و صحرا سرابر بي  
  

  و سودد مرابر پشت او مرقد مرا، وز كام ا
  

  من قاصد و مقصد مرا، درگاه صدر انجمـن   
  

  )525: همان(    



   141 / ...هاي نقد هاي تخلّص به مدح و ملاكبررسي شيوه

      :اي با مطلعمنوچهري در قصيده

ــل   ــرو هـ ــه فـ ــي خيمـ ــا خيمگـ   الا يـ
  

  بيــرون شــد ز منـــزل   كــه پيشــاهنگ    
  

 :اسـت چنين تخلص به مـدح كـرده    و پايان فضاسازي قرار داده است ةتخلّص را نقط

  . )99و  66: 1370منوچهري، (

ــرو ــرم فـــ ــاه وزيـــ ــه درگـــ   دآور بـــ
  

ــل    ــه بابــ ــي بــ ــرودآوردن اعشــ   فــ
  

      : اي با مطلعفرخي در قصيده

  سپيده دم كه هوا بر دريـد پـرده شـب   
  

  بر آمد از سـر كـه روز بـا رداي قصـب      
  

ها سخن گفته و سپس با اسـتعاره  دم از رفتن ستاره قصيده، با وصف سپيده ةدر مقدم

  :رده استساختن ستاره براي شاهزاده چنين تخلص ك

ــر   ــاخ امي ــان ك ــد مي   يكــي ســتاره برآم
  

  كزو جمال در فـزود انـدر آفـرينش رب     
  

  ستاره ني كه يكي شاخ ملك و ميوه دل
  

  ستاره ني كه يكي پشت نسل و روي نسـب   
  

  )9: 1371،سيستاني فرخي(    

  

  تخلص از زبان معشوق

باشـد   قصيده درباره احوال عاشق و معشـوق و شـرح حـال و جفـاي او     ةهرگاه مقدم

تـرين  وصـف معشـوق از پـر كـاربرد     .)80: 1369واعـظ كاشـفي،   ( شـود ناميده مـي  »نسيب«

قصيده است كه با حضور او روايتي با سه شخصيت شاعر و معشـوق   ةهاي مقدمدرونمايه

كه گاهي بـه  –گو داشته باشد وبا معشوق، گفت) عاشق(آيد، اگر شاعر و ممدوح پديد مي

ي از زبـان معشـوق   شود، اميرمعـزّ تخلص بهتر فراهم مي ةنزمي -شودمناظره كشيده مي

  :چنين تخلّص كرده است

  گفتم كه بر كف تو ستاره است جام مي
  

  گفتــا كــه بــا ســتاره بــود مــاه را قــران   
  

  قران ماه و ستاره به هم كجاست؟: گفتم
  

ــدايگان    ــاه وزيـــر خـ ــا بـــه بزمگـ   گفتـ
  

  )522: 1385ي، معزّامير (    

در قالب مناظره بيان شده، با معشوق مناظره كرده و از زبـان   عنصري طي روايتي كه

  : معشوق تخلص كرده است



142 
   1395 تابستانم، و يك پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره چهل/ 

  گفـــتم از چيســـت روي راحـــت مـــن
  

  گفــــت در خــــدمت اميــــر شــــتاب  
  

ــت    ــر اس ــرا خي ــدمتش م ــتم از خ   گف
  

ــĤب     ــر نيســت م ــه خي ــت ازو جــز ب   گف
  

ــن   ــر ديـ ــر ناصـ ــر نصـ ــتم آن نيـ   گفـ
  

  گفــــت آن مالــــك ملــــوك رقــــاب  
  

  )7: 1363عنصري، (    

  اعلام پايان تخلصّ و آغاز مدح

گويي به ستوه آمـده، پـس آن   كند كه از مقدمهسرا با صراحت اعلام ميگاهي قصيده

ي دربار غزنه بوده و در كار مدح »الشّعراملك«عنصري كه . پردازدرا رها كرده، به مدح مي

خسـتگي  اي گشته، بارها با صراحت از موضـوع تشـبيب اظهـار    و ستايش درباريان حرفه

  :هاي زير از اين گونه استتخلّص. كرده و به مدح روي آورده است

  از عشق خيزد انده تا كـي بـلاي عشـق   
  

  در عشق خير نيست من و نعت شـهريار   
  

  سلطان عصر شـاه جهـان، سـيد ملـوك    
  

ــعود،   ــالم  مس ــر ع ــش فخ ــار و آراي   تب
  

  )155: مانه(    

  چه خيزد از غزل و نعت نيكـوان گفـتن  
  

  نگــويي نعــت و ثنــاي خيــر بشــر  چــرا  
  

ــوب   ــو يعق ــر اب ــوب مي ــير خ ــلاله س   س
  

  كه جز بدو نبود قصد مـرد خـوب سـير     
  

  )78: همان(    

  .)61: 1380قاآني، ؛247: 1379، اصفهانيالدين جمال ؛ 78و  96و  100 :همان  :ك.و نيز ر( 

يم بـي  تخلص به مدح، از بلاغت و مناسبت نغز كه از آن سـخن گفت ـ  ءالبته اين شيوه

  .بهره است

  

  شاعر) نام شعري( تخلص به مدح بعد از ذكر تخلص

خود، به ) نام شعري(هاي خود، از تخلّص خاقاني از شاعراني است كه در اغلب قصيده

خـود را  قصيده، ابتدا نـام شـعري    ةرسد؛ بدين صورت كه بعد از مقدمتخلص قصيده مي

ظهار بندگي، ياري خواستن از ممدوح اي چون مفاخره، امايهكند و سپس با درونذكر مي

. دهـد تخلّص در قصيده را نشان مـي  ةهاي زير اين شيونمونه. زندمي گريزي به مدح... و
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دهد كه شاعر چهار بار تجديـد مطلـع كـرده و    اي را نشان ميابيات زير تخلّص در قصيده

  :ورده استهر بار نيز نام شعري خود را، همراه با مفاخره، پيش از تخلّص قصيده آ

  بــا اثــر داغشــان هــر دم ســلطان عشــق
  

  گويـــد خاقانيـــا خـــاك تـــوام مرحبـــا  
  

  رو به هنر صدر جوي بر در صدر جهـان 
  

  رو به صـفت بـازگرد بـر در اصـحاب مـا       
  

ــراهيم وار   ــته ب ــين گش ــراهيم ب ــاه ب   ج
  

  مكرم اخـوان فقـر بـر سـر خـوان رضـا        
  

  :ابيات پاياني تجديد مطلع دوم
  

  
  

  ايــب خاقــانيمبــر ســر كــوي تــو مــن ن
  

  بو كه بـه ديـوان عشـق نـام برآيـد مـرا        
  

  موي شدستم ز غم موي شكافم به شعر،
  

ــدا     ــرم مقت ــي در ح ــنجم هم ــك نگ   لي
  

  ســليمان جــلال صــدر بــراهيم نــام، راد
  

  خواجه موسي سخن، مهتر احمـد سـخا    
  

      :ابيات پاياني تجديد مطلع سوم

  گفتم امروز كيست تازه سخن در جهـان 
  

  اني سـت بلبـل بـاغ ثنـا    گفت كـه خاق ـ   
  

  مادح شيخ امام، عالم عامـل كـه هسـت   
  

ــا      ــر اوليـ ــي، مفتخـ ــن نبـ ــر ديـ   ناصـ
  

      :ابيات پاياني تجديد مطلع چهارم

  يا رب خاقاني سـت بانـگ پـر جبرئيـل    
  

  شـان بـاد چـو شـهر سـبا     خانه و كاشانه  
  

  هم بنماند چنين هم بـود از قـدر صـدر   
  

ــا    ــج ورا انتهــ ــاط، رنــ   درد ورا انحطــ
  

  )38- 36: 1374خاقاني، (    

  

  هاي نقد تخلصّ از ديدگاه علماي بلاغت ملاك

: اسـت  كه گفته آمد، در تعريف تخلّص و حسن تخلّص، بر سه نكته تاكيد شـده چنان

لفظ خوب، معني خوب و پيوند خوب ميان مقدمه و تخلّـص، امـا آنچـه در نقـد تخلّـص      

  :آن براي مدح استاست اغلب نقد معني و مفهوم تخلّص و مناسبت آمده

  

   ن ممدوح در برابر معشوقأرعايت ش

ن ممدوح حفـظ  أآن است كه جايگاه و شن علماي بلاغت در نقد تخلّص، بيشتر سخ 

و اما تخلص قبيح آن است كي از غـزل و  «: غير از اين باشد تخلّص قبيح استشود و اگر 
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در ادراك مـراد از   كند بدوتشبيب به مدح ممدوح چنان نقل كند كي گويي استعانت مي

 معشـوق باشـد، شـاعر    ةقصيده، دربـار  ةاگر مقدم. )324: 1387 شمس قيس رازي،( »معشوق

گويد و در پايان خطاب به معشوق، خود در برابر معشوق با لحني عاشقانه سخن ميابتدا 

آورد دهد و سپس يكباره به مدح ممـدوح روي مـي  را گريزان از معشوق جفاكار نشان مي

نصـيب  ممدوح خرسند شود و شاعر را بـي دهد تا ممدوح مقتدر نشان مي ءبنده و خود را

  :ن ممدوح، نزد علماي بلاغت پسنديده آمده استأتخلّص زير از نظر رعايت ش. نگذارد

  خجسته باشد روي كسي كي ديده بـود 
  

  خجسته روي بت خـويش بامـداد پگـاه     
  

  اگر نبودي بـر مـن خجسـته ديـدن تـو     
  

  مـرا بـه ديـدن شـاه     خداي شاد نكردي  
  

  ) 59: 1371، سيستاني فرخي(    

ديدن معشوق خجسته است؛ زيرا در پي ديدن معشوق، ديدار ممـدوح نصـيب شـاعر    

ديدار معشوق تنها يك نشانه و فال نيك شمرده شده، فال نيكويي كه از يـك  . شده است

. دوح اسـت دهد؛ آن نيكويي و موفقيت، ديدن و رسيدن به ممموفقيت و پيروزي خبر مي

دهـد كـه قـرار دادن ممـدوح بـه عنـوان ميـانجي شـاعر و         سخن شمس قيس نشان مي

و اگـر شـاعر بـدان    ) 325: 1387 شـمس قـيس رازي،  ( معشوق، در تخلّص، پسنديده نيسـت 

اي باشد كـه معشـوق، مـردود شـاعر نمـوده شـود و ممـدوح،        گونهناگزير شد سخن او به

خواهد معشوق بـي  ي از ممدوح مقتدر خود ميكه انورمحبوب وتمام مقصود شاعر، چنان

   :وفا را از سر او باز كند

ــن   ــد مـ ــو در بـ ــار مشـ ــك يـ ــا فلـ   بـ
  

  اي بــــه هـــــر نيكـــــويي ارزانـــــي   
  

ــنم     ــاش ك ــري ف ــد بب ــو از ح ــي چ   ك
  

ــه   ــاني  ءقصــــ ــي درمــــ   درد ز بــــ
  

ــد   ــاز كنـ ــن بـ ــر مـ ــو را از سـ ــا تـ   تـ
  

  مجــــد ديــــن بوالحســــن عمرانــــي  
  

  )483: 1376انوري، (    

    : آداب مدح، مقبول نيست تخلّص زير مطابق

ــد ز گيتـــي  ــز آمـ ــره دو چيـ   مـــرا بهـ
  

ــتر      دل پــــاك و زبــــان مــــدح گســ
  

ــردم     ــف ك ــان وق ــر جان ــر مه ــي ب   يك
  

  يكــــي بــــر آفــــرين شــــاه كشــــور  
  

ــز جمـــالش    ــالار مشـــرق كـ   سپهسـ
  

  انــدر دو پيكــر  دو پيكــر كــرد عقــل    
  

  )48: 1363عنصري، (    
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است كـه  ممدوح تقديم شده گستر بهدر اين تخلص، دل پاك به معشوق و زبان مدح

اگر مقام دل پاك را بالاتر از زبان بدانيم، اين تخلص مناسـب مـدح نيسـت؛ زيـرا شـاعر،      

برتـر بـوده، بـه     را كه معشوق و ممدوح را بندگي كرده و به هر دو بهره رسانده، بلكه دل

  . استمعشوق تقديم كرده

كـه در   شوق تشبيه كردهنيشابوري در تخلّص زير، مدح ممدوح را به عشق معنظيري

  :مانند داشته باشدآيين تخلّص به مدح روا نيست؛ زيرا در مدح، ممدوح بايد جايگاهي بي

ــت دارد  ــيش در دل ــر ب ــدام صــوت اث   ك
  

  به من بگو كه كنم ناله در همان آهنـگ   
  

  دمي بپرس ز حالم كه فكر مـدح كسـي  
  

  كند چو عشق تو بازي به دانش و فرهنگ  
  

  رّحيم خـان كـز قـدر   سپهر مرتبه عبـدال 
  

  اورنــگ ءفــرو كشــد مــه نــو را ز گوشــه  
  

  )385: 1379نظيري، (    

  .)69: 1380قاآني، ( توان ذكر كردتري نيز ميسستهاي البته نمونه

  

  رعايت مناعت طبع شاعر در تخلصّ

گـاهي شـاعران ضـمن برشـمردن     . خواهش و تقاضا، خلاف مناعت طبع شاعر اسـت 

هـا  گـري گونه كديـه اين. اندو اصرار به طلب از ممدوح پرداختهفضل و هنر خود، با الحاح 

در بيـت زيـر    .) 325: 1387 شـمس قـيس رازي،  ( اسـت  شده در كتب بلاغت مردود شمرده

  :استشاعر در جايگاه تخلّص به مدح، طلبكار ممدوح گشته

  عيدي و نوروزي از شه هيچ نستانم مگر
  

  خاص و تركي درج گوهر بـر ميـان   بارگي  
  

  )326: همان(    

اي كه با وصف معشوق آغاز گشته است، ضمن تخلص بـه  فرخي سيستاني در قصيده

  :گري گشاده و گفته استمدح، لب به كديه

  كاشكي كار من و تو به درم راست شـدي 
  

  تا من از بهر تو را كردمـي از ديـده درم    
  

ــرد   ــد ك ــرا باي ــده چ ــادكرد درم از دي   ي
  

  نايـد كـم   مر مـرا بـا كـرم خواجـه، درم      
  

  )242: 1371فرخي سيستاني،(    

  .)51: 1380قاآني، ( است هاي خود را بر شمردهخواسته ،اي به تفصيلنيز در قصيده قاآني
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  مناسبت نغز ميان مقدمه و مدح

دهـد،  تخلّص رابط مقدمه و مدح است و مقدمه را به اصل سخن يعني مدح پيوند مي

همـاهنگي و  . تـر خواهـد بـود   تخلّص زيباتر و كامـل  تر باشد،پيوند محكمهرچه بنابراين 

كه ذكر شد ترين شرايط حسن تخلّص است و چنانپيوستگي ميان مقدمه و مدح از مهم

. شـود سازد، بنا مـي ي كه مقدمه را به مدح مربوط مي»مناسبت نغز«ة حسن تخلّص برپاي

اند، كه در به كار بسته هاي گوناگوني راقصيده سرايان براي گريز از مقدمه به مدح، شيوه

  . است ياد شده »مناسبت نغز«كتب بلاغت از آن با عنوان

بسـزايي   تـأثير تخلّـص بـه مـدح،     ةمايه و مضمون مقدمه قصيده، در تعيين شيودرون

دهد كه اگر قصـيده بـا   دارد؛ بررسي قصايد فرخي، منوچهري، عنصري و انوري نشان مي

تشبيه و حسن تعليل بـراي تخلّـص بـه مـدح     وصف طبيعت شروع شود احتمال آنكه از 

اگر مقدمه قصيده، خطاب به معشوق باشد، تخلّص به مدح . بهره گرفته شود بيشتر است

اغلب با مضمون رو تافتن از معشوق و پناه بردن به ممـدوح يـا تشـبيه و حسـن تعليـل      

يت هـايش را بـا شـكوه و شـكا    شاعري مانند مسعود سعد اغلـب قصـيده  . پذيردانجام مي

  .كندكند و با پناه بردن به ممدوح و ياري خواستن از او تخلّص به مدح ميشروع مي

انوري در بيت زير با حسن تعليل و تشبيه زيبـايي مقدمـه قصـيده را كـه در وصـف      

  :طبيعت بوده، به مدح رسانده است

  چنار پنجه گشاده است و ني كمر بسته اسـت 
  

  دعــا و خــدمت دســتور و صــدر دنيــا را  
  

  )2: 1376انوري، (    

محكم و نغزي ميان مقدمـه و   ةهاي تخلّص بليغ آن است كه رابطترين ويژگياز مهم

مدح پديد آيد، اما گاه مقدمه و مدح پيوند نخـورده و تخلّـص نيكـو واقـع نشـده اسـت؛       

رسـد و سـبب آن   پيوستگي ميان مقدمه و مدح در قصايد خاقاني گاه محكم به نظر نمي

ه، پرداختن به دو يا چند موضوع و ذكـر نـام شـعري شـاعر پـيش از      طولاني شدن مقدم

بيسـت و شـش   ( اي، شاعر پس از توصيف صبحكه در قصيدهتخلّص به مدح است؛ چنان

  :گفته است) پنج بيت( و در پايان وصف اندوه خود) بيت

ــت   ــت اس ــت از بخ ــرخ نيس ــه از چ   گل
  

  كـــه مـــرا بخـــت در ســـر انـــدازد      
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ــال    ــد ن ــون كن ــرگ چ ــف از گ   شيوس
  

  كـــه بـــه چـــاهش بـــرادر انـــدازد      
  

  دم خاقــــــاني ار ملــــــك شــــــنود
  

  جـــان بـــه خاقـــان اكبـــر انـــدازد      
  

  

ــردّ   ــا بـــ ــت بقـــ ــك ار خلعـــ   فلـــ
  

ــدازد     ــفدر انــ ــاه صــ ــد شــ ــر قــ   بــ
  

  )124: 1374خاقاني، (    

مفصـل دربـاره صـبح بـا ممـدوح      ة شاعر در تخلّص به مدح رسيده است، امـا مقدم ـ 

نـدوه شـاعر، خـاطر هـر خواننـده از جملـه خـاطر        يابد، گذشته از آن بيان اارتباطي نمي

حتـي ذكـر نـام شـاعر و احـوال او از برجسـتگي نـام ممـدوح         . سازدممدوح را مكدر مي

خاقاني از وصف صبح به بيان غم و اندوه خود پرداختـه و گفتـه كـه انـدوهش     . كاهد مي

ه جـان  اگر آن را بشنود از غص )در بعضي نسخه ها فلك آمده است(چنان است كه ملك 

بسياري انـدوه شـاعر    ،در بيت تخلّص. كندافكند و جان خود را بر خاقان اكبر نثار ميمي

 . رسدتر از مدح ممدوح به نظر ميتر و مهمپر رنگ

  ايجاز در تخلصٌ

شده و برخي بر اين باورند كه بهترين تخلّص، تخلّـص  ايجاز از محاسن تخلّص شمرده

سبب آن است كه هر چه تخلّص و انتقال از مقدمه به ؛ )279: 1360آهني، ( يك بيتي است

و در نتيجـه التـذاذ مخاطـب از تخلّـص بيشـتر       تر باشد، سرعت انتقال بيشـتر مدح كوتاه

  :يك بيتي و موجز است تخلّص زير. شود مي

ــاد  ــه روز ب ــارد ب ــادام چــون شــياني ب   ب
  

  چون دسـت راد احمـد عبدالصـمد بـود      
  

  

  )27: 1370منوچهري، (  

  دمدعا كنند بـه گـل بـر سـپيده     مرغان
  

ــر     ــم كثي ــدگاني بوالقاس ــان و زن ــر ج   ب
  

  

  )34: همان(    

ن بـه درسـتي و بنـا بـه مقتضـاي      برخي از ستايش سرايا«برخي نيز بر اين باورند كه 

آزاديـان و خبازهـا،   ( »اندمقام ستايش، گريز با اطناب را عملا بر گريز تك بيتي ترجيح داده

هاي تخلص بليغ است، اما هـر تخلـص   نكه ايجاز در تخلص، از ويژگينتيجه آ .)80: 1391

هاي چند بيتي بسيار بليغ واقع موجزي بليغ نخواهد بود و از سوي ديگر برخي از تخلص

  : اند، اين تخلص از آن جمله استشده
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  عـــدد انجـــم بســـيار ســـپهر هشـــتم 
  

  شد مقـدار كه برو چيره نميبود چندان  
  

  ي انجم هسـتي راست گويي كه ز بسيار
  

  درگه خواجه ز بسياري شاهان گـه بـار    
  

  مجد دين بوالحسن عمراني آنكه به جود
  

  دل او بحر محيط است و كفش ابر بهار  

  )156: 1376انوري، (    

  نكته ديگر در نقد تخلص به مدح

رسد شود، اما به نظر ميتخلص در پيوند ميان مقدمه و متن اصلي قصيده محدود مي

تواند درباره جواني، وصـف  است؛ مقدمه قصيده مي مؤثره نيز بر كيفيت آن موضوع مقدم

چنانچه موضوع  .)388 :1368خطيب قزويني، ( معشوق، ادب، افتخار، شكايت و غير آن باشد

قصيده، شكايت از احوال شاعر باشد، مناسبت نغز بين مقدمه و متن اصـلي پديـد    ةمقدم

ي نغز در جايگاه تخلص، به تقاضـا و خـواهش روي   آيد و شاعر به جاي يافتن مناسبتنمي

برخـي از قصـايد خـود، از     ةآورد، مسعود سعد از جمله شاعراني اسـت كـه در مقدم ـ  مي

روزگار و احوال نامساعد خود شكايت كرده و پس از آن به خـواهش و تقاضـا از ممـدوح    

  :است و در واقع گريزي صورت نگرفته است روي آورده

  دان كه هيچ وقتو مياي تن ز غم جدا مش
  

ــا    ــد دو ت ــن گنب ــود كــس را اي ــا نب   يكت
  

  خواهي كه بخت و دولت گردند متصـل 
  

  با نهمـت تـو هـيچ مكـن منقطـع رجـا        
  

ــعيد   ــن س ــور ب ــق منص ــاحب موف   از ص
  

  آن كش ز حلم پيرهن است از سخا ردا  

  )6: 1363، سلمان مسعود سعد(    

  چــه تــوان كــرد كــه آنچــه بــود و بــود 
  

ــود   ــم و ر ةبـ ــحكـ ــت  ةفتـ ــم اسـ   قلـ
  

ــ   خــــويش چنــــد پــــردازم   ةقصــ
  

ــت      ــرم اس ــورت ك ــه ص ــي ك ــه كريم   ب
  

  خواجه بـو نصـر پارسـي كـه چـو مهـر      
  

ــم اســت    ــه همــه فضــل در جهــان عل   ب

  

  )53: همان(    

هرگاه فضاسازي و ذكر احوال شاعر در ابتداي قصيده قرار گيـرد، مقدمـه و تخلـص و    

مقدمه  ا يكديگر نخواهند داشت و رابطهگيرند و مباينتي بمدح، در ادامه يكديگر قرار مي

نخواهـد بـود؛ بلكـه حركتـي     ) 111: 1386صـديق حسـن خـان،    ( »دو وحشـي « ةو متن، رابط

مقدمـه را بـه    ،بنابراين تخلص به مدح با دو شيوه. طبيعي در يك سير زماني خواهد بود
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 ،اشداگر موضوع مقدمه، موضوعي غنايي چون عشق و وصف طبيعت ب: زندمدح پيوند مي

اي چون تشبيه و حسن تعليل، خاطر خواننده و شـنونده را از مقدمـه   اغلب شاعر با آرايه

دهد و اگر مقدمه فضاسازي و بيان احـوال شـاعر باشـد مـدح در مسـير      به مدح پرواز مي

رسد؛ مثلا منوچهري در مسـير خـود بـه درگـاه     فرا مي زماني يا مكاني يا منطقي مقدمه،

را  »بـا كـاروان حلّـه   «سيسـتاني قصـيده    ييـا فرخ ـ  پـردازد ح ميرسد و به مدممدوح مي

  :گويدسرايد و در تخلص مي مي

  تا نقش كرد بر سر هـر نقـش برنوشـت   
  

  مــــدح ابــــوالمظفّر شــــاه چغانيــــان  
  

  )329: 1371فرخي سيستاني، (    

  .طلبدو يا مسعود سعد پس از گلايه از مصائب و مشكلاتش، ممدوح را به ياري مي

  

  هاي شعردر ديگر قالب مدحتخلصّ به 

هـاي  تخلّص يا گريز از مقدمه به مدح در قصيده معمـول اسـت، امـا در ديگـر قالـب     

. شـود اند، نيز گريز از مقدمه بـه مـدح ديـده مـي    شعري كه براي مدح به كار گرفته شده

پيشواي ايـن سـنت ظـاهرا    «گفته شده كه . شودتخلّص بدين معني در غزل نيز ديده مي

  .)126: 1388همايي، ( »است شيخ سعدي

  سعدي حديث مسـتي و فريـاد عاشـقي   
  

ــاه را    ــود خانق   ديگــر مكــن كــه عيــب ب
  

  دفتر ز شعر گفته بشوي و دگـر مگـوي  
  

  الا دعــــاي دولــــت سلجوقشــــاه را    
  

  يا رب دوام عمر دهش تا به قهر و لطـف 
  

ــواه را     ــد و نيكخ ــزا ده ــواه را ج ــد خ   ب
  

  )8: 1385سعدي، (    

سـرايان پـيش از سـعدي نيـز ديـده      هـاي غـزل  خلّص به مدح در غزلهاي تاما نمونه

   .)491 :1379، اصفهاني الدينجمال ؛648: 1374خاقاني،  ؛671:  385ي، معزّامير :ك.ر( شود مي

  :شودتخلص به مدح، در قالب مسمط نيز ديده مي

  گاه خوش زييمتا زين سپس همي گه و بي
  

  داني به هـيچ حـال زبـون كسـي نيـيم       
  

ــ ــا مــيت ــا ســماع بتــانيم و ب   يــما ا روز ب
  

  داند هر آن كه داند ما را كه ما كـه ايـم    
  

  يـم ا آن مهتري كه ما به جهان كهتر وي
  

  ميــر بزرگوارســت و اقبــال او همــان      
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  پــور ســپاهدار خراســان، محمدســت   
  

  فرخنده بخـت و فـرّخ روي و مويدسـت     
  

  )211: 1370منوچهري، (    

در . ها مشترك استغزل ةاست كه بيت آخر آن در هم بند مجموع چند غزلترجيع 

هـا مـدح   شود و در بيت پايـاني غـزل  ميآورده آخر هر غزل تخلّص به مدح بيت ما قبل 

بندي دارد كه دو بيت پايـاني از يـك غـزل آن    اميرمعزّي ترجيع. دگرديكساني تكرار مي

  :شودنقل مي

  شرح بلاي آن بـت ز انـدازه در گذشـت   
  

  ش سيد احـرار چـون كـنم   اين شرح پي  
  

  فرخنده مجد ملك و پسنديده شمس ديـن 
  

ــد   ــد  ةدارنـ ــان و فروزنـ ــين ةزمـ   ...زمـ
  

  ) 656: 1385ي، معزّامير(    

  

  گيرينتيجه

تـرين مـلاك علمـاي بلاغـت در     كـه مهـم   دهـد  مـي بررسي تخلّص در قصيده نشان 

تن تخلـص و م ـ  ةتشخيص حسن تخلص، هماهنگي و پيوند محكـم و هنـري ميـان مقدم ـ   

ن أرعايت ش ـ: ند ازاها و شرايط ديگر براي حسن تخلصّ عبارتالبته ملاك. اصلي بوده است

  .و جايگاه ممدوح در برابر معشوق، رعايت مناعت طبع شاعر در تخلصّ و ايجاز در تخلص

هـا  ه پركاربردترين شـيوه اند كهاي گوناگون به مدح گريزي زدهسرايان با شيوهقصيده

بيه، حسن تعليل، قرار گرفتن تخلّص به عنوان پايـان فضاسـازي مقدمـه    تش: از اندعبارت

قصيده، تخلّص از زبان معشوق، اعلام پايان تخلّص و آغاز مدح، تخلّص بـه مـدح پـس از    

كاربرد تخلّص به مـدح در قصـيده معمـول اسـت، امـا در      . شاعر) نام شعري(تخلّص  ذكر

نكته ديگر آنكـه  . شودندرت ديده ميهيز ببند ناي ديگر چون غزل ، مسمط و ترجيعهقالب

اگر موضوع مقدمه قصيده، بيان احوال و مصائب شاعر باشد مناسبت نغز تخلـص بـه مـدح    

شود و ممدوح و خواننده از تغيير موضوع غـافلگير نخواهنـد شـد؛ زيـرا در ايـن      پديدار نمي

ي راه و مـدح انتهـاي   يكديگر خواهند بود؛ مقدمه ابتدا ةموارد مقدمه و تخلص و مدح، ادام

وصف طبيعـت و يـا وصـف معشـوق      آن است، اما هرگاه مقدمه درباره موضوعي غنايي مثلاً

  .دهدباشد تخلص همچون پلي خواهد بود كه يكباره با مناسبتي نغز موضوع را تغيير مي
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  نوشت پي
وصف جمال محبوب كردن و حكايت حال خود با وي گفتن است در لغت به معني : نسيب. 1

تا به سبب ميلي مقصود خويش سازد لي را گويند كه شاعر آن را مقدمة و در اصطلاح غز

به شنيدن احوال عاشق و معشوق دارنـد طبـع ممـدوح بـا شـنيدن آن      ها كه بيشتر جان

رغبت نمايد و حواس وي از ديگر شواغل باز آيد و بـدين واسـطه آنچـه مقصـود قصـيده      

  .)80: 1369، واعظ كاشفي(ادراك كند با خاطري جمع و نفسي مطمئن  را است

در لغت به معني نسيب است و در اصطلاح آن است كه شاعر پيش از شروع مدح، : تشبيب .2

صورت واقعه و حسب حال خود را ذكر كند و هر چه مشتمل باشـد بـر شـكايت فـراق و     

 شرح اشتياق و وصف اطلال و دمن و نعت ازهار و چمن و صفت شب و روز و ذكر عيـد و 

حـوادث  بهار و توصيف مساكن و ديار و قصة وقايع زمـان و غصـة   نوروز و تعريف خزان و 

دوران، مجموع را تشبيب خوانند و مقدمات و مبادي مناشير و امثله نيـز بـه همـين نـام     

اند و آنچه در اوايل قصايد اشتهار يافته و بعضي از شعرا ميان نسيب و تشبيب فرق نكرده

اي نسيب را خاص اند و طايفهابد جمله را نسيب و تشبيب خواندهبر مقصود شعر تقديم ي

  .)همان(اند به مطالع منظومات و تشبيب را به مبادي منثورات كرده

   ).160 :1374كزازي، (را به جاي تشبيب و نسيب به كار برده است  »غزلواره«دكتر كزازي اصطلاح  .3
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  منابع 
، ادب "تا آغاز سده هفتم "گريز"حسن تخلص و عيوب لفظي ") 1391(آزاديان، شهرام و رضا خبازها 

  .82تا  67، صص 10، شماره پياپي 2، شماره 2فارسي، دوره 

  . معاني بيان، چاپ دوم، تهران، بنياد قرآن) 1360(آهني، غلامحسين 

  . ديوان اشعار، به اهتمام محمود مهدوي دامغاني، مشهد، باستان) 1347(ابوالفرج روني 

  .ديوان اشعار، به تصحيح محمدرضا قنبري، تهران، زوار) 1385(ي، محمدبن عبدالملك امير معزّ

، چـاپ چهـارم، تهـران، علمـي و     رضـوي مـدرس كوششديوان اشعار، به) 1376(محمد بنانوري، علي

  .فرهنگي

تلخيص المفتـاح فـي المعـاني والبيـان والبـديع، قـم،       ) 1368(خطيب قزويني، محمدبن عبدالرحمن 

  .الذّخائردار

  .دستگردي، تهران، نگاه وحيد اشعار، تصحيحديوان) 1379(رزّاق لعبدابناصفهاني، محمدالدينجمال

سـجادي، چـاپ پـنجم،     ديوان اشعار، تصحيح ضـياءالدين ) 1374(الدين بديل خاقاني شرواني، افضل

  . تهران، زوار

، ادب پژوهي، دوره "نها در تخلص به مدحساخت هاي بلاغي مركب و كاربرد آ") 1389(خبازها، رضا 

  .130تا  111، صص 14، شماره 4

  .ترجمان البلاغه، به تصحيح و اهتمام احمد آتش، تهران، اساطير) 1362(رادوياني، محمدبن عمر 

  .وفائي، تهران، سخن عباسعليكليات سلمان ساوجي، تصحيح ) 1389(ساوجي، سلمان بن محمد 

  .ديوان مسعود سعد سلمان، تهران، گلفام) 1363(سعد سلمان، مسعود 

  . يوسفي، تهران، سخن غلامحسين تصحيح، هاي سعديغزل) 1385(الدين شيرازي، مصلحسعدي

رضـوي،  مـدرس  واشـعارالعجم، تصـحيح محمـد قزوينـي     معاييرفي المعجم) 1387(رازي قيسشمس

  .تهران، زوار

  .يع، چاپ چهاردهم، تهران، فردوسنگاهي تازه به بد) 1381(شميسا، سيروس  

انجمـن، تصـحيح محمـدكاظم كهـدويي، يـزد،       شـمع  تذكره) 1386(صديق خان، محمدحسنصديق

  .دانشگاه يزد

ديوان اشعار، به تصحيح اميرحسين يزدگردي، به اهتمام اصـغر  ) 1380(ظهيرفاريابي، طاهربن محمد 

  .دادبه، تهران، قطره

دبيرسياقي، چـاپ دوم، تهـران، كتابخانـه     ار، به تصحيح سيدمحمدديوان اشع) 1363(عنصري بلخي 

  .سنائي

سياقي، چاپ چهارم، تهران، كتابفروشي ديوان اشعار، به كوشش محمد دبير )1371(فرخي سيستاني 

  .زوار

  . نقد بديع، تهران، سمت) 1379(فشاركي، محمد 
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 ـ  ) 1380(فياض لاهيجي، عبدالرزاق بن علي   ه كوشـش اميربـانوي كريمـي،   ديوان فيـاض لاهيجـي، ب

  .تهران، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

  . ديوان، به كوشش اميرحسين صانعي خوانساري، تهران، نگاه) 1380(االله بن محمد قاآني، حبيب

  .بديع، چاپ دوم، تهران، مركز 3زيباشناسي سخن پارسي ) 1373(كزازي، ميرجلال الدين 

  .عار، به تصحيح احمد كرمي، تهران، ماديوان اش) 1375(مجد همگر 

  .بديع نو، تهران، سخن) 1380(محبتي، مهدي  

  .ديوان، تهران، پانوسشاعران بي) 1370(مدبري، محمود 

  .ديوان اشعار، به اهتمام سيدمحمد دبيرسياقي، تهران، زوار) 1370(منوچهري دامغاني 

  . وم، تهران، كتابخانه طهوريتحول شعر فارسي، چاپ د) 1352(العابدين تمن، زينؤم

  .واژه نامه هنر شاعري، تهران، كتاب مهناز) 1373(ميرصادقي، ميمنت 

نيشابوري، تصحيح محمدرضا طاهري، تهـران،   نظيري ديوان) 1379(حسين نيشابوري، محمد نظيري

  .نگاه

الـدين كـزازي، تهـران،    لجلاتصحيح ميرالاشعار، صنايعفي الافكاربدايع) 1369(شيرازي  كاشفيواعظ

  .مركز

حدايق السحر في دقايق الشعّر، به تصحيح عباس اقبال، تهران، كتابخانـه  ) 1362(وطواط، رشيدالدين 

  .سنائي

  .فنون بلاغت و صناعات ادبي، چاپ بيست و هشتم، تهران، هما) 1388(الدين همايي، جلال
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  .ق.ه1074معرفي و تحليل پيشينه نسخه تَنكلوشاي
   ∗محمود طاووسي
  ∗∗مينو اسعدي زهرايي

   چكيده
تـرين آثـار مربـوط    شود، تنكلوشا از جمله قديميكه از منابع كهن دريافت مي چنان

به تنجيم است كه بر اساس نجوم ايراني و با عنايت به حكايات زمـان اوليـه تـأليف    
كنـد   ادبيات تنجيمي چنين حكايت مي. خود يعني دوره ساساني سامان يافته است

در  كه تنكلوشا پس از سامان در ايران به فارسي ميانه، بـه زبـان سـرياني، و سـپس    
اين اثـر منبـع اطـلاع بسـياري از ادبيـات      . دوره اسلامي به عربي ترجمه شده است

تنجيمي بعد از خود بوده اسـت، امـا از ترجمـه سـرياني آن اثـري نيسـت، ولـي از        
هايي در دسـت اسـت و تنكلوشـاي     هاي عربي و نيز ترجمه فارسي آن نسخه ترجمه
  . اي از ترجمه فارسي آن نسخه استنمونه. ق.ه1074

محمـد تقـي   «به فرمان پادشاه وقت و به قلم نسـتعليق  . ق.ه1074نسخه تنكلوشاي 
موضوع نسـخه شـرح و پيشـگويي    . بازنويسي شده است »بن حاجي محمد مشهدي

ويژگي منحصر به فرد نسخه كه آن را از . طالع در سيصد و شصت درجه بروج است
در حقيقـت  . هاي آن است هنمايد، نگار هاي پيش و پس از آن متمايز مي ساير نسخه

 جـز در هـا   ديگر نسخهجز در . هاي پيشگويي هستند ها تفسيري بصري از متن نگاره
  . با هم ندارندتفاوت چنداني  شيوه خوشنويسي و تاريخ كتابت

دهد كه آيـا تنكلوشـاي    ابتدا به اين پرسش پاسخ مي :نمايد مقاله دو هدف را دنبال مي
توصيف تنكلوشاي مصـور در اشـعار   . يا خير دار بوده استيگانه نسخه نگاره. ق.ه1074

دو شاعر سده ششم هجري يعني خاقـاني و نظـامي، سـابقه تنكلوشـاي مصـور سـده       
گردانـد و يگانـه بـودن آن را رد    يازدهم هجري را تا سده ششم هجري به عقب برمـي 

. انـد  م دانسـته از سوي ديگر در منابع تاريخي سابقه تنكلوشا را از پيش از اسلا. كند مي

                                                 
∗
 mahmoud tavoosi@modares.ac.irدانشگاه تربيت مدرس  ،استاد گروه پژوهش هنر :نويسنده مسئول 

∗∗
                                   minerva_53620@yahoo.comمدرس دانشگاه تربيت ،پژوهش هنرگروه دكتري  
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 اسـت كـه تنكلوشـا   پرسـش  هدف اصلي مقاله آگاهي از پيشينه كتاب و پاسخ به اين 
استناد به منابع كهن بيروني و تمركز در برخي عناصـر  . باورهاي كدام قوم است بيانگر

ها نهايتـاً مـا را بـه باورهـاي      و تجليّ آن در نگاره. ق.ه1074موجود در متن تنكلوشاي
  .ندرسا كيش صابي مي

  
خاقـاني، نظـامي    ،تنكلوشاي، ادبيـات تنجيمـي، كـيش صـابي     :هاي كليدي واژه

  .گنجوي
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  مقدمه 
تنگ لوشـا  با عنوان  »الدين همايونفرخركن«انگيزه اوليه اين پژوهش مطالعه كتابي از 

در حدود بيسـت سـال پـيش از ايـن     «: نويسد در مقدمه كتاب مي يو. است يا صور ِ درج

الدوله بهره و نصيب اين بنده شد كـه در   هاي خطي كتابخانه ركنكتاب قسمتي از ،تاريخ
  .)2: 1357، خهمايونفر( »ميان آنها نسخه نفيس تنكلوشاي مصور وجود داشت

حاصل تحقيقات همايونفرخ درباره آن نسخه خطي بوده  تنگ لوشا يا صور درجكتاب 
بـر آن در  اي و افزودن مقدمهي تنكلوشاي مصور ها است كه با چاپ سياه و سفيد از برگ

  . خورشيدي به چاپ رسيده است 1357سال 
  : كند هاي ارزنده كتاب ياد مي برخي از نكاتي كه همايونفرخ به عنوان ويژگي

ايـن كتـاب در زبــان پارسـي ســابقه ديـرين دارد و تــأليف آن را از زمـان ساســانيان      
  .دانند مي

هاي پـيش از اسـلام بـه دسـت مـا       تهاين كتاب يكي از معدود آثاري است كه از نوش
  . رسيده است

در هـيچ مرجعـي   . اند يك از محققان درباره ترجمه فارسي تنكلوشا سخني نگفتههيچ
  ).تا تاريخ چاپ كتاب نويسنده(اند  دست نياوردههاز نسخه فارسي آن نشاني ب

اشـاره  ز توجه در تنكلوشا كه همايونفرخ نيز در مقدمه كتاب بـه آن  يكي از نكات حائ
. كرده و آن را از دلايل اصلي چاپ كتاب دانسته، كثرت واژگان كهن فارسي در آن اسـت 

  : نويسد وي در اين باره مي
هاي فارسي بسياري در اين اثر است كه بيشتر نام ادوات و ابزار و يـا حيوانـات و    واژه«

وشـني و  پرندگان و همچنين البسه و امتعه و اقمشه است كـه صـورت آنهـا را نيـز بـه ر     
هـاي اصـيل و    هـاي فارسـي و واژه   گونـه نـام  وضوح نقاشي كرده كه براي دستيابي به اين

تـوان گفـت كـه     ز اهميت و ارزش است و از اين نظر مـي ئدريافتن چگونگي آن بسيار حا
شناسان و تواند براي زبان نامه و فرهنگي مصور است كه ميتنكلوشاي مصور در واقع واژه

كنند، اي كار ميهاي رسته نامهخصوص واژههها و ب نامهم و تدوين لغتكساني كه در تنظي
  .)3: همان( »مفيد و سودمند باشد
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شيوه نثر كتاب و مقدمه آن كهـن اسـت و در   «: نويسد مقدمه نيز ميجاي ديگر از در 

  : ند ازاهاي كهن عبارت هايي از آن واژه كار رفته كه نمونههآن لغات كهنه فارسي ب
  .)12: 1357همايونفر، ( »و خوشك لوبر، بابزن، خنور، پرماه، نستوهخشكار، نيبزغ، 

 تنكلوشـا خورشيدي مؤسسه انتشاراتي ميراث مكتوب كتابي با عنوان  1384در سال 
نويسـنده در  . منتشر نمود »رحيم رضازاده ملك« نويسي و تصحيح محقق معاصربا مقدمه

ــر   ــالغ ب ــل كــه ب ل تنجيمــي، ئســت، پيرامــون مســاصــفحه ا100يــك پيشــگفتار مفص
نويسي، كتب مهم نجومي، اشعاري از شاعران ايـران دربـاره احكـام نجـوم، معرفـي       زايجه

هاي فارسي و عربي آن در ايران و جهان و نيز دانشـمنداني كـه    تنكلوشا و فهرست نسخه
يـه  كل ،ملـك رضـازاده   .نمايـد  اند، مطالب جامعي ايراد مي در اين باره به تفحص پرداخته

هـا را عمـدتاً در   هاي موجود از تنكلوشا را بازخواني و با هم مقايسه كرده و تفـاوت  نسخه
وي در آغـاز كتـاب هـدف از    . هاي هنگام رونويسي دانسـته اسـت   اندازيقلماز يات و ئجز

بـراي چـاپ، نـه بـه اعتبـار بـاور بـه         تنكلوشاسامان : نويسد را چنين مي تنكلوشامعرفي 
جمعي ما مردم ايرانـي،   ذهنهايي است كه در نقش ور شناخت آن تهاحكام، بلكه به منظ

هاي بسيار دور رنگ گرفته و بخش عظيمي از فرهنگ و هنر و تاريخ و ادبيـات   از گذشته
از متن كتـاب  به باور وي،  .)1384رضازاده ملك، : ك.ر( چند هزار ساله ما را شكل داده است

هنـگ ايرانـي در ايـران    اين كتاب بر اسـاس فر آيد كه  قراين متعدد به دست مي تنكلوشا
هـاي نخسـتين    و نسخه فارسي ميانه آن به سرياني ترجمه شـده و در سـده   سامان يافته

در ادامـه،   .و سپس از عربي به فارسي در آمده اسـت  اسلامي از سرياني به عربي برگشته
 بنـدهش و  دمينـوي خـر  ، اوسـتا چند نمونه از مظاهر فرهنگ ايرانـي را از  رضازاده ملك 

  : نمايد مقايسه مي تنكلوشاي از متن اآورده و سپس با پاره
درياي فراخكـرت، درخـت    ايراني، قضيه درهم تنيدههاي دلكش فرهنگ  يكي از قصه

  : بهرام يشت آمده است 41در پاره . ون جدبيش وس تخمگ، سيمرغ و سيندخت است
با فرّ خود فراگيرد اين خانـه را  ) زيپيرو(بكنُد بهرام . ستاييم بهرام اهورا آفريده را مي

  .ها راكه اين ابرهاي بارور فراگيرند كوهاز براي نگاهداري رمه چارپايان، آنچنان
  : رشن يشت آمده است 17در پاره 
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اگر هم تو اي رشن پاك، در بالاي آن درخت سئنَ باشي، در ميـان دريـاي فراخكـرت،    
بخش است، درختـي كـه   وهاي درست و درمانآن درختي كه داروهاي نيك دربردارد و دار

  .خوانيم هاي همه گياهان نهاده شده، ما تو را به ياري مي ويسپوبيش خوانند و در آن تخم
  : شود كه از اين دو تكه چنان مستفاد مي

هـا را  سئن آنچنان بزرگ و گشاده بال است كه چون بـال بگشـايد، همـه كـوه     .1
  .فراگيرد

 .فراخكرت آشيان داردسئن بر روي درختي در درياي  .2
  .آن درخت كه سئن بر روي آن آشيان دارد ويسپوبيش نام دارد .3
 .همه داروهاي شفابخش و همچنين تخم همه گياهان در آن درخت نهاده است .4

از سئن و درختي كه سئن بر روي آن آشيان دارد، در ادبيات فارسي ميانه نيز يادها  
  ...دارد؟سيمرغ كجا آشيان ...: در مينوي خرد : هست

آشيان سيمرغ در درخت ون جد بيش وس تخمـگ اسـت و   ...: مينوي خرد پاسخ داد
هر گاه از آن برخيزد، هزار شاخه از آن درخت برويد، و چون بنشيند، هـزار شـاخه از آن   

  ... .بشكند و تخم از آن پراگنده شود
ــيش وس تخمــگ را درخــت طــوبي    در ادبيــات دوران اســلامي، درخــت ون جــد ب

 الدين يحيي بن حبش بن ميرك سهروردي دردر بخشي از نوشته شيخ شهاب. اند ناميده
  : آمده است عقل سرخ

  درخت طوبي چه چيز است و كجا باشد؟: پس پير را گفتم
هر كس كه بهشتي بـود، چـون بـه بهشـت     . درخت طوبي درختي عظيم است: گفت

  ... .رود، آن درخت را در بهشت بيند
  بود؟آن را هيچ ميوه : گفتم
ها كه پـيش   بيني بر آن درخت باشد و اين ميوهكه تو در جهان مي ايهر ميوه: گفت

اگر نه آن درخت بودي، هرگز پيش تو نه ميوه بـودي و نـه   . تو است، همه از ثمره اوست
  .درخت و نه رياحين و نه نبات

  ؟ميوه و درخت و رياحين با او چه تعلق دارد: گفتم
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بامداد سيمرغ از آشيان خود به در آيـد و بـر   . طوبي دارد سيمرغ آشيانه بر سر: گفت
  . از اثر پر او ميوه بر درخت پيدا شود و نبات بر زمين. زمين بازگستراند

نمايـد و از تطبيـق    نويسنده كتاب در ادامه متن درجه يازدهم برج سنبله را بيان مـي 
ي شده از روايات اوسـتايي و  برداررا نسخه گرته تنكلوشا، روايت اوستاهاي  آن با پاره متن

  . يابد فارسي ميانه مي
، آننـدراج ، مجمع الفرس سـروري  ،انجمن آرا ،فرهنگ رشيدي ،فرهنگ جهانگيريدر 
  . نام تنكلوشا آمده است برهان قاطعو  نامه منيريشرف
»ژيوا وِسل«

در مجلـه   .ق .ه1074محقّق فرانسوي معاصر بـا تمركـز بـر تنكلوشـاي     1

Luqman بــا عنــوان زيــر دارد   يامقالــه: (La description des figures des 

degrés du ciel dans les texts persans)   
را معرفي و با چند رساله نجومي ديگر مقايسـه  . ق.ه1074در اين مقاله تنكلوشاي او 

درباره  ايمقاله The Splandour of Iranوسل همچنين در جلد سوم كتاب . كند مي
 ــ ــاريخ نج ــران دارد وم درت ــور     اي ــفحات مص ــي از ص ــويري از يك ــا تص ــه در آن تنه ك

  . هاي تنجيمي ديگر آورده است هاي مصور كتاب را در كنار برگ. ق.ه1074تنكلوشاي
 :عنـوان دارد اين با درباره تنكلوشا  اي مقاله Journal Asiatiqueدر مجله  2بوريسو

Svrle Tainkka Lucha  
الـدين همـايونفرخ   ركن. است كتاب في صور درجي، هاي عرب در نسخه تنكلوشاعنوان 

برخي از محققاني كه در آثار خـود بـه   نام  ،تنگ لوشا يا صور درجدر مقدمه نسخه چاپي 
  : كه عبارتند از ذكر كرده است ،اند تنكلوشا پرداخته

  .پردازد به تنكلوشا مي عيون الانباءدر  »ابن ابي اصيبعه«

  .كند ياد ميكتاب الوجوه والحدود تنكلوشا به از  الفهرستدر  »ابن النديم«

نامد و آن را در نزد مردم  مي كتاب وجوه و حدودآن را  تاريخ الحكماءدر  »ابن قفطي«

  . داند كتابي مشهور مي

 اسرار الصور في الشرح الدرجاتاز آن به .) ق.هنيمه اول سده هفتم ( »غضنفر تبريزي«

                                                 
1. Ziva, Vesel 

2. Borissov,A. 
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  .برد نام مي
  . در اين زمينه مطالبي دارد نامه علاييتنزهدر  »شهمردان رازي«

  . كند از آن ياد مي المدخل الكبير الي علم احكام نجومدر  »ابومعشر بلخي«

در باب تنكلوشا به تفصيل سـخن   المطالب العاليهدر كتاب هشتم از  »امام فخر رازي«

  .گفته است
تنكلوشـا را   سه نسـخه عربـي از   گاهشماري در ايراندر كتاب  »سيد حسن تقي زاده«

  .معرفي كرده است
، هــاي خطــي كتابخانــه مجلــس فهرســت نســخهدر ) 1346( »عبدالحســين حــائري«

  .كند جلدهاي هفتم و نهم، دو نسخه از تنكلوشا را معرفي مي
ترين هـدف ايـن تحقيـق دسـتيابي بـه پيشـينه تـاريخي تنكلوشـا و شـناخت          اصلي

  . هايي است كه در ژرفاي متن پنهان گشته است نقش ته
  

  معرفي 

 صـورت دگرگـون شـده نـام    «تنكلوشا ، المعارف بزرگ اسلامي ةدايربر اساس تعريف 

، نيز صـورت كوتـاه   )احتمالاً از سده اول ميلادي(اختربين يوناني نويس بابلي  1تئوكروس
تنكلوشـا البـابلي القوفـاني فـي صـور درج      شده نام اثري منسوب به وي با عنوان كتـاب  

  .)ذيل واژه تنكلوشا :1387 كرامتي،( »است يه من احوال المولودينعل الفلك و ما تدَلُّ

  : تنكلوشا چنين تعريف شده است دانشنامه جهان اسلامدر جلد هشتم 
 ،شـناس بـابلي سـده اول مـيلادي    تنكلوشا صورت تحريف شده نام تـوكروس، سـتاره  

، تنيكلـوس  )147 :1371 قفطـي، ابن (هاي گوناگوني چون تينكلوس  اين نام به صورت. است
ابـن ابـي   (و حتي دنكاوشا  )304 :همان قفطي،ابن ابن نديم، همان؛ (، طينقروس )329ابن نديم، (

  .)ذيل واژه تنكلوشا: 1383قاسملو، (ذكر شده است  )30 :2اصيبعه، ج
از جملـه  . گاه تنكلوشا در زمره كتب علمي معرفي گرديده و گاهي نيز كتابي اعتقادي

كتـابي در  : در ذيل كتب علمي معرفي شـده اسـت   پيش از اسلامتاريخ ادبيات در كتاب 
                                                 
1. Teucros 
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تينكليوس بابلي را يكي از هفت عـالمي شـمرده كـه     ،ابن نديم. ت و نجوم بوده استئهي
وي كتـابي بـه   . را كه به اسم هفت سياره ساخته بود، بدانان سـپرد  ايضحاك هفت خانه

او به نام طينقـروس بـابلي يـاد    ابن نديم در جاي ديگر از . داشته است وجوه و حدودنام 
ايـن تحريـف   . تينكلوس تحريف تنكلوس و آن نيز محرّف نام تئوكروس است. كرده است

از  »ر«و  »ل«و نيـز بـراي    »و«و»ن«از آنجا ناشي شده است كه در خط پهلوي براي صـداي 

و نام طينقروس تصحيف طيقروس است كـه صـورت معـربّ     شود يك حرف استفاده مي
نويسندگان دوران اسلامي ظاهراً نام تنكلـوس را از پهلـوي و نـام    . اني استتئوكروس يون

تئوكروس در نيمه دوم . اند كرده و آنها را نام دو تن پنداشتهطيقروس را از يوناني اقتباس
زيسته و كتاب او در زمان خسرو انوشيروان به پهلـوي و سـپس در    سده اول ميلادي مي

هلوي به آرامي ترجمه شده و همين ترجمـه بـه دسـت    نيمه دوم سده ششم ميلادي از پ
  .)319: 1376تفضلّي، (منجمان دوران اسلامي رسيده است 

از پهلـوي بـه   كتاب تنگلوشا كتـابي اسـت كـه    « :نويسد نيز درباره اين كتاب مي يرض

هاي چهارم يا پنجم هجري قمـري   در سده. ر درج معروف شده بودعربي ترجمه و به صو
اين كتاب اثري است دربـاره احكـام نجـوم و    . ي به فارسي ترجمه و مشهور شدنيز از عرب

هاي نادري است كـه در ايـن زمينـه بـراي مـا بـاقي        طلسمات و تقديرات و يكي از كتاب
دار ايراني را بـه احكـام   ي از باورها و اعتقادات ريشهامطالعه اين كتاب، گوشه. مانده است

شد و هم  كه به وسيله موبدان زرتشتي حمايت مي نجومي، طلسمات و تقديرات گوياست
كاردانان و دانندگان ِ اين صنعت، همين موبدان بودند كه آن را چـون سـنتي دينـي بـه     

  .)141-140: 1371رضي، ( »پس از اسلام منتقل كردند

هـاي عربـي تنكلوشـا چهـار اثـر در       طبق تحقيق ِ نويسندگان ِ اين پژوهش از نسـخه 
بـا  (بـه فارسـي    تنكلوشاهاي  از ترجمه. شود تان و عراق نگهداري ميهلند، روسيه، انگلس

هـا در كتابخانـه مركـزي     ايـن نسـخه  . شناسـيم  چند نسخه مي) هاي نسخ و نستعليق قلم
دانشگاه تهران، كتابخانه مجلس شوراي اسـلامي، كتابخانـه ملـك و مـوزه رضـا عباسـي       

 . شوند تهران نگهداري مي

ضا عباسي تهران، نسخه خطـي تنكلوشـاي بـابلي بـه     در مجموعه خوشنويسي موزه ر
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كـه در منـابع مكتـوب    اين اثر در حال حاضر و چنان. شود نگهداري مي. ق.ه1074تاريخ 
بـا نسـخه   تنگ لوشا يا صـور درج  مطابقه كتاب . ، تنها نسخه مصور از تنكلوشا استآمده

را تأييـد  نسـخه   مـوزه رضـا عباسـي، يكـي بـودن دو     . ق.ه1074 تنكلوشايخطي مصور 
ي اسـت كـه قـبلاً از كتابخانـه     اموزه، همان نسـخه . ق.ه1074 تنكلوشاينسخه . كند مي

الـدين همـايونفرخ رسـيده بـود و حـالا در مـوزه رضـا عباسـي         الدوله به دست ركنركن
  . شود نگهداري مي

  : در شناسنامه آن آمده است
، رقم محمد تقـي بـن حـاجي    بابلي، شيوه نستعليق، مصور و مذّهب تنكلوشايكتاب 

  .590و شماره ثبت . ق.ه1074محمد مشهدي، تاريخ 
  

  هاي ادبي تنكلوشا ويژگي
هـا، تنـوع موضـوعات و     تنـوع واژه  تنكلوشـا هاي ادبي مهـم در مـتن    برخي از قابليت

كتاب خود فهرسـتي بـا عنـوان     135ملك در صفحه  رضازادهدكتر. هاي دشوار است واژه
 ـهـا ارا  اليـه هـا و منسـوب   ، منسوب)هاو جايافراد (ها سياهه نام همچنـين  . ه داده اسـت ئ

دهـد كـه    نيز همايونفرخ توضيح مي. فرهنگ واژگان و اصطلاحات تنكلوشا را در پي دارد
تـوان آنهـا را از روي    هـاي فراوانـي دارد كـه نـام ابـزار و ادوات اسـت و مـي        تنكلوشا واژه

هـا   در ادامه فهرست افـراد و جـاي  . ار گرفتكهها شناسايي كرد و در صورت لزوم ب نقاشي
  . نيز درج شده است
المعـارفي جـامع و   دايـره  آن را توان مي ني واژه و موضوع در تنكلوشا،به لحاظ گوناگو

: از جملـه . نامـه تخصصـي را دربـردارد   ها فرهنگعمومي دانست كه در زير چتر خود، ده
هـاي   و صنايع قديمي، فرهنگ گونهها  هاي نجومي و تنجيمي، فرهنگ پيشه فرهنگ واژه

ها و پوشاك كهـن،   هاي گياهي و داروهاي شفابخش، فرهنگ جامه جانوري، فرهنگ گونه
  . فرهنگ ابزارآلات كهن، و فرهنگ باورها و اعتقادات

  
  هاي تنجيمي تنكلوشا  ويژگي
ادبيات تنجيمي، هر كتاب، رساله و جدول كـه بـه منظـور پيشـگويي آينـده بـر        در«
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 »هـا  طالعنامـه «س موقعيـت اجـرام سـماوي، تـأليف و تنظـيم شـده باشـد، در گـروه         اسا

را بر اساس درجه بروج حكايت دارد،  ايزاده ةمثلاً تنكلوشا كه آيند. گرددبندي مي طبقه
  . )126 :1384 ملك،رضازاده ( »شود يك طالعنامه محسوب مي

 360شـگويي بـراي   پـاره مـتنِ پي   360در اصل شامل . ق1074نسخه تنكلوشاي . 1
  .برگ از آن باقي است 332بوده است، اما اكنون  گانه سماويبروج دوازدهدرجه 

   :هر پاره متن از سه بخش تشكيل شده است
  شماره درجه و نام برج، مانند درجه اولِ برج ثور )الف
  توضيحاتي در شرح اجزاي موجود در آن درجه و برج )ب
  ات آن درجه و برجتوضيحاتي درباره پيشگويي اتفاق )ج
  هاي مربوط به آن درجه و برج نگاره )د
هـا بـا هـم     زيرا درجـات بـرج   ها متفاوت است؛ هر يك از پاره متنمضمون موجود در . 2

  .كنندتفاوت دارند و هر كدام يكي از درجات بروج را پيشگويي مي
 ـ   ؛شويم رو ميههاي بسياري روب ها با واژه در پاره متن. 3 واع لـوازم و ابـزارِ   از جملـه نـام ان

هـاي خـاص چـون نـام      ها، گياهان، جانوران، موجـودات اسـاطيري و تلفيقـي، نـام     پيشه
  . پيامبران، نام سيارات، بت و هيكل آمده است

رضـازاده   .هاي ديگر تنكلوشـا يكـي اسـت    هخاز بنيان با نس. ق.ه1074متن تنكلوشاي  .4
هـا را   وده و تنها تفاوت برخي از نسخههاي موجود را با يكديگر مقابله نم ملك كليه نسخه

   .اندازي كاتب هنگام رونويسي نسخه دانسته استاز قلم دليلبه
كه در اين تحقيق بدان پرداختـه خواهـد شـد، بـه باورهـا و اعتقـادات       مضمون متن چنان. 5

پرداختنـد و واسـطه آنـان سـيارات      مردماني اشاره دارد كه در هياكل به ستايش سيارات مـي 
ها و به تبع آن نقوش مرتبط با تنجيم همچون خورشـيد، مـاه،    هايي از كتاب واژهبخش. ندبود

برخـي از مضـامين تنجيمـي،    . هاي آسماني را دربـردارد  مريّخ، مشتري، عطارد، زحل و سنگ
   .هاست نشان دهنده اعتقادات و باورهاي مربوط به تأثير سيارات سبعه بر سرنوشت انسان
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سابقه تنكلوشاي مصـور در اشـعار    ؛.ق1074سخه تنكلوشاي فرمان بازنويسي ن

  خاقاني و نظامي 
كاتبِ نسخه از پادشاه وقت كـه بـه او فرمـان ِ    . ق.ه1074در ابتداي نسخه تنكلوشاي 

پادشـاه مغـرب و مشـرق    « بـا عنـوان   كتاب را داده است، به طـور غيرمسـتقيم   بازنويسيِ

از  ايدهـد كـه در آن تـاريخ نسـخه     ب نشـان مـي  اين مطل ـ. كند ياد مي »خَلدّاالله سلطانَه

  .تنكلوشاي مصور وجود داشته و فرمان ِ شاه بر بازنويسي آن بوده است
پيرامـون   تنگ لوشا يا صورِ درجالدين همايونفرخ در مقدمه كتاب از طرف ديگر ركن

  : نويسد سابقه تنكلوشاي مصور در اشعار فارسي چنين مي
و ببينيم آيا نام تنكلوشا در ادب فارسي پس از اسلام سابقه نخست اينكه توجه كنيم 

 ـ     . كـار رفتـه اسـت   هو پيشينه دارد؟ و اگر دارد چگونه است و بـه چـه معنـي و مفهـوم ب
، دو تن از شـعراي  )24-23: 1357رخ، فهمايون(ذكر كرده است ) 1357(رخ فكه همايون چنان

  : گويد اني شرواني است كه مياند، نخست خاق اوايل قرن ششم از تنكلوشا ياد كرده
ــ ــانيف  هبـ ــازم تصـ ــران سـ ــام قيصـ   نـ

  

  بـــه از ارتنـــگ چـــين و تنـــگ لوشـــا  
  

    :فرمايد و دومي نظامي گنجوي است كه مي
ــمال   ــوب و شـ ــر جنـ ــي از پيكـ   قطبـ

  

ــال     ــزار خيــ ــد هــ ــاي صــ   تنگلوشــ
  

  تنَگــــي ِ جملــــه را مجــــال تــــويي
  

ــويي    ــال تــ ــن خيــ ــاي ايــ   تنگلوشــ
  

خاقـاني و نظـامي گنجـوي در زمـان حيـات خـود        با عنايت به مطالـب همـايونفرخ،  
  . اند اند و به توصيف آن در اشعار خود پرداخته تنكلوشاي مصور را مشاهده كرده

دهد كه تنكلوشاي مصور حداقل از قـرن ششـم هجـري وجـود داشـته       اين نشان مي
از روي نسخه قرن ششم يا نسخه بازنويسي بعـد از آن كـه   . ق.ه1074است و تنكلوشاي 

  .كدام وجود ندارند، بازنويسي و بازنگاري شده استر حال حاضر هيچد
ي از تنكلوشاي مصور پيش از سده ششم هجري وجود داشته يا خيـر، بحـث   ااينكه نسخه

امـا همـين    ؛طلبد و جايگاهي در اين مقاله براي آن در نظر گرفتـه نشـده اسـت    ديگري را مي
 ـ      كه نويسندگان ايـن  مختصر اشاره لازم است ي از پـژوهش بـا بررسـي شـيوه طراحـي اجزائ

هـايي كـه در آن   شاهد عدم همخواني آنها بـا شـيوه نقاشـي   . ق.ه 1074هاي تنكلوشاي  نگاره
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هـاي كهـن،    اند و با مقايسه آنها بـا مصـداق   هبوددوره يعني سده يازدهم هجري كشيده شده، 
  .اند ويه يافتهسابقه تنكلوشاي مصور را تا سده چهارم هجري و دوران پربار آل ب

  
  شناسايي نام حكما و پيامبران در متن

توصيف طالع پادشاهان و حكيمان و  ؛.ق.ه1074هاي تنكلوشاي مصور  ژگييكي از وي
معمـولاً و نـه هميشـه در    . شـود  شرح اتفاقاتي است كه در طي عمر بر ايشان حادث مـي 

آن شاه يا حـاكم آمـده   هايي كه موضوع شاه را داراست، تصاويري از  انتهاي چنين نوشته
در برخي از درجات تنكلوشـا بـه   . ه تصاوير متفاوت استئاما كيفيت و چگونگي ارا ؛است

ها ناآشنا هستند و براي تشـخيص   گاهي نام. هاي خاص پرداخته شده است ذكر طالع نام
هويت آنها بايد به تحقيق بيشتري پرداخت و در مواردي نيز از حضور پادشاهي بـه طـور   

در  »خنَوخـا «ذكـر طـالع   :از جملـه  ؛گويد، بدون آنكه به نام آن اشـاره كنـد  ن ميعام سخ

در درجه دهم برج دلـو،   »موسي بن عمران«و ششم برج اسد،  درجات هجدهم برج حوت

در درجـه   »قابيـل بـن آدم عليـه السـلام    «در درجه سوم بـرج عقـرب،    »سليمان پيغمبر«

در  »عمعقونـاي حكـيم  «سوم برج سـنبله،   در درجه »ابن البشر« سيزدهم برج قوس، طالع

در درجـه   »اسنوسـا «در درجه يازدهم برج سـنبله،   »خسرو بارازقي«درجه نهم برج قوس، 

در درجـه   »كيلاقـا «در درجه شانزدهم برج عقـرب و   »قياماي ملك«سيزدهم برج ميزان، 

 .پنجم برج قوس
ه ششـم بـرج اسـد كـه     درج ـ .در دو درجه از درجات تنكلوشا آمده است »خنَوخا«نام 

انـد و درجـه هجـدهم بـرج حـوت كـه در آن        خنَوخا و دادما در آن درجـه متولـد شـده   
برآيد در اين درجه خنَوخا و ساما و آدمـي و دوايـاي و ارميسـا و كوماسـي و     : خوانيم مي

ايـم و بـه نـور    ابقاياص و برتوقا و جملگي حكماي پيشينگان كه ما علم از ايشان آموختـه 
از . شده و حكم به ايشان پيوسته، فصلوات الرّحمن عليهم و رأفته و بركاتـه ايشان روشن 

انـد، نـام    دنبال آن آمدهههايي كه بشود كه خنَوخا و ساير نام مضمون اين متن معلوم مي
  . حكيمان پيشينيان هستند
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 653در صـفحه  . در منابع تاريخي از خنَوخا به عنوان پيامبر و حكيم ياد شـده اسـت  
  : گونه ذكر شده استهاي ديگري از خنَوخا اين ابن قفطي، نام لحكماءتاريخ ا

ادريس، اَخنوخ، خنوخ، ارميس، هرمس اول، هرمس الهرامسه، نامش دو بار در قـرآن  
انـد و نعمـت    النعمـه داده مجيد ذكر شده و مسلمانان او را پيغمبر دانسته و لقـب مثلـث  

  . نندگانه او را پادشاهي و حكمت و پيامبري دا سه
  : آمده است فرهنگ غرايبهمچنين در جلد اول 

او . پسر يارد و پدر متوشالح و هفتمـين نسـل آدم  : 2، ادريس، هرمس 1خنَوخا، خنَوخ
اي در ابوكريفا به اسم او هست كه احتمال صحيفه. بدون چشيدن ذائقه مرگ منتقل شد

متقّي آن را در ماه اول ظهـور يـا قـدري قبـل از ظهـور مسـيح        رود شخصي مؤمن و مي
محتمل است در اصل به عبراني نوشته شده باشد، اما فعلاً ترجمـه حبشـي   . نوشته باشد

  .)396: 1384فضايلي، (نمايد  آن در دست است و ذكر حوادث عام خداي تعالي را مي
  : كند سه هرمس را معرفي مي علم در اسلام و نيز در كتاب

دانسـتند كـه در مصـر     نخستين هرمس را ادريس پيغمبر پيش از طوفـان نـوح مـي   «

النهـرين  ناميدند كه پس از طوفان در بـين  دومي را بابلي مي. زيست و اهرام را او ساخت مي
سومي نيز در مصـر پـس از طوفـان    . دادند زيست و تجديد حيات علم را به او نسبت مي مي
مسـلمانان بـه ايـن سـه     . ها را او به مردم آموخـت  و حرفه ها زيست كه بسياري از دانش مي

هاي نجـوم و احكـام    كردند، بلكه علم هرمس نه تنها به چشم بنيانگذار دانش كيميا نظر مي
در منـابع اسـلامي   . دانستند نجوم و معماري و فنون ديگر و بالاخره فلسفه را نيز از آنان مي

   .)206: 1366نصر، ( »يده شده استنام) ابوالحكماء(نخستين هرمس پدر حكيمان 

  : خوانيم در ادامه درجه هجدهم از برج حوت مي
ي، از زِبر ِتن، قُرطه پوشيده، بازوبنـد بـه زر و   ااز جانب راست او برآيد صورت آهو بره

نقره و جواهر بر او كرده و اين آهو بره گريخته باشد از عرشِ عطـاردِ و از جانـب چـپ او    
در چهـل و نـه هـزار     -از مردينگان نديـده  -نداشته باشد و طفلي دختري كه هيچ شوي

كه ارميسا و دواياي ياد كرده است و اين دختري پاك و كريم و بزرگوار باشد، چنان. سال

                                                 
1. Henoch 

2. Hermes 
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  .از غلبه مرّيخ و مشتري بر او
همراه نام پيامبران و حكمـاي درجـه هجـدهم بـرج حـوت صـور نجـومي و حـالات         

و دواياي كـه از غلبـه مـرّيخ و مشـتري بـر دختـري پـاك يـاد         كه ارميسا سيارات، چنان
هـاي ديگـر آن    درباره اَخنوخ و نام. اند وگريختن بره آهو از عرشِ عطاردِ، آمده است كرده

  : آمده است مروج الذهب و معادن الجوهردر 
پـس از او پسـرش   . زندگاني لود هفتصد و سي و دو سال و وفـاتش در مـاه آزار بـود   

پندارنـد كـه وي    صابئين. صلي االله عليه و سلم بود ادريس پيمبرخاست كه  بپا اخَنوخ
است و هم او ادريس بود كه خداوند عزّ و جل در  هرمس به معني عطاردِهرمس بود و 

عمر او در زمين سيصد سال . كتاب خويش خبر داد كه او را به مكاني بلند بالا برده است
او نخستين كس بود كه درز نهـاد و بـا سـوزن بـدوخت و     . اند بود و بيش از اين نيز گفته

سي صحيفه بر او نازل شد و پيش از آن بر آدم بيست و يك صحيفه و بر شيث بيسـت و  
  .)31: 1344مسعودي، (نه صحيفه نازل شده بود كه تهليل و تسبيح در آن بود 

هـرمس  كنـد كـه اَخنـوخ را     بينيم مسعودي به باورهاي قومي اشاره مـي  كه ميچنان
يعني آنان نام يكي از سيارات را بر ادريسِ پيـامبر نسـبت   . پندارند و هرمس را عطاردِ مي
هـاي تنكلوشـا    در سطرهاي بعد گستره باورهاي قوم صابي كه در متن و نگـاره . دهند مي

در درجه هجدهم بـرج حـوت نـام خنَوخـا در كنـار      . پنهان شده توضيح داده خواهد شد
 اسـت  )ع(خنَوخا همان حضرت ادريس روشن است كه. ر آمده استهاي ديگ شماري از نام

و ساما، آدمي، دوايـاي، ارميسـا، كوماسـي، ابقايـاص و برتوقـا نيـز در شـمار حكيمـان و         
  . گيرند پيامبران پيشين قرار مي

  
   صابي هاي هيكل، بت، لوح، سيارات و ستارگان و ارتباط با باورهاي قوم واژه

واژه بت، واژه هيكل، نام سيارات به عنـوان بـت، خورشـيد و    در تنكلوشا نمودهايي از 
  .شود ماه، و لوح مشاهده مي

  واژه بت و صورت بصري آن) الف

كرّات يـاد شـده، بـا جنسـيت و الـوان گونـاگون توصـيف        هبت كه در تنكلوشا از آن ب
مانند بت مسين، بت از چوب شمشاد، آبنوس و ساج، بت سيمين، بت از سـنگ   ؛شود مي
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گيـرد،   گاهي بت، صفت سيارات را بر خـود مـي  . ، بت از سنگ سفيد و سياه و پيسهسياه
  .مانند بت مرّيخ، بت مشتري، و بت عطاردِ

  واژه هيكل و هياكل، و صورت بصري آن) ب

هياكــل را  فرهنــگ اصــطلاحات نجــومي 868در صــفحه  )1366( ابوالفضــل مصــفي
  : كند گونه معرفي مي اين

پرسـتان و  كواكب سياره، بـه اعتقـاد اصـحاب هياكـل و سـتاره     جمع هيكل، به معني 
همراه با اين اعتقاد بيوت و منـازل  . اندنزد ايشان هياكل، وسايط ميان خدا و خلق. صابيه

  .كردند و مطالع و مغارب و اتصالات هر يك را معلوم مي
تش به معني بتكده و جايگاه پرسهاي عمومي نيز هياكل جمع هيكل و  در فرهنگنامه

ها عمدتاً فضـاهاي چهارگوشـي هسـتند كـه      هيكل تنكلوشاهاي  در نگاره. آمده است بت
هايي از آن درجه بيست و سوم بـرج   نمونه. يناتي دارندئبرخي از آنها گنبد و مقصوره و تز

و نيـز درجـه    .كنـد  اند، توصيف مي دلو است، كه هيكل ماه را كه پنج كس در آن نشسته
ام برج قوس است صورت هيكلي از هياكل مرّيخ و درجه سي بيست و سوم برج جدي كه

كه صورت هيكلي بزرگ كه در آن بتان مشتري قرار دارند و مردمان در اين هيكـل نمـاز   
ها تقـربّ   ه انواع قربانكنند و ب سوزند و تضرّع مي كنند و بخور مي و تسبيح و تقديس مي

  .كند بيان مي جويند را مي
همواره نام سيارات بر هياكل همراه شده اسـت، ماننـد هيكـل     تنكلوشاهاي  در نوشته

ي جايگاه سـيارات بـر   هاي تنكلوشا اين هياكل، مظهر بصر در نگاره .مريخ، هيكل مشتري
  . اند ي چهارگوش نشان داده شدهاكه با نشانه روي زمين است

  نام سيارات بر مظاهر انساني بت) ج

هـاي سـيارات چـون     ن نقاشي شده و با نامانسا هيئتبت به  تنكلوشادر برخي درجات 
در درجه بيست سنبله، عطاردِ بر صورت مـردي بـزرگ   . مشتري، زحل و عطاردِ آمده است

ام ميزان زحل در صورت بزرگي خـويش و درجـه   در درجه سي. معرفي و نقاشي شده است
ي گـاه . هفتم قوس بر اساس متن صورت مشتري به نيكوترين وجهي، معرفـي شـده اسـت   

  .نيز پيشوندي بر نامِ سياره آمده است، مانند رسولِ مشتري، رسولِ زحل، و رسولِ ماه
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  خورشيد و ماه) د

در برخي از درجات تنكلوشا واژه خورشيد و ماه، چون صورت آفتـاب و بـت آفتـاب و    
  .شود بيان تصويري آن مشاهده مي

جـوان بـر پـاي     هايي از آن درجه نوزدهم برج ميـزان اسـت كـه در آن مـردي     نمونه
ام بـرج  درجـه سـي  . كنـد  گزارد و بر آفتاب دعا و تضرّع مـي  ايستاده رو به مشرق نماز مي

هـا  خواهد علـت  كند بدو و ميكند و نماز مي جدي مردي برابر آفتاب ايستاده و تضرّع مي
درجه نوزدهم برج حوت مردي ايستاده از سي سال باز و آفتـاب را نمـاز   . از تن او برگيرد

  .ند و ننشيند و نخسبد و نه خم شودك مي
  لوح) ه

هـا   ها و تخته لوح. نامه ثبت سرنوشت پيشينيان استهاي تنكلوشا دفتر و حكمت لوح
ها جـنس   در متن. شكل واحد مستطيلي و يك دسته دارند، ولي جنس آنها متفاوت است

ح لـوح بـه   سط. گردد شود و در نگاره مربوط به آن با نقش و رنگ بيان مي آن توصيف مي
  . ساده، داراي نقش، داراي خط و نوشته: سه طريق تعريف شده است

ها كه در درجه نوزدهم برج حوت نقاشي شده، سراسر لوح كلماتي از  در يكي از لوحه
در توصيف مطالب روي آن آمده است كـه بـر   . نوشته و تكرار شده است »اله آلهه« جمله

  . از سر آغاز كرده استها تا آخر نوشته و  روي لوح، علم بودني
درجه نوزدهم از برج اسـد،  : ند ازاكه به اين عنصر پرداخته عبارت تنكلوشادرجاتي از 

درجـه بيسـت و هشـتم از بـرج اسـد،      . دهد هاي پر قصه از اخبار بزرگان را نشان مي لوح
لوحي سيمين بر او به زر شرح حال آن كـس كـه زمانـه از او برگـردد، نوشـته و درجـه       

هاي چوبين بـر ايشـان نوشـته حكمـت و علـومِ غـامضِ بـا         دهم از برج سنبله، تختهدواز
هـا و   هاي بزرگ در آنها نقش كرده علـم  منفعت و علم فلسفه و معرفت داروها، سنگ پاره
درجه بيستم از برج سنبله، تخته زمردّ . احكام و علم نجوم و اسرار فلك و افعال ستارگان

درجه چهاردهم از برج سرطان، صـورت  . كمت اولين و آخرينبر او از زرِ محلول نوشته ح
  . دفترهاي اخبار پيشينگان به زر صورت كرده
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  نمود لوح )ه
د پرستش نمو )د

  آفتاب
نمود سياره  )ج

  زحل
نمود هيكل  )ب

  ماه
  نمود بتان )الف

  .ق.ه 1074هاي از اجزاي پرستش و پرستشگاهي در تنكلوشاي نمونه. 1تصوير 

  

دهد كه تنكلوشا باورهـاي مردمـاني را بـه تصـوير كشـيده       بررسي اين اجزا نشان مي
آنان نيازهاي خود را با تضرّع به . اند پرست بودهپرست، و سيارهپرست، آفتاباست كه بت

در تنكلوشا نامي از آن قومِ سـياره پرسـت نيامـده    . كردند درگاه بتان و سيارات طلب مي
براي آگاهي از . هايي چون اسامي خاص و عناصر پرستشگاهي وجود دارند است، اما نشانه

اسلام و  هاي تاريخي پيش از سابقه موجوديت چنين قومي در گذشته، به مطالعه مصداق
  .يمزپردا هاي اوليه اسلام مي نيز سده

هـاي ديگـر حكيمـان در     در سطور گذشته حين بررسي نام خنَوخا و شـماري از نـام  
درجه هجدهم برج حوت و با ارجاع به توضـيحات مسـعودي مـورخ اوايـل قـرن چهـارم       

 ايشـانه پندارند، ن كه اَخنوخ يا خنَوخا را عطارد مي صابئينهجري كه در خصوص عقايد 
در  »حمزه بن حسن اصفهاني«از سويي ديگر آنچه . گردداز صابي بودن تنكلوشا عيان مي

آورده  تـاريخ پيـامبران و پادشـاهان   در  صـابئين پرستي و ارتباط آن بـا  خصوص آغاز بت
  : است، توجه برانگيز است

سـان كـه گروهـي از    ها در روزگار طهمورث ايجاد شد، بدين پرستش و صورتگري بت
هـايي   مردم عزيزان خود را از دست دادند، آنگاه بـراي تسـكين دردهـاي خـود مجسـمه     

هـا در نظـر ايشـان     همانند مردگان خود بساختند و مدتها گذشـت و پرسـتش مجسـمه   
گر آمد و به پرستش آنها به عنوان اينكه ايشان واسطه ميان ايشان و خداوند و مايـه  جلوه
سـان كـه گروهـي    گار طهمورث روزه برقرار شـد، بـدين  و نيز در روز. اند، پرداختندتقربّ

دشوار  ،درويش از پيروان كسي به نام بوداسف آن را مقررّ كردند و سبب آن بود كه طعام
بردند و سپس آبي بـراي سـد رمـق     آمد، ايشان روز را در گرسنگي به سر مي دست ميهب
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ريضه ديني و پرسـتش خـدا   را فروزگاري بدين كار خو گرفتند و سرانجام آن. خوردند مي
اين گروه را كلدانيان خواندند و ايشان خود را در دوره اسلام صابئين ناميدنـد  . برشمردند

  .)31: 1346اصفهاني، (
  

  صابئين 
  : كند قرآن كريم در سه جا از صابئين ياد مي

  .سوره حج 17سوره مائده و آيه  69سوره بقره، آيه  62آيه 
صابئين را سه  ،كتاب الاصنامدر  )هجري204متوفي (ي ابو منذر هشام بن محمد كلب

  : كند گروه معرفي مي
اي از اعراب مشـرك مكـه كـه پـيش از ظهـور اسـلام در كيفيـت عقايـد         دسته) الف

اين قوم همان كسـاني  . شدند مشركانه ايشان تحول پيدا شده بود و به توحيد نزديك مي
  .اند رديف يهود و نصاري در آمده بودند كه در قرآن كريم صابئين خوانده شده و در

بقاياي مذاهب يوناني و رومي كه در شهر حرّان در ساحل رودخانـه  : انيصابئه حرّ) ب
فرات به جهات متعددي در قبال كيش عيسوي مقاومـت كردنـد و تـا دوره اسـلام بـاقي      
ماندند و چون از طرف مأمون به پيروان آنان تكليف شـد كـه بـه يكـي از اديـان كتـابي       

  .پيوندند، كلمه صابئين را براي خود برگزيدندب
  . )7: 1364 كلبي،(دانند  خود را پيروان مذهب يحيي بن زكريا مي: النهرينصابئين بين) ج

  
  باورها و اعتقادات صابئين حرّاني و ارتباط آن با تنكلوشا

ن در مقرّ اصلي آنان شهر باسـتاني حـرّا  . گردد سابقه اين قوم به پيش از اسلام باز مي
پرسـت بـوده   پرسـت و سـتاره  بت صابئيناين شهر مركز . جنوب شرقي تركيه بوده است
بـا اسـتيلاي    صـابئين آخرين معابـد  «. بنا شده بود صابئيناست و در آن معابد و هياكل 

مـروان دوم حـرّان را بـه     744در سال. مغول در ميانه سده دوازدهم ميلادي تخريب شد
  . (Peterson, 1999: 108) »عنوان پايتخت امويان بنا كرد

پرسـت هسـتند و   هـا اعتقـاد دارنـد و سـتاره     ند، گروه اول به هيكـل ادو گروه صابئين
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انـد و   پندارند كه آيين خويش را از عاذيمون كـه همـان شـيث پيـامبر اسـت، گرفتـه       مي
  .عاذيمون خود نيز آن را از اَخنوخ كه همان هرمس هرمسان است گرفته است

پندارنـد كـه بتهـا     مـي . پرست هستندها و اصنام اعتقاد دارند و بت كرهگروه دوم به پي
  . هاي روحاني ستارگانند صورت

 الملل والنحـل به نقل از  هفتاد و سه ملت 129در صفحه  )1361( محمد جواد مشكور
  : كند اصحابِ اشخاص را كه صابئين به آن توجه داشتند، چنين معرفي مي ،شهرستاني

به جهت غروب ستارگان دسترسـي بـه هياكـل سـيارات مشـكل      ايشان گفتند چون 
است، لذا براي تقربّ به خداوند توسـط روحانيـات، بايـد اشخاصـي را بـه ماننـد هياكـل        
ستارگان سبعه از آهن و فلزات و سنگ و چوب و چيزهاي ديگر بسازيم و با پرستش آنها 

تراشيده آنهـا را خـدايان    هايي راخود را به خداوند آسمان نزديك كنيم، از اين جهت بت
خويش خواندند و به پرستش آنها پرداختند و آنهـا را در پـيش خداونـد بـزرگ آسـمان      

  .شفيع و ميانجي خويش قرار دادند
  : كند اين نويسنده در ادامه اصحاب هياكل را نيز چنين معرفي مي

شـان  گفتند كه جهان را كردگـاري حكـيم و فرزانـه اسـت و از ن     پيروان روحانيت مي
دور است و ما از وصول به معرفت جلال او عاجزيم و از ايـن جهـت بـه توسـط     هحوادث ب

اينـان سـيارات   . هايي كه روحانيات پاك و مقربّ درگاه اويند به او تقـربّ جـوييم   واسطه
هفتگانه را واسطه بين خود و خداوند پنداشته، هياكل و خانه و منازل آنها را در آسـمان  

. وب آنها و طبايعشان را شناختند و هياكل آنهـا را پرسـتيدن گرفتنـد   يافته و طلوع و غر
ها و عزايمي را به نام آنها ساختند و براي كشف اسرار آن سـتارگان،   طلسمات و انگشتري

  . به آموختن سحر و كهانت و تنجيم پرداختند
در يكي  »اصحاب اشخاص«و  »اصحاب هياكل«مظهر اعتقادات صابئين در هر دو قسم 

  : شود گر ميگونه جلوهاين .ق.ه 1074درجات تنكلوشاي  از
برآيد در اين درجه صورت هيكلي بزرگ در او بتان مشـتري در روز عيـد مشـتري و    

سـوزند و تضـرّع    كننـد و بخـور مـي   مردمان در اين هيكل نماز و تسبيح و تقـديس مـي  
تـراش از  شكد يعني بتها و از جانب راست او م جويند به انواع قربان كنند و تقربّ مي مي

تراشد به صورت زني از جهت زن پادشاه تـا در سـراي خـويش نگـاه      سنگ رخام بتي مي
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كند با ملـك و حاشـيه او و از جانـب چـپ او محرابـي سـاخته و        دارد و بر او نماز مي مي
كار برده در او تني از عاج پاكيزه و نيكـو صـورت   هها در او نشانده و تماثيل عجيب بنگين
  .ام كارو تم

صابئين هياكلي براي پرستش سيارات و بتان ساخته بودند، اما اكنون تقريباً اثـري از  
ابو . سازد توصيف آنها در منابع ما را با معماري آن هياكل آشنا مي. آنها باقي نمانده است

كتاب الالـوف و كتـب فـي    زيست، در كه در زمان مأمون مي.) ق272-171(معشر بلخي 
اين كتاب از ميان رفته است، امـا در   :درباره معابد روي زمين نوشته است ،بيوت العبادات

 آثارالباقيـه از جمله مطالـب ابوريحـان بيرونـي در     ؛برخي منابع مطالبي از آن آمده است
  : نويسد است كه مي

كـه  از براي صابئين هياكل و اصنام به اسماء شـمس بـا اشـكال معلومـه بـوده چنـان      
كه به بيوت عبـادات موسـوم اسـت، ذكـر كـرده، مثـل هيكـل         شابومعشر بلخي در كتاب

بيرونـي،  (بعلبك كه از براي صنم شمس بوده و هيكل حرّان كـه منسـوب بـه قمـر بـوده      

1363 :295(.  
الـدين محمـدبن ابـي    هاي شمس ترين توصيفات از هياكل صابئي نوشتهيكي از كامل

: 1357( جائب البـرّ و البحـر  نخبه الدهر في عدر .) ق727متوفي (طالب انصاري دمشقي 
قسـمي قائـل بـه هياكـل     . نـد ادمشقي معتقد است كه صـابئين دو قسـم  . است) 58-69

هستند و آنها عبادت كنندگان ستارگان هستند و قسمي قائل به اشخاص هستند و آنهـا  
. انـد  هاي خود را بـه وي ارجـاع داده   مورخان ديگر نوشته. ها هستند عبادت كنندگان بت

  : بدين شرح است صابئيناز توصيفات دمشقي از هياكل منتخبي 
هاي سياه دارد و در آن صـورت   ها و پرده ساختماني شش ضلعي با سنگ: هيكل زحل

هـايش  زحل، همانند مردي سياه شبيه به هندوان برپا ايستاده است كه در ميـان دسـت  
  .تبري قرار دارد

اي گرد و ير آن جايگاه، پلهاست بر جايگاهي مخصوص كه ز ايدر ميانه هيكل كرسي
تري واقع است تا نه پله و بر تر از خود جايگاه قرار دارد و زير آن پله نيز پله پهنگسترده

  .روي آن كرسي، بتي از سرب يا سنگ سياه كه تمثالي از زحل است قرار دارد
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هــاي  ســه گوشــه اســت و ســقف و بــالاي آن نيــز همچــون زاويــه: هيكــل مشــتري
هايش به روغني سبز  ديواره. اريك و تيز است و از سنگ سبز بنا شده استهايش ب ديواره

در ميانه اين هيكل جايگاهي است بر . هايش نيز از حرير سبز است ماليده گرديده و پرده
بالاي هشت پله كه بر روي آن بتي از قزدير يا از سنگ قرار دارد و بـه مشـتري منسـوب    

  .اند كه همواره در حال ستايش و پرستش بوده داراني داشتهاست و اين هيكل، پرده
هـاي سـرخ رنگـين اسـت و در آن      ها و پرده چهار گوشه است و با روغن: هيكل مريخ

در ميانه آن جايگاهي است بر زِبرِ هفت پله كه . جنگ افزارهاي گوناگوني آويز شده است
ت ديگـرش  بر روي آن بتي آهنين قرار دارد و به يك دست آن بت شمشـيري و بـه دس ـ  

  .سري با موي، آويخته شده كه شمشير و سر هر دو خونين است
اي در ميان مربعي اسـت كـه ديوارهـايي نقاشـي شـده بـه       شش گوشه: هيكل عطارد

هايي مانند فرمان، نگاشـته در   هايي سبز و لوحههاي كودكاني زيباروي دارد كه قلم پيكره
  .يي بر زِبرِ چهار پله گرد قرار دارددر ميانه هيكل عطارد كرس. اند دستهايشان گرفته

هـايي زريـن و    در ايـن هيكـل نوشـته   . استپنج گوشه با بالايي باريك و تيز : هيكل ماه
در ميانه هيكـل  . شد اي و يا اندود به آنها بسيار يافت ميهايي طلايي و نقره سيمين و لوحه

  .نقره درست شده استي است كه بر زبِرِ سه پله قرار گرفته و بر آن بتي از اكرسي
اگرچه اكنون از هياكل هفتگانه سيارات كه دمشقي آنها را بـه تفصـيل بيـان نمـوده،     

هاي سبعه زحـل، مشـتري، مـريخ، عطـارد،      ها و هيكلنشاني نيست، صورت توصيفي بت
  .باقي است. ق1074هاي تنكلوشاي  ماه، خورشيد، و زهره در دو وجه متن و نگاره

رب « -سبحانه و تعـالي -گويند؛ و حضرت حق را  »ارباب الهه« اصابئين هفت ستاره ر«
هاشـمي  ( »را اله الالهه، و رب الاربـاب گوينـد   »آفتاب«خوانند و بعضي »اله الالهه«و »الارباب

  .)64: 1358سي به نقل از شهرستاني، عبا
بـر لـوح در    »الـه الآلهـه   « و تكرار عبارت »پرستش آفتاب«مظهر اعتقادات صابئين در 

  : كي از درجات تنكلوشا چنين استي
كند و ننشيند و نخسـبد و نـه خـم     مردي ايستاده از سي سال باز و آفتاب را نماز مي

ها تا آخر نوشته و از سر آغاز كرده  شود و از جانب چپ او لوحي كرماني در او علم بودني
  ).2تصوير(



176 
   1395 تابستانم، و يك پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره چهل/ 

  

  لوحِ داراي نوشته در بخشي از درجه نوزدهم برج حوتنماي نزديك از نگاره . 2تصوير

  

  گيري نتيجه
موزه رضاعباسي اكنـون تنهـا نسـخه مصـور ِ     . ق.ه1074 يتنكلوشااينكه ظاهراً  با. 1

هـاي تنكلوشـاي    اندك منابع كهن كه در آنها به وصف نگاره  موجود است، اما با عنايت به
دار يگانه نسخه نگاره. ق.ه1074 يكلوشاتنشود كه  مصور پرداخته شده، يقين حاصل مي

هـاي   هايي از آن وجود داشـته كـه اسـاس الگـوبرداري نگـاره      نبوده، بلكه نسخه يا نسخه
  . قرار گرفته است. ق.ه1074 تنكلوشاي

كتـابي اسـت كـه در آن هـر دو قسـم       تنكلوشـا شود كـه   از طرف ديگر روشن مي. 2
ناميـده  ) پرسـتندگان كواكـب  ( »هياكـل  اصـحاب «اولي ؛ شود ديده مي باورهاي قوم صابي

ها و جايگاه پرستش سـيارات   شوند، و جلوه آن را در تنكلوشا هنگام بيان صور و نشانه مي
باورهاي قسم دوم از قـوم صـابي كـه     .بينيم و ستارگان نظير ماه، زحل، و هياكل آنها، مي

  .شا نمود يافته استانواع بتان تنكلو هستند، در) عابدان بتان( »اصحاب اشخاص« قائل به

آيد كـه  اند، چنين برمي هايي كه به تبعيت از متن كشيده شده از مطالعه متن و نگاره
گـردد،   را كه سابقه آنـان بـه پـيش از اسـلام بـاز مـي       صابئينباورهاي  تنكلوشامضمون 

   .توصيف كرده است
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  منابع 
  قرآن كريم
تهـران، مؤسسـه انتشـارات و چـاپ دانشـگاه       تاريخ الحكماء، ترجمه بهين دارايي،) 1371(ابن قفطي 
  .تهران

تاريخ پيامبران و شاهان، ترجمه جعفر شعار، تهران، بنياد فرهنـگ  ) 1346(اصفهاني، حمزه بن حسن 
  .ايران

  .آثارالباقيه، ترجمه اكبر دانا سرشت، تهران، مؤسسه اميركبير) 1363(بيروني، ابوريحان 
  .از اسلام، تهران، سخنتايخ ادبيات پيش ) 1376(تفضلي، احمد 

  .فهرست كتب خطي كتابخانه مجلس شوراي ملي، تهران) 1346(حائري، عبدالحسين 
نخُبه الدهر في عجائب البرّ و البحر، ترجمه ) 1357(الدين محمدبن ابي طالب انصاري دمشقي، شمس

 .حبيب طبيبيان، تهران، فرهنگستان ادب و هنر ايران
  .نكلوشا، تهران ، مركز نشر ميراث مكتوبت) 1384(رضازاده ملك، رحيم 

   .بهجت ، تهران،ان باستانرهاي اي شماري و جشن گاه) 1371( هاشم رضي،
  .، تهران، افكار1لدفرهنگ غرايب، ج) 1384(فضايلي، سودابه 

در دانشنامه جهان اسلام، جلد هشتم، زير نظر غلامعلي حداد عادل،  »تنگلوشا« )1383( ديقاسملو، فر

  .المعارف اسلامي  ةبنياد دايرتهران، 

المعارف بـزرگ اسـلامي، جلـد شـانزده، زيـر نظـر كـاظم          ةدر داير »تنگلوشا« )1387( ونسي ،يكرامت

  .المعارف بزرگ اسلامي  ةموسوي، تهران، مركز داير

  .كتاب الاصنام، ترجمه محمدرضا جلالي نائيني، تهران، نشر نو) 1364(كلبي، ابومنذر هشام بن محمد 
، 1مروج الـذهّب و معـادن الجـوهر، ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده، ج       )1344( علي بن حسين، وديمسع

  .تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب
  .هفتاد و سه ملت، تهران، مؤسسه مطبوعاتي عطائي) 1361(مشكور، محمد جواد 

فارسي، تهران، هاي كيهاني در شعر  فرهنگ اصطلاحات نجومي همراه با واژه) 1366(مصفيّ، ابوالفضل 
 .مؤسسه تحقيقات و مطالعات فرهنگي

  .ترجمه احمد آرام، تهران، سروش، علم در اسلام) 1366(نصر، حسين 
توضيح الملل، ترجمه كتـاب الملـل و النحـلِ ابـوالفتح     ) 1358(هاشمي عباسي، مصطفي بن خالقداد 

  .جا ي، ب 2لدمحمدبن عبدالكريم شهرستاني، ترجمه محمد رضا جلالي نائيني، ج
  .تنگ لوشا يا صور درج، تهران، دانشگاه ملي ايران )1357(الدين همايونفرخ، ركن

  
Peterson, A. (1999) Dictionary of Islamic Architecture, london, Routledge. 
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